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  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  

  چو شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را

  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را

  

  به گوشِ دل بِگِفت اِقْبال رَسْت آن جان به عشقِ ما

  اين دل هزاران جانْ نثِارْ آن گفتِ رَسْتَش رابِكَرد 

  

  زِ غيرت چونك جان افتاد، گفت اِقْبال هم نَجْهَد

  پايد نَجَستَْشْ راست اين دل و جانم، هَمينِشَسْته

  

  چو اَنْدَر نيستي هست است و در هستي نباشد هست

  بيامَد آتشي در جان، بسوزانيد هَسْتَش را

  

  چون بَرخواندْ پنجه شصت بَراتِ عُمرِ جانْ اِقبْال

  تَراشيد و اَبدَ بِنْوِشت بر طومارْ شَصتَش را

  

  خَديوِ روحْ شَمسُ الدّين، كه از بسياريِ رِفْعَت

  نَدانَد جِبْرئيلِ وَحي، خود جايِ نِشَستَْش را

  

  چو جامَش ديد اين عقلَم، چو قَرّابه شُد اِشْكَسته

  شِكَسْتَش راپايان بِبَخشيد آن هايِ بيدُرُستي
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  چو عشقش ديد جانم را، به بالاي يَسْت از اين هستي

  بلندي داد از اِقبْالِ او بالا و پَسْتَش را

  

  تَرس از آن آهواگر چه شيرگيري تو، دِلا مي

  كه شيراننَْد بيچاره، مَر آن آهويِ مَستَش را

  

  چو از تيغِ حيَات انگيز، زد مَر مرگ را گَردن

  بوسيد دَستَش رابال و ميفروآمد زِ اسپْ اِقْ

  

  در آن روزي كه در عالَم، اَلَست آمد نِدا از حَق

  بُدِه تبريز از اوَّل، بَلي گويان اَلَستَتش را
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ا غزل شماره  وع  ۶۸ا سلام و احوال برنامه گنج حضور امروز را    کنم: از دیوان شمس مولانا 

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش راچو شسَتِ 

  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را

ه س همینطور که  ی و همینطور شست دوم  گ ا قلاب ماه ه مع دام  اع اول  لمه شست در م د مولانا از  ن ب

ت ،مع حلقه زلف معشوق ه مع همان من ذه و جان  د، پرست را  د که هم که شست عشق در س گ گ

ت ،جان من حلقه زلف او را شناسا کرد  دست آورد ا همان دام عشق جان  د  . پرست را  ع رهان اداره  ؛دست آورد 

دست گرفت.    امور او را 

ا زند است در این لحظهو عشق  د که حس  بودن ما  ارانه است ،دان ل ،و این حس  شدن هوش مه شناسا ه 

د  ا زند در جان من خودش را شناسا کرد  س هم ؛شناسنده ع  توجه کن له هم  ، که خدا  س از آن بوس

ت و دام عشق، من شناسا  ا من ذه من جان  دم  ار زند قرار گرفتمن ذه ام را د س از آن  . پرست من در اخت و 

ار کند و زند آمد  ست روی آن  ت شد  زند توا اری مرا از هم ه   ها آزاد کند.  هوش

ادی  ا عشق روی . خواهد غزل کوتاه است و دقت خ ز ار زند  وع  شان دهنده  ت اول  در  ماست.  و هم ب

م ً زد اه   ،مثا که ق ه آسمان ن م آدم وق  ان رد کند و گفت ند که پرند ک مدت  ،شوند ب س از   ً و معمو

ت شد  ا هم ه جاد ها زند  سان درد ا م  و  ،کند ا ان  گفت م در سن ده تا دوازده ما متوجه وق این پرند ش

ند  ان زشت هس اه   ،سال پرند ه آسمان ن س  لاغ،  م مثل  لاغ ها را گفت د  د کن ن ش  . ب کدفعه این سوال پ و 

لا  د که  ع چشم من و ذهن من غ ها را حسآ ند های من  شود که آسمان را هم  . ب ر سوال  لاغ و ا د که  ن ب

لاغ ها ن ،کنند ها در آن پرواز  اشد  م ؟توانند پرواز کنند چون آسمان ن    . له : گ

له حس و ذهن من  لاغ ها این است که  دن  ر جواب د م آا ر سوال کن د ا ن ی در شما ب سمان را خلأ را چه چ

ند  م است  ؟ب ش خ م م جوا ش این است که آسمان را و خلأ را آن خلأ درون من  ،گفت ند جوا عدم درون من  ،ب

ند  ا در آسمان، آسمان هم وجود دارد  . ب لاغ شوم علاوه بر  دار  ،و هم که من متوجه  در واقع آن عدم درون من ب

ک ذا است که عدم ب است و سکوت شنو است هم که ،شده ی است  ک عن مم در من  من از ذات خودم  ،ف

اه  اه آ اری آ اری از هوش ع هوش اه  ،شود شوم،    . شود از خودش آ

شان وق  ا است که ذهن  ا نماینده وضعیت لاغ ا،  لاغ د علاوه بر  ی م شما آسمان را ب گذرند، تب دهد مر گ

عد از فکر  شان فکر  ت ها را  دن و ذهن ما متوجه گذرد و وضع دن و ش له حس های ما مثل د ا را  دهد، آن

ا پرواز  ،شود  ع فکرهای ما پرواز و در آسما که آن ند آسمان را هم عدم درون ما  ،کنند کنند  ر شما  . ب ا

م و فض سل د کدفعه در اثر  ش شا متوجه آسمان درون تان  د که این فکرها از آسمان درون شما  ،ا ش و متوجه 

ند بر د  ،خ اه شد د متوجه  . س از آسمان آ اه شد ند و از وق از آسمان آ س آسمان هس د که شما از ج ش

د  س های گذرا ن س این چ   . ج
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ت وق که شما از آسماو  اره این ب د دو  آی
ُ

ک خ اه ن درون تان  د و شما متوجه رده ح آ د که فضای ش ش

د نه این جسم ها نده این لحظه هس رگ شان    در ا فکرها که ذهن تان  ت ها که  ا وضع شان  ،دهد که   این 

گر   دهد  ک فکر د ا  ک فکری  ع کسا که  ا امتداد خودش شناسانده،  عنوان خودش  پرند که زند در شما، شما را 

ند  اه هس اری جس هست ،دائما از فکرها آ م که این هوش اری عدم است وجود  . گ اری حضور که هوش و هوش

الاخره  . ندارد  و  اینو  د  ا ک جا  اری شخص از  ه هوش اری جس اش  ل هوش د ه تغی من ذه اش و ت ع کند 

م م برای این آمد ت  . حضور، گفت ا هم ه ا آن م و  ی ت های ذهن را ب م که ابتدا هم وضع ما برای این اینجا آمد

م    . ش

ه اینکه م  وع کن عد  ه  ک نقطه ای  م : س از آن از  س های گذرا ن های گذرا از ب  ،نه ما این چ ه  ،روند چ ل

م که ت ها از آن بر ،در داخل این آسما هس م که این فکرها و وضع ند ا خود آسما هس ع فکرها از ما  . خ

م بر ند، نه ما فکرها هس د که شما فکرها  ا خ ش از هم متوجه  د  اه کن ه آسمان ن ر  لعند، و ا توانند ما را ب

لاغ ها را  ،آسمان وجود دارد  ا که رد فرستد متوجه و این آسمان است که این  لاغ د که این  م ش شوند م

ند  س م است ،ن ه این آسمان هست که م د و هر چه تمرکزتان را از روی آسمان بر ،ل لاغ ها  ،دار د و روی  گذار

ا مقاومت  ل آن د مخصوصا در مقا لاغ ها جنگ  شوند. غ ها زشت تر لا   ،کن ا  د هر چه شما  د که کن ن ب

سته  ند همه ،شود آسمان  ا هس لاغ لاغ ها مقاومت  ،اش  ل  د قضاوت و شما در مقا د و کوچک کن کن

د  ت ها که  . ش ا مقاومت  ،گذرند همینطور هست وضع ل آن د و قضاوت هر چه در مقا ش از کن د ب کن

ا  س آن سج د     : ش

ا زند است م وحدت مجدد من  ی عشق، عشق گفت گ ع قلاب ماه و در این که  ؛برای ما البته ،چو شست عشق 

ست م ش ن س خدا هس ت آخر  . ما از ج اره الست و این مع همان الست هست که در ب د و این غزل در گ

ماست. ما ذاتا از ج ت  ،س خدا هس م هم ه د کرد ا فکرها که خودمان تول م  ان وق وارد شد ا در این ج منت

م ق  . شد اری حس وجود تزر عنوان هوش ع ما  م  ت شدن گفت ون هم ه های ب ه فرم های فکری که چ م  کن

شان  ق  . دهند را  ا و وق که حس وجود تزر ا، آن ه آن م  د ما و من ذه بوجود  ،شوند مرکز ما کن عینک د

د  د من ذه از چرخش ذهن، تغی تندتند فکرها بوجود  . آ کنند و ما چون فکرها تغی  ،در واقع وجود ندارد  . آ

م من ذه بوجود  ت هس ا هم ه د ا آن   . آ

د ا من ذه را و در اینج ت : گ س در واقع ما جان  مپرست،  س خدا هس م در ذات مان که از ج ً  ،دان و فع

م م عینک های مان را عوض کرد ان شد اری  ،ادمان رفته چون وق وارد این ج م همه اش هوش عینک های مادی زد

م ه دل ،ک جا  . جس دار د  مک نقطه ای در زند ما شا سل ی که  ،ل  خاطر از دست دادن چ ا خ موقع ها 

ش خا ماند برای ما  م و هم خدا  ،جا م که جای خا هم ما هس ل آسمان  ،ک دفعه متوجه شد ه هر حال در تمث

گری هم هست ،ک دفعه من متوجه آسمان شدم ک فضای د کدفعه متوجه شدم که علاوه بر فکرها   ،و در شخص من 

شان داد  ،گشوده شد از آن فضا   ک  ه من  اری است ،خودش را  اری از هوش   . آن فضا هوش

ا زند عشق است، و در این  ع وحدت مجدد من  س آن هستم، آن  ستم از ج ع متوجه شدم من از آن فکرها ن

ش حالت متوجه  کتا پ ک حالت  م که  د ش ع ما متوجه  . آ م در کتا  اری  ش ک هوش آن لحظه که 
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ها  ،ک رشته هست ،هست ک چ ا  ک ستون نوری و قا شده  ان مثل  ه این ج م  ،آمده  ر ما دخالت نکن ا

م   د. گکند، دارد این را خودش خودش را آزاد  ،مقاومت و قضاوت نکن

ر  ع ا د هم که شست عشق  د خدا خودش را در منگ گ د  شناسا کرد، خدا در من خودش را  خواه

اه  ،چو شست عشق بر جانم : صورت خودش شناسا کرد  صورت حضور ناظر ن من هم  ،کنمو چون من هم 

اه  ،شاهد این ماجرا هستم م آن وحدت هستم که هم شناسا هستم که دارم ن اری هس کنم، چو و من آن هوش

عنوان خودش شناسا کرد  ؛ف خودش را شست عشق در جانم شناسا کرد زل ع خدا در من خودش را  ،ع مرا 

اه  ،صورت خودش شناسا کرد  ک همچون مع و من هم داشتم ن اع اول    . دهد کردم، م

ده ندارد  ،آن شناسا بود  ا فکرها فا ه  د که شما و توجه هم  ،س از آن من متوجه شدم که ست د کن این  که  گ

ار  کتا دارد  ار  ،کند رشته  کتا است که دارد  ار  . کند ع  ه شست عشق  . کند همان امتداد خداست که دارد 

ه دست آوردن ،دست آورد  ع  مان،  ،دست آوردن  م در فکرها م شده ا م در من ذه  ما الان از دست دست شده ا

د  ا ا خدا  ه نام زند  اشنده ای  اورد  ک  ه دست ب اره    . این را دو

م مولانا اما ما الان متوجه  د کهش ا  : گ شا و حس  بودن  ع در اثر آن فضا ه شست عشق دست آورد 

د  ،خدا بود که جان من ذه را  ت . ت پرست ما را رهان ش را ه دست عشق دست آورد جان  ا پرست رفته ؛ پرس جان 

ت  د،بود  د، درد اور  پرس شان پرس ل ها را  اره آن ش د، الان دو ه شما و شست عشق این جان پرس دهم 

د، ب ترا که اصل ماست از آن  ً غزل غزل م است تپرس رهان ل  . م است اص ا ش اره  ت را دو حالا ما این ب

م کرد این توضیح مقدما را از من  د های مختلف برر خواه ش فکر کن د خودتان هم رو ذی   . ب

ه مع حلقه زلف هست  اع اول  م شست دو در م د کهکه ،ا حلقه زلف معشوق است ،له گفت معشوق  : گ

ا جان ایزدی متوجه  . کند ا عشق است که در جان من زلف خودش را شناسا  که  است اری  عنوان هوش ع من 

س خدا هست سشوم که از ج م م و از ج س د ها ن اه  ،همان عک لحظه آ ه این موض وع  ،شوم  ا  و این آ

داری است وع ن . ک ب اشد این  ا ن ر این آ    . شود و ا

س از آن  تو  عنوان جان  د که من  ن گر متوجه ب من این  ،کند شوم که خود زند دارد خودش را آزاد پرست د

اره  فتد فکر وسط  ل از اینکه اتفاق ب ستم ق اره ای هستمای ن ارها که من  ،کردم من  ش من و  کنم برای و دا

م است ر هستم فقط زند است عد الان متوجه  . و مؤثر است ،خود من و برای خدا م ک تماشا شوم که نه من 

ر هستم عنوان من ذه تماشا ان دارد خودش خودش  ،ع من  ک رشته هست که رفته ج ستم فقط  اره ای ن من 

صورت خودش شناسا را آزاد  ر هستم من مقاوم  ،کند کند و آزاد کند در هر لحظه خودش را  و من هم تماشا

م ن ،قضاو ندارم ،ندارم شم را م ت ها شما  ،دانمدا د از این جور صح کن د    . توان

م له ده شان  ل ها را  ـــع این ش ـ د ما خ  ده ل های مختلف برایتان خواهم خواند  ،اجازه  ا ش ت را  و  . عد این ب

حات را  ــــع این توض م که ما خ  ان گفت اری وارد دهم، وق که وارد این ج صورت امتداد خدا و هوش م  ش

م اری توانا این را دارد  ،ش شان   و این هوش ه ما  در و مادر ما و جامعه  ها را که  ند که چ م هس ا م دهند این

ا  ق کند  ،ه آن ت تزر ا حس ه ه آن وط  د و زند اش را برحسب  ،ع در واقع فکر م ی ا ب س از آن برحسب آن و 

ا سازماند کند  ند  ،آن ا هس م این های م    : و عمدتا این چ
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ک  ل شماره  ش)ش   (دایره هما

م که در فکر  ی م ع هر هر چ ی که در فکر  گنجد،  اشم که در چ ت شده  ا آن هم ه گنجد من ممکن است 

اشد،  د من  ا ممکن است عینک د د ام، این ا ام، قدرت  دنم، ز ست، خودم و مشخصات خودم مثل  اینجا ن

ا  ه اعضای خانواده، پول، تق ق م،  ت هم ا پول هم ه ا هم  شوند، خهمه  ند، همه ها  ت هس شان هم ه

ا  های  اشمچ ت  ا آن هم ه اارزش است ممکن است  ی که برای من  ت ، حرفهمار   ،ارزش من هر چ ام، موقع

، نقش چهاجتما در و مادر و  گری معلم ع فرزند  ،ها، مثل  ا هر نقش د ــح، من دخ فلا هستم  ــ هستم، تف

ع جزو مرکزشان است عینک  ند،  ت هس ا آن هم ه ها است که اغلب مردم  دوست، دشمن، درد، درد از آن چ

ی درد بوجود  ا هر چ د  دشان است چرا که همان ه  ،آورد د ادی و درد در ما ذخ ً آدم ها مقدار ز شود، معمو

ا خودشان دارند  ل  ا نگرا و  ا ها مثل حسادت، و احساس گناه و درد ،رنجش از ق ه گذشته  ت  س ط  احساس خ

ا ما هست ،اضطراب از آینده ا  الا این های  ت  ،ا نگرا از دست دادن آن چ ا هم ه ا آن نه است  غالب اوقات ک

  م. هس

اورهای مذه مخصوصا  ند  د های ما هس اورها قسمت عمده ای از همان ده اورها،  اورهای مذه همان ا  ، خ ها 

ند  جای خدا گذاشته اند در مرکزشان  ،هس اورها را  الاخره و  ند و  ت هس ا هم ه اورهای س ا  ند، خ ها  پرس

ند که برای  اشد ممکن  ،اور درست کرده اند خودشان اشخا هس اشد ممکن است اجتما  ممکن است شخ 

اشد    ، است خانواد 

م از آن و این هم عرض کرد گ د  ا ار تا برکت  اشد ما چ ی در مرکز ما  م، این هم برکت م خدمتتان که هر چ گ

خور است درد  ار عا و  س لش  ت  . است برای اینکه اص وی شناسنده ماست که در ب  اش عقل است عقل هم ن

ت ک خاص شه ما  د شده، شناسا گشت، هم ک  اول ق اشد  ر مرکزمان خدا  م که ا ان دار شناسا از خدا و از ج

ک جوری است اشند  های گذرا  ر مرکزمان این چ اشد و همینطور که  ،جوری است ا ا در مرکز ما  ر این د ا ن عقل  ب

ها است اد کردن این چ    : ما در واقع عقل ز

م اد گرفت ی که  مک کند که عنوان ال ،شامل زرن ها و هر چ م خودمان را حفظ ما وی عمل که  اد کن ً پولمان را ز مث

م م، خانواده مان را حفظ کن ها که  ،کن د همه این چ ر دقت کن های گذرا است و ا ه چ وط  ا عقل ها م این  در این

ا  له آن ا مرکز هست که ما بوس ا برحسب آن م  ن مب ن مد و زند مان را سازمان ،ب ا  ،کن و حول محور آن

ا فکر  م  ند چرخ ا آفل هس ا همه گذرا  م این   . ع از ب رفت اند  ،کن
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ا  گری که ما از این م چ د ت استگفت م حس امن ت را شما  ،گ د  هست، و حس آرامش حالت حس امن دان

ع عدم وجود ترس که وق ما از ا ، و  لزل استهای گذرا ن چ ین ار م س م  ت ما وق مرکز ما  ،گ حس امن

ت است ار استوار و ثا س اشد  ت که چه ج  ،عدم  مو  هم هدا ا درد  ؟رو اشد این ها در مرکز ما  ر این چ ا

جاد  ت ما ا عکنند و هدا ا خشم مان، ترس مان، اضطراب مان،  ً افتد دست حسادت مان، و  مان معمو  دردها

ت مان  ند که هدا ستدردها هس ست، هیچ کدام از این عنا خوب ن ت خوب ن   . کنند، این هدا

ها  ش را چ ً ک که قدر ند قدرت استوار  هم قدرت است که معمو ها دائما در حال تغی هس د چون این چ گ

رو  ع توانا رو ا چالش ها خوب هم را شما و مح ندارد، قدرت  د و شدن  ش توجه کن ک  رو د  ن ب

ال شما  هست و چرا شما غلط  د که در مرکز شما  هست و اش د د د خواه ه کن ر غلط مراق د ا ن د. ب ن   ب

  

ل شماره  ش) ۲ش   (دایره ناهما

گر هم این هست ل د ک ش م  ت اول را  . گفت ل در واقع ب ه محض اینکه ما در مرکز ما غیرا مع این ش  تکند، 

م د را حس کن اشد  ،ک همان ش خلأ  جا م و  ،ع  ده د را از دست  ک همان ر  ل بود که گفتم ا ه هم دل

م در اینصورت عدم هست ش را پر نکن ل  . جا ت اص ار خاص لافاصله آن چ ل شوند، عقل ما و  شود عقل خرد 

ت ما از خدا ی اینکه از عدم برا د، حس امن ت ما آ د، هدا ش خداست،  ،افتد دست عدم و خدا آ ش قدرت ما هم 

ل  ا رانده آره اص ا و این له، شوند آن ه اطراف،    شوند 

ت اول  د که هم که مرکز من عدم شد س ب ار  ،گ ش را انداخت من را ش کرد من را که   متوجه شدم که زند قلا

ار کرد  ار نکرد در واقع خودش را ش ً من وجود نداشته، در اول لحظه  . ش م وجود نداشت و من متوجه شدم که اص

ک لحظه متوجه  م که این حالت قحس عدم در مرکز ح ولو  ل شماره ش ع ما   )۱(ش اشند  ر مرکز ما  که ا

م در و  ه آن عینک ب ال از این عینک  م فکرها را دن ماقع ما دار ه نام من ذه  ،کن ک من توه  جاد  کند، این ا

ه ما  د کهو اول حس عدم در مرکزمان  ت : گ د این راه را ادامه این جان  ا ع من ذه توهم است و من  پرست 

ل . دهم ر الان در این ش ل شماره  و ا د که ما همه آن چ )۲(ش ن مب از هم دار ه  ،های ق را  ا  ع از آن البته 

ـــج از ب خواهند رفت ـ گر از ب  ،تدر م بندی دوست و دشمن د دا مثل درد و آنطور تقس   . کنند رود، دردها شفا پ

ه هست د. دستورالعملش را که معادل عدم مقاومت و ست ده ر شما ادامه  ت اول را ا عدی که  ،و ب ت های  شود ب

عدی،  ل  د بروم ش ده م خواند، و اجازه    امروز خواه
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ل شماره  ش) ۳ش   (مثلث هما

شان  عدی  ل  شان ش ش را و  ع دهد مثلث هما ند  د های ما هس دهد که وق آن نقطه چ ها که همان

ند  اشند  ،مرکز ما هس ا  ه قوت  م ،در آنجا  م،  . ما مقاومت و قضاوت دار ت را الان روی صفحه نوشته ا   این ب

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را
  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را

د را  وع کرده اول همان لمه من فکر ،  در این شخص وق  لمه من،  ا  صورت فکر  د اسم ماست  که اول همان

د که در مرکز ما قرار  د است اول همان ، فکر من  گ فکر است در واقع برای  که از شود هسته مرکزی من ذه

م س عدم هس ار ما که از ج ک جسم  ،اول  ه  ل  د م و فکر آن را ت م آن جسم هسکن ش است ،مکن  . این هما

ده  ه محض اینکه همان های گذرا،  ا چ ش  ا اسم من هما لمه من است  م  ش گفت ک چ گذرا که اولی ا  م  ش

ً اسم من را صدا و  ،است نم همه مث س ب ه من استزنند  وط  مم که آن فکر که اسم است م   . ف

لمه من هم خ استعمال عد  نم  ه خودشاناشاره  و  ردممکنند ب مم من و اسم من  است و من  ،کنند  ف

های مختل را  . شود اینوع  اره چ ده دو ا همان ا آن وع آورم مرکزم  د  ه محض اینکه همان کند شوم 

دا  شناخ پ ش شدن زمان روا شناخ گذشته و آینده ه ب ع من دارم جس شود، زمان روا سازم که است، 

م گ ات آن را اندازه  ا زمان تغی د  شناخ  ،ا ل از آن این زمان روا س زمان هم برای   ق که گذشته و آینده است نبود، 

وع    . شود من 

شناخ که من الان در  ده زمان روا ا اول چ همان س  ست  ً این لحظه بود این لحظه زمان ن کنم آن زند ق

سان همه ا این ا د که آدم های معمو  ن ه  ،اش در گذشته و آینده استب از این لحظه دور شده، و گذاش عدم 

ست س زمان ن س این لحظه این این لحظه از ج شان خواهد داد که او از ج ه او  عدی است  ل  این  ،مرکزش که ش

س خداست ست و عدم ،لحظه زند است از ج ان ن س خلأ و   ،هم م مخلأ هست ما از ج زما این   ،زما هس

د  ع آن همان د که او  س از اول همان اری ما جس  عینکشود لحظه است و  دو تا چ  ،شود ما و هوش

ده  گر هم زای ه نام مقاومت و قضاوتد   . شود 

شان  دا  این  ش ذه پ م برای هم دهد که ما دا مکرده ا م قضاوت کن البته این قضاوت ها و مقاومت کردن  . توان

ه درد ما  ب  ،خورند ها ابتدای زند  ش و مقاومت س ا قضاوت ها و دا دا کند، و همینطور  شود که من ذه قوام پ
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مذه ما  گ اد  قا را  م  ی برای ما خوب اس . توان م که چه چ م قای ما ف ب  ار س د است، و این  ی  ت چه چ

ست . شود  ار ما ن ت  ا ار، و من ذه ن اشد اول  م مقاومت  . س من ذه لازم است که آدم داشته  ای اینکه ما ب

م امد ار ن م برای این  ده م این حالت را ادامه  اد کن م قضاوت را ز اد کن م که ا ،را ز عدی آمد ار  ه برای  لان در ل

شان  عد  خوانم این صفحه  د: دهم، فقط این شعر را    گ

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را
  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را

شده ا ،هنوز این شعر در مورد این شخص اجرا  ارانه حس برای اینکه این شخص هنوز هوش ری جس دارد و هوش

س عدم استن ا خدا  نبوده تا حالا، برای اینکه هیچ موقع عدم را در مرکزش نگذاشته  . کند از ج ک لحظه هم  س 

ده، من ذه درست کرده گر پ ه فکر د ک فکری  ا مقاومت و  ،فقط از  ده  ب رس ه من ذه اش آس و هر جا هم 

اما این حالت برای ده تا دوازده سال زند ابتدا آدم خوب  . ن من ذه اش را تعم کردهقضاوت مثل خشمگ شد

شه دار  ورد آهر شخ بوجود این ده، دوازده سال در  دردها که و  . کند است، و خدا هم هم را تحمل  چندان ر

  برد.  شود این ها را از اینفورا  ،شود ن

د همینطور که  ن د ها استب ا هر  .  از این نقطه چ ها درد است، درد نا از همان اشد که  ادمان  این هم 

د  م آن تول ش ده  ی که همان   درد خواهد کرد.  چ

ل   ه این ش ت  ش است این ب عدی مثلث واهما ل  س ش   خورد، 

  

ل شماره  ش) ۴ش   (مثلث واهما

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را چو
  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را

م، و این  ،ع اینکه هم که من در مرکزم عدم را حس کردم وق عدم را حس کردم متوجه شدم که من و خدا  هس

ت تجان  ا تا حالا که من  کد ،پرست بودم این غلط بودهپرست  شوم که این من ذه وجود ندارد و فعه متوجه و 

ار  ار  ،کند این خداست که دارد روی من  کرده، این توه که من این ده دوازده سال و از اول هم او بوده که داشته 
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دا کردم اشد نه شصت سال هفتاد سال ؛پ دوارم ده دوازده سال  ه این حالت ق  ؛ام سان  ا آخرش تواند تچون ا

اشد  اه ن ر آ ت که مولانا که  ؛برود ا لافاصله آورد که استادانه هم واقعا این غزل را و این ب وده و  د  ن این ب

م است:  م  خوان ه هم  ت را ما هزار مرت ست عشق در جانم، این ب
َ

د، چو ش ش  آ ا در من پ   آ

ع ش را، 
َ
س

َ
ست عشق در جانم شناسا گشت ش

َ
، خدا در مرکز من خودش را شناسا کرد، این معادل چو ش  وق زند

ع من هم  ارانه، شناسا گشت  س خدا هستم هوش اه  کنم، من متوجه شدم که از ج این است که من هم دارم ن

ست عشق است که این جانِ 
َ

ک دفعه من متوجه شدم که این همان ش صورت حضور ناظر، و  اه  کنم  ت دارم ن

الا  ل  دم، مثل این ش ده را  پرس دم، مرکز همان ت  پرس ع من تا حالا  (مثلث  پرست را نجات خواهد داد، 

 ( د ه این حالت همان س بنابر این  خواهم  ، و الان متوجه شدم که این قضاوت من و مقاومت من غلط بوده، 

د شود، ادامه  دهم، حال که مرکزم عدم  ع اینکه خدا در مرکز منادامه  نم که این عدم  صورت  ،هم، چون  ب مرا 

ست عشق است
َ

د که فاعل هم ش ن د  کرد،  ب ا م من،  شود  ،خودش شناسا کرده، و او  گ نه من، اینکه من 

 .   من ذه

ست، و من اش م من، این من ذه ن صورت حضور ناظر  گ اه کردم و عذرخوا  کنم، و من متوجه  شوم که 

ه این لحظه متوجه  شوم که وق عدم هستم، در این لحظه هستم، و  م  شناخ بودم و  آ من تا حالا در زمان روا

شان  دهد که تا حالا نبود،  ص است  شکر است، ص و شکر، و متوجه  ک دفعه دو تا چ در من خودش را 

ت کِ زند من هم هست   شوم که جانِ  د ص کنم، و این ص که معادل تغی س ا پرست من افتاد دست خدا، من 

ارانه  ا ندارد که من که درد ن کشم، من ذه درد  کشد، من دردِ هوش ارانه دارد، و من اش سخت است و درد هوش

   کشم. 

ست عشق در جان من، خودش را 
َ

ت: ش ا زلف خودش را شناسا کرده، و متوجه و برای اینکه همان ب شناسا کرده، 

ا زند هستم، و در مرکز من خدا خودش را اینطوری شناسا کرد که عاشق من  شدم من که من عاشق خدا هستم، 

ا ن ، من خودش بودم، همۀ این اس ً دار  شوم طهست، چرا عاشق خودش هست اص ع دارم ب دا کردم،  ات را من پ

د زند و خدا روی از  ا ت این درک را  کنم که  ار زند روی من هست و از این ب وع  خواب ذهن، و این نقطه ی 

ل  کنم، من  ا مقاومت و قضاوت تعط صورت من ذه  ارم را  گر من  س د  ، عنوان من ذه کند، نه من  ار  من 

ت پ ارهای ق من درست نبوده، جانِ  دم که آن  م ارهای ق را ف ر من  ت پرس ادامه خواهد داد ا ه  رستِ من 

   کنم، درست است؟

  
ل شماره  ) ۵ش   (افسانه من ذه
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لِ افسانه من ذه است و این افسانه من  م که این ش ل هم برر کن ا این ش د  ده ت را اجازه  عد آن موقع هم ب

م که هم مثلث  ف کرد عدی مثلث مقاومت و ذه را اینطوری تع د هست، دو ضلع  ق که در مرکزش همان

شان   ر مثلث  ع ا ش است،  های گذاراست، این مثلث هما ا چ ش  ش ضلع هما ایی قضاوت هست، آن ضلع 

اشد، مقاومت و قضاوت هم دارد.  ی  ا چ ده    دهد ک همان

ا قضاوت  وع کند و  ا مقاومت  ر ک هر لحظه را  های خودش و عقل زند را، عقل خدا را رها کند و خودش عقل ا

ل  کند یواش یواش، ا م ، سه تا مرحله را ت م عقل جز اشد، که اصطلاحا  گ کند داشته   . ر اینطوری زند 

شانِ این است که ما چون مقاومت و قضاوت  دن و مانع ساخ  دن، و مانع د ه مانع د وع  کند  ماولش  مانع  ،دار

ه  ل  د ک مد مانع ها ت س از  م، و  ه مانع  کن ل  د وی زند را ت م و مع اش این است که ما ن درست  کن

سا افرادی را مانع  ه دشمنان ما  شوند، چه  ل  د ک مد مسائل ما ت س از  م،  ن مساله  شوند، و ما مساله  ب

عد مساله   م اول،  ن م،  ب ن ند ب ا دشمن ما هس م این   . عد  گ

دوارم هیچ کس اینطوری زند نکند،  ، ام ک افسانه نگه  دارد این حالت زند د که فضا را  بندد و ما را در  ن  ب

سا بر از شما اینطوری تا حالا  ند، چه  ش  گ ان این زند را در پ ت مردم ج د ا ر درست دقت کن زند  و ا

د  د د ها  د ها که برحسب این همان د، آن چ د که درگ افسانه من ذه بوده ا د، و تازه متوجه  ش کرده ا

ا واقعا درست نبوده ا، این ل اتفاقات همان مقاومت و قضاوت از روی عینک این اند، و مقاومت و قضاوت شما در مقا

ل خدا هم بوده، خدا تا  د، شما در مقا وع  کرد ا مقاومت  مک کند برای اینکه هر لحظه را  ه شما  سته  حالا نتوا

اری جس دارد.  مد، چون هوش ً ن ف شنود اص ر این شخص این شعر را    خوب ا

د ها که  ش را، در مرکز این شخص اجسام وجود دارند و اجسام و همان س
َ

ست عشق در جانم شناسا گشت ش
َ

چو ش

صورت ما و خودش عینک آن شخ ک لحظه خدا خودش را  اری جس  شود ن گذارد  ب هوش ند، و س ص هس

اری جس است، برای اینکه  ع این شخص هیچ موقع عشق را حس ن کند، همه اش در هوش در مرکز شناسا کند، 

ک ل د در مرکز  ا شود عشق را حس کند  س عدم  سان از ج   . حظه حداقل ا

، و بنابر ای ع شود عاشق ما هست  شود، عاشق خودش  ک همچ شخ ن تواند عاشق خودش  ن خدا در مرکز 

س ما هم عاشق خودمان  م و خدا هم عاشق خودش است،  س خدا هس م که ما از ج ک دفعه متوجه  ش ما 

دار کند، چ دی این شخص را ب ک حادثه ی  م، مگر  س س ما عاشق جسم ها ن م،  ک هس ن شخص عادت کرده از 

اد  ال ز ند، و دن د ها  ب د هاست، زند را در همان اره همان ش در  گر، و همه فکرها ک فکر د ه  د  فکری ب

یند.  ند، برحسب عدم ن تواند ب ا  ب است، بر حسبِ آن   کردن آن

  
ل شماره  سان) ۶ش قت وجودی ا   ( حق
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ل که الان روی  ک اما این ش د،  کن اه  ک برنامه گنج حضور را ن ً شما  ک عل مثل اینکه مث ه  ر  صفحه هست، ا

اشد  د که در آن عدم  خوان لاغ ها را   ،شعر مولانا  ک دفعه  ل آسمان  اشد، و در آن تمث د عدم  ا د مرکزتان  گ و 

ست، آنجا آسمان هم وجود  لاغ ن د که فقط  ش ک دفعه متوجه  د،  ن و بنابر این آن قسمت عدم ب و سکوت  . دارد  ب

ش اه  ع خودش از خودش آ دهد  شان  ه شما  دهد، خودش را  شان  ه شما  ود، فقط ما از شنو شما خودش را 

م اش اه ن   . فکرها آ

سان) این آدم قت وجودی ا ا   (حق ع تق د که  ن ش  ب ش است، واهما  که در روی صفحه هست، مثلث واهما

م، در مقام تواضع و  ده ا د د م که تا حالا  ن ک لحظه عدم  شود، ما وق  ب ، وق مرکز ما  ع عذرخوا

د، البته ممکن است که من ذه  ش  آ ا پ اه کرده ام و این ده ام، و اش ، اینکه من غلط د ساری، عجز و ناتوا خا

ه نفع خودش اس ش ها  د وسط از اینجور بی ه ملامت کردن خودمان، ملامت فورا من ب م  کن وع  تفاده کند، ما 

  ذه را زنده  کند، ملامت از ابزارهای من ذه است. 

ل ش را، این ش س
َ

ست عشق در جانم شناسا گشت ش
َ

د چو ش ل  خورد،  گ ه این ش قت س این شعر  (حق

سان) ل عدمِ ق این فرق را دارد که   وجودی ا وع  کند، ا ش ذیرش  ش  دهد از  ک که عدم را در مرکزش گس

د  ذیرش فکر کن ا  د،  ار کن ذیرش  ا  ر شما مد  وع  کند، ا ذیرش  جای اینکه مقاومت کند، از  ع این لحظه 

اری ندا گر  لاغ د ه  د  اه  کن ه آسمان ن ع وق  د در اطراف اتفاقات،  از کن ا و فضا را  د است  لاغ  د که این  ر

اری ندارم، من فقط آسمان را  ا آن  نم، من  ، هر پرنده ای  ب لا اه  کنم هر  ه آسمان ن د من  خوب است،  گ

ینم.  از کنم، من  خواهم آسمان را ب    خواهم 

د که من در هر وضعی که الان هستم فرق ن کن ت حالا در مورد خودتان هم  گ ا وضع د است، من  ا  د خوب 

د است برای من فرق ن کند، مثل  ت خوب و  از کنم، این وضع ار ندارم، من فقط  خواهم در اطرافش فضا  خ 

لاغ است، طو است، عقاب  ست که این اردک است،  م ن ً م م برای من اص م  گ اه  کن ه آسمان ن اینکه 

ی که رد  ا هر چ د است،  کن د ب  ان را  توان ینم، در این صورت شما پرند  شود، من فقط  خواهم آسمان را ب

ند.  ت های ما هس ان وضع د، پرند کن   و ب 

م، در اطراف  از  کن ع فضا را  م  وع  کن ذیرش   ، ک مد س از  م،  وع  کن ذیرش  ا  س بنابر این  له، 

د که از مرکزتان شادی  جوشد، شاد اتفاقا که ذهنتا خود متوجه  ش ک مد خود  س از  شان  دهند،  ن 

د،  ل اتفاقات مقاومت ن کن د، در مقا ب ها مقاومت ن کن ل س د که در مقا ب ندارد، چون شما توجه کرد که س

از  د، همه اش فضا  د مقاومت کن ا ادتان  رود، که  ً مقاومت  ک مد   اص س از  د،  ب  آ د، و شادی  س کن

وع  شود.  ند در شما    آف

 : ً ام ل  خورد  ه این ش ت  م که این ب د م ل را هم ما ف س این ش    له، 

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را

 پَرَستش رابه شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ 
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اری ما را گرفته  ع هوش ش را گذاشته در آنجا، ما را، جان ما را  ا از  شود، مثل اینکه خدا  از وق که عدم در مرکز ما 

ان ا کن ف ت پرس  ش، یواش یواش از  ص خودش و اتفاقا که بوجود  آورد  دس شخ ا  ع  ا قضای خودش  و 

ک توضیح بود،آزاد  کند، و دردهای ما ر  س این هم    ا شفا  دهد، 

ل خ جالب است،  دانم که وقت شما را  شان  دهم، این ش م  د ً د گری هم که ق ل د ا دو ش ت را  اما این ب

شان  دهد  ه ما  ار روشن کننده هست، هفته گذشته مقداری توضیح دادم که مطالعه مولانا  س ار  س د و   گ

ا این شش تا محور که مولا  د من ذه  ر دقت کن ا آموزش معنوی حول شش تا محور  چرخد، و ا ش  ا این دا نا و 

م ند که مثل اینکه ما از این مراحل رد  ش ا شش تا محور اص هس ع شش تا محور را رد  کند، این  ،ن سازد، 

م شد که وق  ار کنند، و متوجه خواه ه نفع ما  شه  م که این محورها هم د توجه کن ا ه این محورها  ه هر حال  ا 

م این محورهای  مک  کنند، وق من ذه دار ه ما  ار  کنند، همه  ه نفع ما  مرکز ما عدم  شود این محورها 

ا ر ما  ه  جاد کرده  ونه که زند ا   ر  کنند. خدا

  

ل شماره  ا ( شش  ۷ش ) محور    افسانه من ذه

ش الست است،  الا ه  ش، زاو الا د که آن افسانه من ذه در داخل شش وج قرار گرفته که  ن ل  ب در این ش

ات  م، و برای اث س خدا هس ع اینکه ما از ج م خواند،  م الست، امروز هم خواه ا طور خلاصه گفت وجودمان که 

ه ذهنمان  ا  اره الست است، احت م این غزل در  ً گفت ت آخر غزل هم  خواند، اص ت اول هم  خواند، و ب این ب

م ه ما  م که  ان ندار ه این ج ا  ع احت م،  مندار س ا ای خودمان  ت  . ک کند ما روی  ا خدائ ه عنوان این خدا،  ما 

م زنده ی  م توان اش ه خودمان  م  شان   ،قا ه ما  د  م، و این همان اش د داشته  و لزو ندارد که حتما همان

مک  کنند که ما متوجه آسمان  لاغ ها در آسمان  ً مثل  مک  کنند، مث ه ما  د ها  دهد، گرچه که ابتدا همان

م اج ندار لاغ احت ه  گر  م د م، و وق آسمان شد له. ش  ،  

م، ما روی س خدا هس ه این مع است که ما از ج م،  س الست  ان ندار ه ج ا  م، احت م هس خودمان قا

م، برعکس من ذه که امتداد گذشته هست، ما در این  اج ندار ه گذشته احت شان  دهد که ما  همینطور الست 

م م، ن توان ه گذشته ندار اری  ً هیچ  ، من الان  لحظه اص م که گذشته ما اینطوری بوده، مثل من ذه اور ل ب دل

شوم.    ن توانم متحول 
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اره این شش تا محور این است که ک توضیح مخت در  د  ی ک  : ب د که هم طور که گفتم این من ذه در  ن  ب

اطل ساخته شدهافسانه ت ندارد، و این شخص که هر   ای زند  کند که نه افسانه از توهمات و فکرهای  که واقع

شود، الست را رد  کند، هم شخ که روی صفحه هست، و قضاوت و  گری  لحظه  خواهد غ از خدا چ د

م، مع اش این است  ک من ذه  ش س  گر، و از ج ک فکر د ه  م  ک فکری  پ مقاومت دارد، ما هر لحظه از 

م از ج ط الست را رد  که ن خواه ع اول  م،  س خدا هس ً از ج م که ما اص م، و رد  کن ش س خدا 

م   . کن

ا نه؟ م  س او هس م از ج یند که ما متوجه شد ، در حا که هر لحظه خدا امتحان  کند ما را ب و این  عنوان من ذه

س من هس  ملحظه خدا از ما  پرسد، هم لحظه، تو از ج م  گ ه  : ؟ ما وق جان هس ه محض اینکه  له، 

م م  گ م، مقاومت  کن اه  کن د، احتمال این وجود دارد که  : ذهن ن ع هم لحظه هر دو صورت  گ نه، 

له را ادام م و آن  اه نکن ه ذهن ن ت استما  ً مع ب م، این اص ده   . ه 

ع ت این است که الست  م مع ب م  گ اش ر عدم  ؟ ا س من هس  اینکه این لحظه خدا از ما  پرسد تو از ج

ع مرکز  ارش را  کند،  م، و خدا  له را ادامه  ده له و خود ما  له، و  د  گ ه او  ر جانِ ما  ما را عوض  کند، ا

م  س در واقع  گ م نه،  گ ت پرست  ، جانِ  ا  نه. عنوان من ذه د که این من ذه  ن ه هر صورت  ب س 

ه او  ان  د، ک که در افسانه من ذه است، قضا و کن ف ن شده، و همینطور که  ب وع  ت ن سازد، هنوز  این ب

  مک ن کند، چرا؟ 

وی تغی دقضا مع  ع ن ان  م، کن ف ست که خدا قضاوت  کند و ما قضاوت ن کن هنده ماست، آن  اش ای

ع اصطلا  ان  ان، کن ف اشد که کن ف ر قرار  م، و ا ه مرکزمان راه ن ده ان را  ً کن ف شو و  شود، و ما اص د  گ

د  ان  گ ه همه چ در ج شو و  شود، هر لحظه اینطوری است، خدا  د  شو، خدا  گ د  ع او  گ است که 

ه م م و مقاومت شو و  شود،  ان و قضا، چون خودمان قضاوت دار ه کن ف ه جای گوش کردن  د البته، ما  ا هم  گ

شود، برای اینکه ما قضاوت و مقاومت  ش خدا موثر واقع  م خدا و بی سل ع  م که قضای خدا  م، اجازه ن ده دار

م.  م، و ن گذار    خودمان را دار

ل شش مس این شعر را این شخص )(ش ا افسانه من ذه  این  حور 
ّ

مک ن کند، و ضد ه او  د، قضا هم  م نخواهد ف

ان ن  مک ن کند، قضا و کن ف ه من  د که خدا  گ د  ا خ گ کرده ن د ر ک در  د ا شخص است، توجه کن

کند.  مک  م  مک کند، ما اجازه ن ده   تواند 

لم
َ
عدی جَفَّ الق ه  گر زاو ست که این لحظه خدا زند ما را   و از طرف د بُ المنون است، جَفَّ القلم مع اش ای و رَ

م، خوب   ان توجه کن ه قضا و کن ف م و  اش م و فضا گشا  سل ر  ون، چه مرکزمان را، ا ت های ب سد، چه وضع ن

له، او خوب خواهد شد، وگرنه  اشد،  م عدم در مرکز ما  ده ع اجازه  سد،  م ن ده ا همایند ها ادامه  ر زند را  ا

وار اتفاق خواهد افتاد حو    . ادث نا

ه،  اری اول س هوش ل از قضاوت، که ما را از ج ذیرش اتفاق این لحظه ق ع  م  سل  ، م و فضا گشا سل و همینطور 

ت مع  ه مرکز ما، و این ب اشد عدم را  آورد  ر واق  م ا سل م ع عدم  کند،  سل د  دا  کند، شما  توان  پ

ه  ع خدا ما را  ست عشق در جان شما خودش را شناسا کرد، 
َ

د که ش ن ل از قضاوت،  ب ، ق م واق سل د،  ش

م.  ان قرار گرفت ار قضا و کن ف   عنوان خودش شناسا کرد و ما در اخت
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)و این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  د  (ش ن م و فضا گشا مخالف است، فضا را هر لحظه    ب سل ا  که 

ست، در اثر تغی فکرهاست که این  ست، هیچ وقت خاموش ن ا مقاومت، و این لحظه این شخص خاموش ن  بندد 

م آسمان  ا سکوت مخالف است، در حال که گفت د مخالف است،  اش ا انصتوا، خاموش  س  د،  من ذه بوجود  آ

اری جس دارد، و از ج ً عدم را ن شناسد، فقط هوش س سکوت است، سکون است، و عدم است، من ذه اص

شاالله که موقت است.  م ا   گفت

ست که خدا ما را گرا داشته، و  خواهد در ما، هم که خودش را در مرکز ما شناسا  عدی ای گر محور  از طرف د

ب عشق را انداخت و ما  ،کرد  ّ س عدم  و ق گر از ج س از آن ما د ار کرد ما را،  م، و ش م آن هس د م ا شناسا ف

ع خدا   ، گرا داش  ع گرا داش ه این هم کرّمنا،  وع  کند  له،  م،  شد س من ذه  م، از ج شد

ه ت م  ر مقاومت نکن شود، و ا ه خودش زنده  ــــج زنده خواهد شد خواهد در ما  ت،در ا   . تا  ن

س کرّمنا و کوثر مع اش این است که  گر در این کوثر هست،  و کوثر هم فراوا اوست، و برکت اوست، هزار تا برکت د

م شد،  ت تر خواه م ثا م شد، عمیق تر شد ه روز عمیق تر خواه وع  شود در ما، ما روز  ت  ــج که این ب ــ ه تدر

ست  گر وا ع د ت تر شدن  ا از ب خواهد رفت. ثا های گذرا و این   ه این چ

  

ل شماره  ا (شش  ۸ش سان) محور  قت وجودی ا   حق

ار  ت ساز ا این ب  ً ام ل  ل ق است، آن شش ضل ق است که در مرکزش عدم هست، این ش ل همان ش این ش

صورت خدا شناسا   ع این لحظه مرکز عدم هست، ما خودمان را  ست که ما عاشق خدا است،  شان ای م،  کرد

ک چ است آن، آن  م که  م ی وجود ندارد،  ما  خدا،  ف ک همچون چ م، خدا هم عاشق ماست، و  هس

اشد ذهن خاموش  شود و من  ر این شناسا درست  م  من  خدا، آن من ذه بود، ا که ما تا حالا فکر کرد

ل ک لحظه تعط ک خدا هست، که  ذه  کتا هست،  ک  اری هست،  ک هوش م فقط   شود، ما متوجه  ش

م، تا حالا  ش ار خدا  م، مزاحم  ش ار  م که مزاحم این  دا  کن ش را ما پ الان دارد خودش را آزاد  کند، و این بی

ششده م واهما م، و اجازه  ده ش د  ا م، ن وع  ا م که: ا ص و شکر و  ن م  ب ش برو   شده، پ
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  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را

  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را

ا ما آزاد  د ها رانده  شود و از داخل آن ت پرست ما دارد آزاد  شود، هر چه که این همان  یواش یواش جانِ 

ه  ما ً خودمان را  ش است، ق ش برعکس هما ش، واهما د هاست، عمل واهما اری ما در این همان م، هوش ش

ه آن زنده  م،  افت  کن م، و در اری بود  کن ه را که هوش ما م مرکزمان، الان آن  ها، گذاش م در چ گذاری کرد

م م، هر چه زنده تر  ش م، ما این متوجه  ش ، ش کتا هست، ما هم آن هس ک  ک خدا هست،  م که 

م، ما  س د ها ن ک الست هستهمان م، و  س   . جسم مان ن

ارانه  دانم، چقدر خوب است  ستم، الان هم  دانم، هوش ؟ من این را  دا س م ده: تو از ج این که خدا از ما پرس

م، ش شکر  کن س برا ه  که  دانم،  د ها  اره از همان ع خدا دارد ما را دو ه دست آوردن  م که این  و ص  کن

ع آزاد  کند  ه دست  آورد،  اره ما را  س عشق دارد دو دست  آورد،  م، او دارد  اری ن کن دست  آورد، ما 

د پرس  ع همان ت پرس   ، ت پرس د ها و از این  اشد،  خواهد از این همان اشد،  خواهد تن ما  اور  ، خواه 

اشد، فرق ن کند، مرکز ماست.   پول 

ع ما  دا کند، این آسمان،  ش پ ماند و این عدم گس ا  اشد و عدم  ک لحظه مرکز ما عدم  ت، که  م که این ب ن  ب

م، آسمان را  ساز ست که آسمان را ما  د آسمان را واقعا اینطوری ن ا رانده شدنِ همان ه خدا ساخته، ما فقط  ه حاش ها 

م، آسمان ما دارد بزرگ  شود، آسمانِ  ار را  کند، متوجه بزر آسمان  ش م، زند این  اری ن کن که ما هم 

ازتر  شود، و هر چه آسمانِ درون ما بزرگ  شود  اتر   ،درون ما،  ان ز م که پرند ن ر درست دقت  ب شوند، و ا

 ً یوندد عم ع ب ع این شعر واقعا بوق د،  گ ر این عمل صورت  د، ا    نه ذهنا: ، کن

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را

  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را

وع  س از  م که  م متوجه  ش م که ما او هس اره و متوجه شد ار کرد دو این عدم در مرکزم و این که خدا ما را ش

ا ه نفع ما  ، این شش تا محور دارد  ً ه این  . ر  کند عم اج  م و احت س او هس م ما از ج ک دفعه متوجه  ش

ً گذشته م، اص د ها نداش م حالا همان خواه ه خاطر این گذشتهای هم وجود ندارد که ما  م  ام من ن توانم گ

و است که دارد ما را  ان ن د قضاوت کند، و کن ف ا م، خدا  د قضاوت کن ا م که ما ن شوم، و متوجه  ش ل  د ت

م که  عد متوجه  ش م،  اه  کن اری ناظر ن صورت هوش شو و  شود و ما هم فقط  د  درست  کند، آن  گ

ون ب  شود هر چه درون ما وسیع واقعا    . تر  شود، اتفاقات در ب
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ونمان را، هر چه درونمان وسیع تر  شود اتفاقات در  سد زند ما را، هم درونمان را هم ب ع خدا دارد ب  ن

ون ب  شود.  اسش در ب ع انع ون،  ع  ب بُ المَنون  م که رَ گر برای ما اتفاق و متوجه  ش د د ار  س اتفاقات 

م و  ذی م ما هر لحظه، هر اتفا  افتد   م و فضا گشا هس سل ما در حال  م که دا عد متوجه  ش ن افتد، 

د که ذهن ما خاموش است م د م، و در آن لحظه خواه وع  کن ذیرش    . از 

ت واقعا خودش را در ما زنده کرد ر این ب س ا م که خدا هست، ما هم از آن ج ن ه و عدم آمده مرکز ما و در مرکز ما  ب

م ما این  گ م از فکر  گری درست کن ک من د م، حتما ذهن ما خاموش است، برای اینکه لزو ندارد که ما  هس

داشت خدا و زنده  عد یواش یواش این گرام م،  س م که ما آن ن م، ما تازه متوجه شد ه خودش هس شدن خدا در ما 

م.  گ ت را  حا بود که خواستم این ب ا توض له، خوب این وع  شود،    و فراوا 

اه  ه ن ه آن شش زاو د،  اه  کن ل ها ن ه این ش دوارم شما وق  ل ها خواهم خواند، ام ا این ش ت های این غزل را  ب

ل ها و مراق ه این ش اه کردن  د و هم ن ه کن م است، که الان من در چه وض هستم؟ این شش محور  ار م س ه 

ا مقاومت و قضاوتم؟ و   همه این شش محور هستم؟ 
ّ

ع این حالتِ من ذه است؟ من ضد ا نه؟  ار  کند  نفع من 

د ها  ق همان دن، از ط ق د اری هستم و خ ،از ط س هوش نم؟ و من از ج ا نور خدا  ب دا هستم، حالا هر ا نه من 

د، عدم هستم، آسمانِ درون من گشوده تر  شود  له،  ؟چه اسمش را  گذار د،  ا کن د خودتان را ارز شما  توان

د.  ا هم دقت کن ه آن دوارم شما  ت در اینجا برایتان خواهم خواند، ام   خوب، اما چند ب

  

ان قسمت اول *** ا  ***  
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ت  د:  ۳۰۷۸له، در دف اول مثنوی ب   مولانا  گ

  ۳۰۷۸ تدف اوّل، ب ،یمثنو  ،یمولو 

 رشته يكتا شد غلط كم شو كنون

  گر دو تا بيني حروف كاف و نون

دون اینکه  ع فرمان خدا این است که در این لحظه شما  اش، این امر است،  ع  اف و نون مخفف کن است، کن  این 

ی  د، در اینصورت هست که چ اش صورت حضور ناظر  د،  اش د،  اش د، فقط  اش ت شد  س هم ه د، از ج اش

، دو تا  بی  ع کن را دو تا  بی اف و نون را  ر در دو ذهن هس و  ع ا  ، ار  کند، دو تا بی ان  قضا و کن ف

ا آن هستم، فقط  ار  کند، ع  گو من این هستم  ه نفع تو  ان  ا در اینصورت کن ف ر  ا فقط، ا ر  اش، ا

ت  ن وضع ا ب ن اتفاق  ع خدا در این لحظه  داند که ب ار انداخ قانون قضا، قضا  ه  ک جوری هم  این 

د و در اخ ب خواهد شد که شما مقاومت و قضاوت خودتان نکن ست، و این کن س د. برای شما چ گ ار زند قرار   ت

ً تو  صورت تو، اص ار  کند، خودش را  ع توجه کن، خدا خودش را امتداد داده، دارد روی خودش  کتا شد،  رشته 

عنوان من ذ ی  ّ صورت خودش شناسا کرده، تو این وسط ن گو من هم هستموجود نداری، خودش را    . ه 

کتا ک تا رشته دارد خودش را آزاد  ک من درست کرده ای، الان این رشته ی  شو، و تو   کند، تو این وسط مزاحم 

اه ک . م آزاد  کند، تو گ افتاده ایدارد تو را ه ،که دارد خودش را آزاد  کند  ا دو ذهن ن گو من، و  خوا  ر  ا

ار خدا را  ع  کتا را،  کتا را، رشته ی  ار  اش زند ات جلوی این  اشد انتظار نداشته  ر اینطوری  تو خوا گرفت، ا

شود.     درست 

م  م و برو خوان ا را  م و این گذر د  ا د، اما  ک مقدار تامل کن ا  ند، خودتان روی آن م هس ت ها م د، این ب توجه کن

ند،  م هس ار م س عدی  ت  ت کرد، چند ب ا صح ا را هم جدا شما خودتان جلو، وگرنه خ  شود روی آن ع این

ت د، و صح ه کن د مراق د، شا ا خ تامل کن د، روی آن ا را  خوان ا ماست، هر لحظه این صحبت ا خدا  کند، منت

ند  ا فرزندان خودش هس عقوب  ای  م شده و   ،در قالب صحبت ال یوسفکه یوسف  د دن د برو   . گ

ع م ت ماست،  م شدهیوسف هم خدای ه عنوان امتداد خدا که در فکرها  م  عقوب  ،ا هس ه برادران و  د  گ

ای ت را و آن قسمت ز ع یوسف د.  دا کن د یوسف را پ د برو دا کن ت اول است  تان را پ ه ب وط  ا همه م دا که این . پ

ه عنوان خودش ست که خدا خودش را در مرکز ما  ه این ساد ن ع  د  ه آن عاشق است، شناسا کند ما هم   کن که 

م.    از عشق برخوردار ش

ر در مرکز ما خدا عاشق خودش  ً برای اینکه ا م و این من ذه نبوده، اص انات ما هس م که همه آن ج ی شود و ما ب

ه. برای اینکه ما  ست این قض ه این ساد ن ارک است، و  ده جال هست و م د ش را این خ  م. مردم جل گ

وع  کند:  مقاومت دارند.    بنابراین اینطوری 
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ت    ۹۸۲مولوی، مثنوی، دف سوّم، ب

  گفت آن يعقوب با اولاد خويش
  جستن يوسف كنيد از حد بيش

ه فرزندان خود گفت عقوب  ا این گش  : س  د، منت گرد ال یوسف  د دن ش از حد برو اشد. ب تان مثل گش عادی ن

ا را مولانا نمادگونه  د. این گذر د، از حد خودتان  ه صورت عدم جستجو کن ع  گذرد،  ع از حد جستجوی فکری 

سد،  د. ن ش از حد جستجو کن د ب ع نه اینکه  گ د  ش از حد جستجو کن ع خدا ب د.  گرد ا من ذه 

د جستجو  ت خودتان را دار د درست مثل این است که آن یوسف ر جستجو کن د. مرا ا ه ما مرا جستجو کن د  گ

د.  الا بزن د، و از حد و حدودهای جستجوی من ذه    کن

اه  ه آسمان ن ان رد درست مثل اینکه ما  م،  پرند م خ خوب، این پرنده خداست، آنکه رد گشوند، کن

د نه، آن  خداست، آن  خداستشود  م،  ، آن  خداست، آن  خداست، آن  خداست،گ ما آن هس

ش اینطوری  م ما، این غلط است. از حد ب ای ذه شما گ ا وضعیت د که این اه نکن ان ن ه این پرند د فقط  گ

ند، آ ه شما هس ه صورت سکوت و سکون و عدم در درون شما  ا  ک دفعه و من خودم را خ وقت د  ی سمان هم ب

د شان دادم، خدا  ش  ه گ ه فرزندا عقوب عقوب  د.  ده گ د، مگر ند ده بود د شما که یوسف را د گ

ل است. حالا  ا تمث ا این د، منت دا کن د پ د، برو د  بود   که: گ

ت    ۹۸۳مولوی، مثنوی، دف سوّم، ب

  جِدهر حِسِ خود را درين جُستن به
  هر طرف رانيد، شكلِ مُسْتَعِد

د  گ مک  ک ذره  د  ات شا ر ما هم واقعا از این اب ر را من   ،این تصاو د شما از که این تصاو ا آورم در صفحه، واقعا 

د  ا د خدا در درون خودتان استفاده  گ ا  ت خودتان،  ار داری برای شناسا اصل خودتان، خدای هر ابزاری که در اخت

ا مرکز عدم د،  ا عدم جستجو کن د،  ع از عدم استفاده کن ل مستعد  ه ش ل مستعد.  ه ش د،  د کن گذار ع   ،

د و  وع کن د، از آنجا  ی ان را ب دهد و شما این ج شان  ه شما  زند خودش را در مرکز شما که عاشق خودش است 

د.  د، مقاومت نکن د، قضاوت نکن کش ه عنوان من ذه کنار  ار کند، شما  د روی شما    گذار

ش   ه فرزندا عقوب  د، خدا س هر حس خود را،  ه ما گ ه طور هم  د، هر حس خود را در جس یوسف  گ

اه  د، ما هر طرف ن اه کن د، هر طرف ن اه کن د و هر جا ن مادی جدی استفاده کن ه طرف غ م که مادی است،  کن

اه ن ً ن اه اص م، هر جا ن ه صورت عدم،کن م غ از درون خودمان  ا وجود دارد. بی در مدر هر حال که عدم کن

اه  الا ن م  لاغ را گ  ، ، آسمان را هم ک م، هر دو را بی ن م، خوب آسمان را چه ب ن ند در تو؟ عدم. ب ب

ار  ه  ت را  ا س هم حس ت.  ا ی.  بری و هملاغ را هم این حس ار ب ه  د  ا    عدم را. هر دو را 

ه طرف   د،  د، سو هر طرف ران کن ا  ک ن د، آنجا هم  د. ما   اشهمههم بران اه کن های مادی را ن د چ ا که ن

د  م. ها جستجو خدا را در هم همان ا کن ا استعداد،  ع آماده،  ل مستعد،  ه ش د  اه کن د هر طرف ن گ

م که از عدم هم استفاده کن م، مستعد هس اد، ما موق ماهر هس ارت ز ع هم از عدم استفاده م م، هم م.  کن
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د از هم پنج تا حس ا همان م کنار و فقط  گذار ر ما عدم را  امان و هم از ذهنمان، از همه، ا د ها  م، توجه کن ر کن

م گذار د، در ع حال ذهنتان ر   عدم را  ی ر آسمان را هم ب اشد، شما ا ر عدم  م داشت. ا اه کنار، من ذه خواه ا ن

د، ذهن آن موقع ساده  د واقعا، از حسشود، از ذهنتان کن د استفاده کن د استفادهایتان توان س توان د.  ه کن

ل مستع ه ش ه از پنج تا حس  که عدم مرکزتان است، از فکرتان و د در حال بنابراین  عقوب  ا را  د. این تان استفاده کن

ش چه د و خدا همها د. ه ما  گ ی ل را ب له این ش د.    گ

سان) قت وجودی ا ا حق ل شش محور    (ش

ت    ۹۸۳مولوی، مثنوی، دف سوّم، ب

  جِدهر حِسِ خود را درين جُستن به
  هر طرف رانيد، شكلِ مُسْتَعِد

د این مستعد است، وق عدم  ی ل مستعد این است. ب ه مرکزتان، تمام این شش تا  ش د  مک آ ه شما  گوشه هم 

مک  ه شما  ه کنند، شش تا محور هم  د، قضای خدا  گر مقاومت و قضاوت ندار د، د د، ص دار کنند، شکر دار

اری شما اری شما  ه  ان  د، کن ف د نآ د، اتفاقات  ه عنوان آ ع ذهنتان خاموش است، خودتان را  افتند، 

د. الست شناسا    له: کن

ت    ۹۸۴مولوی، مثنوی، دف سوّم، ب

  گفت از رَوْحِ خدا لا تَيْاَسوا
  هَمچو گُم كرده پسر، رو سو به سو

ش ا ه  عقوب  د.  ع  ه هر سو گ م کرده است  د و مانند ک که فرزندی  ش د  د از رحمت خدا ناام گ

ه ما  س مثل اینکه خدا  د.  د و تلاش کن د  برو ها خدا را جستجو گ د، گرچه که ما در چ ش د  که هیچ موقع ناام

م،  دا نکرد م پ م و خودمان را هم جستجو کرد د کرد ش د  د ناام ه . گ ک آ ه  کند که شما ای وصل و این را 

د این را.    دان

م، سوره یوسف(قرآن ه ۱۲ک   ۸۷)، آ

سُوا « حَسَّ
َ
ت
َ
هَبُوا ف

ْ
َّ اذ ِ ا بَ

وْمُ ال َ
َ
 الق

َّ
ِ إِ أسُ مِنْ رَوْح ا ْ  يَ

َ
هُ 

َّ
ِ ۖ إِن أسُوا مِنْ رَوْح ا ْ  تَ

َ
هِ وَ  مِنْ يُوسُفَ وَأخِ

َ
  »افِرُون

افران از رحمت خدا مأیوس « ا  را تن د؛ ز اش دو از رحمت خدا مأیوس ن ج د یوسف و برادرش را  ان من برو ای 

  »شوند

  

د. و  ج د و یوسف و برادرش را  ان من برو د ای  دا گ د یوسف را در درونتان که من هستم پ د هم برو گ

د، مائوس  دا نکرد ر پ اشد. ا د هم ذهن ساده شده  له برادرش هم شا د.  ا عدم جستجو کن د  ا ار  د. برای این  کن

افران از رحم ا  را تن د ز ش د  د، ناام د ت خدا مائوس ش ا ناام ع کسا که من ذه دارند. این افران  شوند. 

دا ن ه هر حالشوند چون هیچ موقع پ   کنند. 
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ت    ۹۸۵مولوی، مثنوی، دف سوّم، ب

  از رَهِ حِسِّ دَهانْ، پُرسان شويد
  گوش را بر چارْ راهِ آن نَهيد

ع واقعا مولانا دارد  د از ره حس دهان  گ ار  ه  د که هم قوه شنوا را  قه معنوی ،گ ان را و هم ذا  و چرخش ز

ه شما را  ا هیچ چاش و مزه معنوی، نوری  د که آ ی د و هم ب گ ار  ه  د. هم گوشتان را  گ ار  ه  ، هم مزه معنوی را 

   رسد؟

ت    ۹۸۵مولوی، مثنوی، دف سوّم، ب

  رسان شويداز رَهِ حِسِّ دهَانْ، پُ 
  گوش را بر چارْ راهِ آن نَهيد

د  عدتان شا ار  ای چ غام ه پ ه صورت عدم ع علاوه بر اینکه  ع  د.  د ش ای معنوی را هم خواه غام د، پ گذار

ال   م دن د. دار د گفت.  مرتب پرس و جو کن ی خواه ه گوش خودتان چ ق عدم هم خودتان  م؟ و از ط گرد

ع خدا دا ال یوسف در مرکزمان، یوسف  م دن ه ر ات  ار است. همه این اب ت اول ساز ا ب  ً ام ات  م و این اب گرد

اری که تا حالا ما کردهشما  ند که آن  م، من ذه داشتهگ دها ده خودمان را پرس م و مرکز همان ال یوسف ا م و دن ا

م، یوسف همان موق که منبوده ه صورت ما شناسا کند که آن موقع ما ا اجازه ا م خدا در مرکز ما خودش را  ده

ار است که روی یوسف را، یوسف هم شناسا  دا کردن یوسف است. اول  م، آن پ س الست هس م که از ج کن

ه خدا زنده خودمان را  م. یوسف ذات اص ماست که یواش یواش دارد  ن   شود. ب

ت مول   ۹۸۶وی، مثنوی، دف سوّم، ب

  هر كجا بويِ خوش آيد، بو بَريد
  سويِ آن سِر، كآشْنايِ آن سَريد

د که خلاصه  ن د تمام حسب د که بوی عشق گ د د، د د د. هر جا که بوی خوش یوسف را ش گ ار  ه  هایتان را 

ا  د، بوی ز د، حالتان دارد ب آ ب شادی  شود، بوی آ ا را س د که البته همه این ده آ ا د ل م، ما در آن ش ا

ه ما  ش این است که خدا  ع معن ه آن سمت،  د  د و برو کش دن بوی عشق و شناسا من بو  د که حس ش گ

ا آن قوه عدم الب و سکوتدر شما هست،  ه صورت من ذه دن د، فقط  اقلام من  شنوی خودتان هم جستجو کن

قا درک کرده د. ما عم د ذه نگرد م که در همان ا فقط مرکز ما را اشغال کردها ب ها ما زند وجود ندارد. این اند. س

م و هیچ موقع ن ی د ب مشوند که ما  ی ا عدم ب ک  . گذارند ما  ع از ما در س د  دن این مطالب شا ا ش و 

کزند  د نظر  ت اول را: مان تجد م. ب د م س این شعر را ما ف له.  م.    ن

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو شَستِ عشق در جانَم، شنِاسا گشت شَستَْش را
  به شَستِ عشقْ دست آوَرْد جانِ بُتْ پَرَستش را
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عدی   ت  د: ب   گ

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  جان به عشقِ مابه گوشِ دل بِگِفت اِقْبالْ رَسْت آن 
  بِكَرد اين دل هزاران جانْ نِثارْ آن گفتِ رَسْتَش را 

بُ  ل شش ضل که جَفَّ القلم و هم طور رَ ا آن ش خت معنوی هست و  ه مع  ال  ال هست، اق در این غزل اق

شه اتفاقات خوب  اشد، هم ا ما  خت  وط است.  و هر موقع ما حضور افتد افتد، اتفاقات خوشگون المَنون، م

ع مرکز ما عدم خدا را حس  م،  ت  شود،کن ک جوری صح ا ماست،  ک خت  ال معنوی  کند مثل اینکه اق

خت معنوی  ست. هیچ  خت معنوی در من ذه ن ا  ال معنوی  ت حضور است. اق ال معنوی خاص شخص است. اق

س بنابراین وق زند  ست.  شان داد که عاشق خودش است و من خودم خد ،در من ذه ن را ا خودش را در مرکز من 

  . ه صورت این عشق شناسا کردم

خت معنوی ع  ه من گفت،  ال درآمد  ه عشق ما،  ، گفت: همان موقع اق ع جان تو  ه حالت که آن جان  خوشا 

ت ه عشق خدا، عشق زند از    پرس و گ افتادن در من ذه رَست، آزاد شد. ع 

ا درک  م در درون  د ه  گفت؟ هم خودمان این را ش ه گوش دل ما   خت معنوی  ع  ال،  گفت اق ه گوش دل 

ک لحظه مث م در درون،  ای کرد م. در  ه گوش ما  گفت،  هم نگفت، خودمان گفت ل ل اینکه  ئ د ج گ

ع وق خدا خودش را در مرکز ما  م از شماست.  ل مقامش  ئ ا ج ه صورت خودش نگفت. برای اینکه در این حالت

ل کنار شناسا  ئ ه گوش خودمان  ،افتد کند، ج ا ما خودمان  م  ه گوش خودش گ د. خدا خودش  گ

خت است و ما  ال است،  ای این حضور اق ت ارانه. بنابراین  از خاص م هش س الست هس گر از ج  اشهمهچون ما د

خت معنوی. که   م،  خت هس ال  از دن خت من   م  از گ خت شما موق  شود که مرکزتان عدم شود؟ 

مک خواهم کرد. ه گوش دل . شود  ه تو  گر  ع من د ال،    گفت اق

د، هزاران تا  ال این حرف را ش کرد این دل، این دل، این دل وق از اق ع خدا آزاد کرد.  ه عشق ما،  رست از آن جان 

سان ره خت گفت جان ا ش را. وق  ده خودش را نثار کرد. نثار  کرد؟ آن گفت رس د از جان خودش را، جان همان

ت ی که در   پرس و از ایناین  د، ما هر چ ی د ب ا د، مرکز ما  گ م  د تصم ا ع مرکز ما، مرکز ما  گ افتادن، دلش 

م، آن را عمل مرکزمان  ن س ب ار مرکز ماست.  عد ما در اخت ار  ات چ ه عمل ق م. تمام فکرهای ما، اعمال ما و  کن

ص د شخ دهم برود. دل من، مرکز من  ده را من  ای همان   اد که این جان

م که  د م ع وق در مرکز ما، خدا خودش را شناسا کرد و ما ف ه عشقِ ما.  الْ رَسْت آن جان 
ْ
ِگِفت اِق ه گوش دل 

ً ما او هس م. اص م و او هس س بنابراین ما هم عاشق خودمان هس م،  م خدا عاشق خودش است و ما هم او هس

ال گفت خت، برای اینکه همان موقع اق س من ذه   فرو ر ا  : که عاشق خودش است.  خت  ا تو هستم،  من 

د گفت من تو را  گر، دل که این را ش خواستم، رفتم، ذهن و این را خواستم. این همه که در من ذه توست د

از  جوانم  خواستم، د شود. حالا که تو ختم  و این آن حالت واقعا شادی  . گذارم برود ها را ا من شدی، این همان

ب است، آرامش    لس ه این ش ست، حالا شما  ان ن ه ج ب است، آرام که مت  ا افسانه س ل شش محور  (ش

( د.  من ذه اه کن   ن
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ه  ت عدم  د دارد، خوب نه عشق را حس کرده، نه در درون همچو گفتگو خاص این شخ که در مرکزش همان

د در مرکزتان. این گوش دلش  ه گوش خودتان گفت ع شما خودتان  ه گوش دلش گفت،  ال  د، وق گفت اق گ

خت این است که من در ا ا من است.  خت  جاد شد که  اشم و ذهنم را درک در شما ا اشم و ناظر  ین لحظه حا 

اشم.  اه نکنم. من آسمان  ا فقط ن لاغ ه آن  ع  اشم.    تماشا کنم و ذهنم ن

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  به گوشِ دل بِگِفت اِقْبالْ رَسْت آن جان به عشقِ ما
  بِكَرد اين دل هزاران جانْ نِثارْ آن گفتِ رَسْتَش را 

د ع آن  ه عشق خدا و زند آن جان، جان تو از همان ه من گفت که  ال  ها را رها کرد. چرا نثار کرد؟ برای اینکه اق

ل ش آمد، این ش ل پ س این ش ال را داری.  قت گ افتادن در ذهن رها شد و تو مرا داری، اق ا حق ل شش محور  (ش

سان) شان  وجودی ا ه گوش عدم  همان که الان در صفحه هست، عدم  ت اول است و عدم  د. ما هم عدم ب گ

خت معنوی در عدم کردن مرکز است. گفت دارد  ا  ال  م و اق ه عنوان هس ده، آن جا که تو هس  ا ره رهد 

د  ه همان گر  اری، تو د اه نهش ، داری آزاد ها ن ا شدی و برای آزاد شدن هزاران تا جان همک ت شد ه شوی 

  را نثار کرد. 

د س معلوم  ند همان س ا حا ن دا شود علت اینکه آدم ال معنوی را پ شان را رها کنند، برای اینکه هنوز آن اق ها

م، مقداری از نکرده اور م و عدم را ب م ش سل م،  شا کن ک مقدار فضا م،  ن کن ک مقدار تم د  ا اند. خوب 

د  دا کند   ها را رها همان ش پ م که عدم در مرکز ما قوام ب ها  ،کن ک چ م  ه گوش خودش که ما هس تا آن عدم 

، فکر ک که من  ا د داشته  ست که تو همان ال این ن ال این است. اق د که اق گ د،  گ های خو  د. چ گ

خت معنوی دارم.  س من     چون پول دارم، این را دارم، آن را دارم، 

ها و هم اش چ ا نخت معنوی از ان اش دردهای حاصل از آن از هم ان ا و  ا آن ت شدن  د، ولو اینکه همه ه آ

 ، ا ر شما قضاوت  تخ اینچ داشته  ست. ا د، مقاومت معنوی ن د و تمام آن شش محور که بر روی کن کن

ده  ار صفحه د ر شما  ه  ست. و کند، ولشود،  ا شما ن خت معنوی  د، آن  اش ها را داشته  و اینکه آن چ

د  م د وع  الان خواه خت معنوی  شود،  از  ک خرده فضای درون شما  ر  ل است ا ه هم دل ا ما بودن.  ه  کند 

ار  ه نفع ما  ون و که جَفَّ القلم  ای ب ع خدا وضعیت ای کند،  ع درون را خوب وضعیت بُ المنون  سد و رَ ن

د از زند ما  ون. بُرنده شک، اتفاقات خ    رود ب

الاتوجه  ل  د که در این ش )کن ا افسانه من ذه ل شش محور  ک تعدادی از   (ش م،  ده دار نقطه که مرکز همان

ند که ما  ها چ  گر هس ای د ای آدم ل  م. در ش ل کن م کن ل خواه سان)(ش قت وجودی ا ا حق که   شش محور 

د، هیچ کس را نعدم هست شما هیچ کس را ن ل کن د کن د و شما خواه گ ر سلطه  د ز ر خواه د که ا دان

ع بُرنده. بُرنده شک  ع شک، مَنون  ب  فتد. رَ بُ المنون برای شما اتفاق ب سا آن رَ د، چه  گ ر سلطه  کسا را ز

د در زند ما ع  ،   ،آورد خدا اتفاقات  ر تو اینطوری هس دهد که ا شان  ه ما  ، که  د هس پر از شک پر از همان

ار دست بردار. و تق ، از این  د هس   ل
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س الست هس  دان که از ج اور،  مان ب ه خدا ا ا  ،تو  ا  د برای تو  ار  س ا اتفاقات  ه آنجا نرسان که من  ار را   و 

ا که هم ار، هر آدم اشند. نکن این  ا بُرنده شک تو  اورم، تا این ه وجود ب ت شدی تو  ه  ه اور  چه زودتر عدم را ب

دهم که من تو هستم مرکزت.  شان  ه تو  م مرکزت و من در مرکزت  ا ه عنوان من ذه وجود  ،گذار من ب ً تو  و اص

کتاست، من و تو  ،ندارد  م، تو مد در ذهن بودی، از الست غافل شدیو این رشته  م و از اول هم  بود و  ، هس

مک  ه خودم که تو هس  مک مرا گرف من دارم  مک کنم و تا حالا جلوی  گذار من  و هیچ موقع نگذاش  ،کنم، 

خوا ت هم از عطار  د دو ب ده له اجازه  ار.  ه  وع کرده  ار کند. الان  ان  له: کن ف م.    ن

   ۴۱۸عطّار، غزل شماره 

  در رَه او هرچه هست تا دل و جان نَفْقه كُن
  اي از همه بيزار باشتو به يكي زنده

ه  ه مرکز شما، ح دل و جان خودت را که از ذهن ساخته شده این را نثار کن، فقط تو  د  ا کتا ب س در ره اینکه این 

کتا   زنده کتا   ،شد غلطکن، ای. رشته  ک  د که  دان م است که شما  کتا است. خ م ک  م شو کنون. این 

ان، خودش خودش را آزاد  ه ج کند کند برهست رفته  ار او  د دخالت در  ا سان ن ر ک  ،گردد، این وسط ا و ا

ند دارد دخالت  ا خ سط هس ش که این ا قضاوت و مقاوم اشد،  ، اشتغال من ذه داشته  ت ذه اراز کند. 

ق ای ه خود از ط هذه و اشتغال  ای ذه و مشغول شدن  ت اراز ا و هم ن  های این ج ا و چ ا آن ت شدن  ه

ا  دن بر حسب آن ا مزاحم است.  نه ،د ، این کتا   بر حسب نور 

د س  ع از همه همان م. از همه،  ه  زنده هس د همه ما  ه این آدمهگ اش.  ار  )ا ب د  (افسانه من ذه گ

د  ع همه همان د است. در ره او هر چه هست،  های خودت را، و الان تو دل مادی داری و جان مادی که پر از همان

ک خدا زنده ه  گری داری، تو فقط  ده برود، چون تو جان د د داری، هر دو را  ار ای. از همه همان ه ها ب ع  اش، 

سان)این حالت قت وجودی ا ا. که  در  (حق د ب د در راه او آن همان د وق عدم شد ن عد ب د. اما  ها را شما نثار کرد

د:    گ

   ۴۱۸عطّار، غزل شماره 

  بقا آرزوست رِّ گر دل و جان تو را دُ 
  دم مزن و در فنا همدم عطار باش 

ر دل و جان ما  د ذهن را خواهد این س ا ا قا که جاودانه است، مورد آرزوی ماست، در این صورت  ، دُرِّ  کتا دُرِّ 

د  ه همه همان ت  س ع  م،  ش کتا  م و آن  م و فقط فنا ش ت کن م، این همسا .  ها فنا ش ا افسانه من ذه

ر چن شخ )ا ند در مرکزش توجود دارد که الان  (افسانه من ذه د ب اورها ها از جمله تمام مام همان  دردها و 

داند که مرکزش دُرِّ کند و در افسانه من ذه کند، قضاوت هست، مقاومت  د  ا   قا را ندارد.   است، 

ه عدم، آسمان درون، دُرِّ ِ  از شده  ع همان مرکز  قا  د  قا، مروار های مرکز این شخص آفل  دُرِّ   قا، چون همه چ

ند.  ند، از ب رفت هس س ا ن ا  ند، این س بنابراین دُرِّ ِهس قا دُرّی است که از ب نخواهد رفت.  د که تو دم   گ

د  گذامزن، آن همان ه شده بود  ا ذخ ه. یواش یواش تمام زند را که در آن ه حاش و  ،ر آزاد شود ها را فنا کن، بران 
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له این  کن.  ار را  ده این  ه عطار گوش  ا  له،  ار را کرده.  ، عطار هم هم  توا تصور ک که همدم عطار هس

م:  ت را خواند   ب

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  به گوشِ دل بِگِفت اِقْبال رَسْت آن جان به عشقِ ما

  آن گفتِ رَسْتَش رابِكَرد اين دل هزاران جانْ نثِارْ 
  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  اِقبْال هم نَجهَْد«جان افتاد، گفت  هكز غيرت چون
  »شْ رااپايد نَجَسْتَست اين دل و جانم، هَمينِشَسْته

گری ن م، که ما غ از خودمان چ د ت خدا و ما که  هس ع این خاص ت  س ما که او غ م.  اش م  م، توان هس

گری  ک چ د س  ه طور مصنو از ج م در مرکزمان و  ها و گذاش ا چ م  ده شد م که اینکه ما همان د درک کن ا

ع خدا ن ست.  ار ن م ساز ت خدا که ما هم آن هس ا غ م که این غ است اسمش، این  اشد، شد گری  تواند چ د

ت است.    س همه چ اوست. این غ

جاب حالا  ت ا ع غ ت چون که جان افتاد،  م. این مخالف قانون ، ز غ ساز م من ذه  س او هس کند ما که از ج

د ما و او وجود ندارد. ن ت است. توجه کن ش وجود ندارد غ ت ب ک غ ت خدا.  ت بنده و غ م غ کتا  ،گ ک  و 

ش این است که ن کتا غ ش وجود ندارد. این  گری شدهب اشد، و ما چ د گری  ت تواند چ د س این غ م.  ا

جاب  ه صورت ا ارانه  ع ما هش م.  ع ما عاشق ش فتد،  ه قلاب عشق ب فتد،  ه قلاب خدا ب کند که جان ما 

م این را  ا او  ش اری  جاب  هش ت ا   کند. قانون غ

م، این س بنابراین  ت که ما امتداد او هس ت چون که جان افتاد، بنا بر قانون غ م. ز غ م اینطوری مع کن هم توان

م اری ندار گر  م و د ه صورت خودش شناسا کرد، ما هم متوجه شد کتاست، خدا خودش را در ما  و مقاومت  ،رشته 

ت چون که جان و قضاوت ما  د، ز غ ه صفر رس م، مقاومت و قضاوت هم  اری ندار گر  د، د ه  افتاد ما ه صفر رس

ع هر لحظه از قلاب عشق اشد،  سان در قلاب عشق  ر ا د. ا ال هم گفت،  گفت؟ گفت من هم نخواهم ج ، اق

اشد که مرکزش م  سل اشد، هر لحظه در حال  س عدم  اشد، از ج س عشق  خت معنوی هم  ج اشد،  د عدم  گ

ا تو هستم. که من ن   روم. من 

ار تکرار   خت معنوی را مولانا در این غزل چند  ت چون که  اشهمهکند. برای اینکه ما این  م. ز غ خت هس ال  دن

ع افتاد  اری ما وق ه جان افتاد،  ع هش اری  شد از  دام، جان هم دل هم هست، اصل ما هم هست،  ا هش

ع این همه ما که درد  ت،  مغ م که ما نن ،کش ر اینطوری است، دان س ا م.  گری ش س د م از ج توان

د. من ذه ساخ قدغنشما من ذه  ساز گر  ست. د ت خدا ن   . این مطابق غ

ا خدا،  ع وحدت  ت چون که جان ما افتاد در تور عشق،  خت معنوی هم گفت که من نخواهم رفت، ز غ ال هم،  اق

شسته ا دل و جانم  ا تمام قوا  د. چون من ام و حالا که اینطور شد من  ال نج م. این است که اق دانم که از  ا

الم  ه او زنده حالت عشق خارج شوم، اق ک لحظه   ً د و عم س الست هس د که از ج ر شما حس کرد د. ا ج
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از شد ش این است که مرتب مرکزتان  خت معنوی هم معن خت معنوی،  ال،  د، چون این لحظه اق ای د ب ا شود د، 

ع  شود  از  ختم  فتد،  ع اتفاقات خوب ب خت  گر،  خت است د ون است، این  ی در ب های ب اسش چ و انع

گر،  ا ک استاین د خت معنوی  د که این  گ   که در این لحظه حا است.   خواهد 

ت این است که جاب  : س مع ب ت ا شود و من غ اری بزرگ، خدا   ا آن هش اری من،  کرد که جان من، هش

شوم که شدم ع  ا من است ،متوجه این موض ال  عد متوجه شدم که در این موقع اق م من در این وسط  . و  و حالا س

ع  ال، چون من  این است که دل و جانم،  د اق ار است که نج و من، مادی من در این  دانم مرکز من و تمام قوای ب

د.  اه کن ا ن ل ه این ش الم رفت. شما  ک لحظه من ذه شوم اق ع  الم رفت. غافل شوم  ر غافل شوم اق   که ا

)این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  د در مرکزش دارد، اص  (ش ت را نکه همان مد، نً قانون غ مد ف ف

س غ از الست  ا الست است، هر لحظه دارد از ج ار غلط است. این مغایر  شود و همان شود، غ از خدا که این 

د تمام این شش محور بر ضدش است د ت، این آدم ن و  طور که د اری که مخصوصا این غ کند، داند که این 

ست، این ضد زند استضاو که مقاومت و ق   . کند در این لحظه، این مورد علاقه زند ن

ک شخ که  ه عنوان  د و راه معنوی و شما واقعا  خوان د مولانا  د، متوجه خواه ر زند رو د که ا تان ش

اش د داشته  ر در مرکزتان شما همان د خراب است چرا خراب است. برای اینکه ا تان ها زند د و بر حسب این همان

د، این حالت  اش د و دائما قضاوت و مقاومت داشته  گ ا را  ت و قدرت این ت و حس امن د و عقل و هدا را سازمان ده

ه اصطلاح، دو قضاوت خدا و آن که  ع قضاوت  شو و ا این شش تا محور، الست،  د  د گ ع شما دار شود، 

سازم. خدا ه  مک کن، من من ذه و درد  ه من  د که    گ

د. ک که ادامه  ه  از این محورها توجه کن ه خدا در این لحظه فقط  ع زند دارد  ه این ن د، حالا دهد  گ

ه درد ن ا  ده، و آن ا مرا نجات  د که خدا گ ان  ه ز د، ممکن است  ان نگ ه ز دن ممکن است  ً از پ خورد. عم

ه خدا  ش ذه دارد،  گر و مقاومت و قضاوت و اینکه دا ه فکر د ک فکر  ص تو را ه  شخ د من قضاوت تو را و   گ

ش تو را  خ منقبول ندارم و خواهش  و بی د ت  نداز در ج ار ب ه  انت را  که من این من ذه را ب   ،کنم کن ف

اری  ،سازم ک  ع هر لحظه تو و من دارم  ه صورت تو شناسا کنمکنم بر ضد الست.  و  ،خوا من خودم را 

ک من تصوری، ذه شناسا هم طور غزل هم هم را  ه صورت  د و من هر لحظه خودم را  ه من گ کنم. 

سازم. او هم  اشد. مک کن من این من ذه را  د    گ

ه او  س. او هم عد هم  د بن د که لطف کن زند مرا  د گ سمگ د و خواهش  . ن کنم برای من اتفاقات 

شا ندارد این شخص، فضا را دائما درست کن، او هم  ست. هیچ موقع فضا ی ن م هم خ سل اشد. از  د  بندد، گ

وع  ش خاموش ن ،د کنهر فکری را از مقاومت و قضاوت  ت است و ن ،شود و هیچ موقع ذه ا ن داند که خدا ب

ک افسانه گرفتار است. و این آدم پر از تنگ کند خدا فکر  اشهمهنظری است، خساست است، دشم است و در 

ش دشمن درست کند، مساله درست هم مانع درست    کند، این آدم درست نخواهد شد. کند، برا

لمن  د. این ش ا کن ا شما خودتان را ارز ل ا این ش )خواهم فقط  ا افسانه من ذه ل شش محور  ا قانون  (ش مغایر 

ا من ذه  ک ک  ت است. البته  ا من که عقلم نغ د که خدا گ رسد. این رسد، تو که عقلت اش ممکن است 

ارها را درست کن. رسد، تو  حرف من ذه است. خوب من که عقلت ن ص مک کن و همه  شخ د نه تا تو  گ

اری ن ارانه، من  گری نند هش ف که تو غ از من چ د ت را  د قانون غ ا کنم، تو  . الست توانم  ا توا 
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ه اور  ع مرا ب فتد در تور من،  اری تو ب گذار جان تو، هش م،  ف ت را  شناس، قانون غ ع این حالت را  ل مرکزت،  (ش

سان) قت وجودی ا ا حق د قانون که عدم   شش محور  س شما دار د مرکزت. عدم که شد، او آمده در مرکز شما،  آ

ت را ملاحظه  خت معنوی هم آمد و غ ع  ال هم آمد،  د و هم که عدم آمد، اق د که تا زما که تو نروی کن گ

ل ق )(شه این ش ا افسانه من ذه ال من ن ل شش محور  مم. اق د. ج الم نخواهد ج د. اق   گ

ار چش  ا تمام قوا حواسم را جمع کردم و دارم چ شستم،  شستم، فقط ن د. حالا من آمدم  ال نج م که این اق ا

ش را.  د نجس ا کهم  ال معنوی که  د که اق ای د. شما هم ب د که نج شان داده   دفعه ا ا که خودش را  د  گ

س این آدم ال رفته.  د اق ه محض اینکه شما مقاومت کن د.  سان)شما هستم ن قت وجودی ا ا حق ل شش محور   (ش

س است،  خت است، تمام آن شش خوش شا از هم خوش ک ذره عدم دارد،  خت است، ولو اینکه  د، خوش ن ب

مک  ه او  ه صورت الست شناسا ب ،کند محور  کند، شکر کند، الان خودش قضاوت نرای اینکه خودش را 

ه نفعش است، خدا چون مرکزش را عدمکند و ص  ان  ش را درست    کند، قضا و کن ف ون کرده، درون و ب

سد  بُ المَنون ن فتد، این آدم شک ندارد، وگرنو حوادث، شک ندارد که رَ م و ه عدم را نها اتفاق ب سل آورد و 

شا دارد، وگرنه عدم ن ع موقعفضا ست  ر هم خاموش ن ش خاموش است، ا ار آمد. ذه ه  افتد، متوجه ها 

ال  فتد، اق ار ب ه  ش  ر ذه داشت خدا و فراوا خدا شود که ا ــج گرام ــ ه تدر ه زند پرد و  د  اش، هم در آ

ت مع درون و هم در ب س این ب ل، ون. ا آن ش   دهد 

خوانم.  ت  د از ترجیع شماره دو عرا چند ب ده د له اجازه    : گ

، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  بر هوا شد بخاري از دريا
  باز چون جمع گشت دريا شد

نده شد، وق جمع شد، اندازهدارد ما را  سان آمد، پرا ه صورت ا خاری  ک  کتا  ای  د. از در ا. فقط گ اش شد در

د چه  ی ت را ب د. خواهم غ   گ

، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  غيرتش غير در جهان نگذاشت
 لاجرم عين جمله اشيا شد

ت دارد.  ائنات که غ ندارند، نس بنابراین خدا غ ست. حالا همه  ان ن گری در ج ه غ از من چ د د  ند گ گ

سان  م، فقط ا ان که ما من ذه دار ش بزر ا این دا سان هم  د من من ذه دارم. ا مد که من ذه نگ تواند ف

ک ع  اشد. من ذه  شان  داشته  ا که  ل ا این ش شان خدا و  م،  د شناسا ده ا شود دهد که من ذه 

ت ان  له عشق آزاد شوند برای فرد، برای جمع و یواش یواش مردم از این ج ه وس   . پرست 

کتا است، که دائما  ش که رشته  اد داد که مقاومت و این بی د  ا ه مردم  و قضاوت نکنند خواهد خودش را آزاد کند 

ار  کتا روی خودش، آزاد کردن خودش  ه صورت رشته  گذارند زند  ش خاموش نگه دارند و  شان را هر چه ب و ذه

ه وجود  ا است که من ذه  ا آن ده شدن  ا تند تند فکر کردن و همان ه نام من ذه وجود ندارد.  ی  د کند. چ و  . آ
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م من ذه ما چون فکر  ع غ در اینجا، غ هم من ذه است. کن م،  ان هس ش غ در ج د غ گ

اشد. برای هم است که ما اینقدر فشار و درد نگذاشت. اجازه هم ن م. دهد من ذه    کش

اری توجه  د هم که ما ازش حس ب ای  ت د که آن خاص ل، کن ه قدرت و کن م، مثل حس حرص، عشق  ا کن این

د هر چه  ا ع ما  د است.  ماری همان ماری است که آن ب ک ب م که بر در واقع عوارض  ده اد  ه مردم  م  توان

د. آن غلط  ی ش ن ا آن بی د،  ها که در مرکزتان هست، زند خودتان و خداشنا خودتان را سازمان نده حسب چ

ان توضیح ر است. تا  ا حرف بزر م  ا ا واضحتوان ال این است که وق آن عینک مند. متاسفانه اش ف م که مردم  کن تر 

م م، مردم گوش نو آن ف د را دار نند. طوری که دهند، چون آنطوری نهای همان ها است، ب نند بر حسب چ ب

د.  د. تا اتفاق  ا ش ب بُ المنون پ ست تا رَ   بر حسب عدم ن

ه ما  د  ا که ذهنت درس اتفاقات  ا در آسمان، آسمان هم وجود دارد. علاوه بر این وضعیت لاغ دهد که علاوه بر 

دتر دهد،  شان  ه روز هم  ، آن آسمان را چون  شود،گذرد و روز  از ک د آن را  ا ک آسما هست که شما 

دی، خ نداری، آن وجود دهیچ موقع عدم نبودی، ن ، ند اری آن است. چون تو بی ا را ارد و اصل  لاغ خوا 

ک ک دارد  ، درست مثل این است که  ل ک ا     کن مکشت د کش ها، کند، قد ا ل کند. شما  اد را کن خواهد 

اد را که ن  ، ل ک گر را کن اد را که  د د،  ل کن د کن د فرستد. توجه توان ا د. ما  ل   کن کش خودمان را کن

اد عدم است و  ت  ا آن است، ج دن عدم است، موازی شدن  ل کش هم د م. کن   کن

  ۱۳۴۴شمس، غزل شماره مولوی، دیوان

  دَم او جان دَهدت، رو ز نَفَخْت بپذير
  موقوف علل ست نهفَيَكوُنكار او كُن

اد است ت  ه ج ال ،و توجه کردن  ان و اش د ما  و قضاست و کن ف د ما که وق این را بر ،د م درست کردن د دار

  عینک را

ت    ۱۳۲۹مولوی، مثنوی، دف اول، ب

  پيشِ چشمت داشتي شيشة كبود
  نمود زان سبب، عالم كبودت مي

ا نور  عینک هم ت شد را برداشتم،  نم، این درست است. رنگ ه   ب

ی را ن ت خدا غ از خودش هیچ چ س خلاصه غ ا شد.  گذاشت، همه چ خودش است. بنابراین لاجرم ع همه اش

م اصل ما من ذه است. ع ما هم هست. ع ما، اصل ما زند است. ما فکر    کن

، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  نسبت اقتدار و فعل به ما
  و ما شدبود ك هم از آن روي 
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ل است که  ه این دل ه ما قدرت داده و گفته عمل کن و اراده آزاد داده  د اینکه  مخواسته ما خودش گ ا  اش

شود  عدا خودش  ل داده که  ه این دل اشد، همان از رو بود کو، که او ما شد،  منا و کوثر و در خودش ما  ما، هم کرَّ

ه ما اقتدار نداده ه او،  م،  زنده شدن ما  کن ارهای مخرب  م،  ی م، غلط ب و اراده آزاد نداده که ما من ذه درست کن

له من ذه که اراده آزاد  ه وس دن  ست که، د م، اینکه اراد آزاد ن کن ان را نابود  م و هم ج کن هم خودمان را نابود 

ی که این غلط است.  ا ب دا که  ست که. اراده آزاد این است که شما  ا قانون  ن من ذه داش غلط است. این مغایر 

ت است. خلاصه:    غ

، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  نماي او ماييمجام گيتي
  كه به ما هر چه بود پيدا شد

ان د س جام ج ه محض اینکه همان م،  از نمای خدا ما هس م، آسمان درون ما  نداز ه صورت ها را ب شود، هم 

نهدون ناظر  حضور  شان من ذه آی م که او هم جمال خدا را  ا را خ خوب ای هس م و هم دن دهد و ما او هس

نه ما  ان خودش را در آی دهد، هم ج یند و هم ما شان  م. آن موقع تواند ب مک کن ه همه کس و همه چ  م  توان

مک کند. آن هست که ک  گر  ه کس د گر، زند موقع است که ما عشق تواند  م و عشق را در درون  د ش

گر شناسا  م. را در درون  د   کن

، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  نماي او ماييمجام گيتي
  كه به ما هر چه بود پيدا شد

دا شد.    هر چه هست برای ما پ

، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  اكنون مرا نبود خبرتا به 
  بر من امروز آشكارا شد

ت که خدا فقط خدا  ه خاطر غ اشد و چ تا زما که من ذه داشتم، خ نداشتم. امروز که من ذه رفت،  تواند 

گری ن ار شد د اشد، این برای من آش ا را ذهنا  . تواند  لهو برای ک که من ذه دارد، هنوز این مد.  ه ف . تا 

د  ، چون همان نون مرا نبود خ ارا شد ها را ا دم. بر من امروز آش ت  . د ا ن چرا؟ مرکزم را عدم کردم، عدم کردم، ب

دار شدم که من جام گی  از شد و من خ دانم  هستم آسمان در درون من  ع من الان قشنگ م نمای او هستم. 

شان  ارانه و هم او را خوب  ده هم، او خودش را در من دهش ان هم در من د ند و ج ان در من اتفاق ب شود و ج

ا را همه الان دارم  ستم، این له. افتد. من جزو اتفاقات ن مم.    ف
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، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  كه همه اوست هر چه هست يقين
  جان و جانان و دلبر و دل و دين

ق درک کرده ه طور  گر  ا هست، همه که من الان د ی و هر ک در دن ، هر چ ق ام که همه اوست هر چه هست 

ع جان من، معشوق من، دل من و مرکز من و دین من همه آن  ع خداست، جان و جانان و دل و دل و دین،  اوست 

له    است. 

، دیوان اشعار، ترجیع شماره    ۴۱۸عرا

  همه اوست هر چه هست يقينكه 
  جان و جانان و دلبر و دل و دين

)نه برای این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  ست. برای این شخص(ش ا ، برای این شخص ن ل شش محور  (ش

سان) قت وجودی ا ا این من ذه است که نهست که درک  حق م این کند که همه اوست. تن م ف گذارد ما 

ع را که هر چه هست اوست و هیچ چ ن وهای ذه ن دشتواند خو موض اشد و ال ک من داشته  تواند اشد و 

ا اورها  ر فقط  اشد دین هست، ا ر او  اشد. ا د او  ا ه مرکز ما  ل اشد،  ستدین  اشد، دل  . شند دین ن ر عدم  و ا

ست،  ست، دل هم ن اشد دل ن ر جسم  اشد هست، ا ر جسم  )در اینجاا ا افسانه من ذه ل شش محور  ی  (ش دل

سان)وجود ندارد. در اینجا قت وجودی ا ا حق ل شش محور  له این جانان من است، من  (ش مم دل وجود دارد.  ف

ه ما.  که غ از این معشوق ت مع داد  س این ب ً من ذه داشتم.  گری ندارم. جان من هم هم است. ق   د

ه لحاظ  ست.  ت تعصب ن ت دارم، غ ت خدا که من هستم و من هم غ س از سوی غ ت چون که جان افتاد،  ز غ

د  ا ه هم من فحش دادند من الان  ا  ه من فحش دادند  ت تعصب است.  کشم من ذه غ ت است، او را   این غ

س جان من افتاد  ندازی.  د ب ا ست، همان تعصب را  گری ن ت آن است که غ از خدا چ د نه این تعصب است، غ

ا تمام قوا دارم کوشش  د و من  الم گفت نخواهد ج ع من در قلاب عشق و اق د،  ال از من نج کنم که این اق

م را از دست ندهم.  ار   له: هش

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو اَنْدَر نيستي هست است و در هستي نباشد هست
  بيامَد آتشي در جان، بسوزانيد هَسْتَش را

د که در عدم است که هست است، وق مرکز ما عدم  ع من  . شود، این هس استشود و خلا گ و در هس 

ده  گری د ک جور د م این هست است، چون مان را فکر شود. ما منذه هست وجود ندارد. برای من ذه  کن

خش  ش شفا ش عشق است، این آ ک آ در جان آمد که این آ م چون وجود دارد. بنابراین  ده هس ها همان ا چ

د، این آدمزند است، افتاد بر جان من و هست م ی ل ب ا این ش ر  ع من ذه مرا سوزاند و ا ا را  ل شش محور  (ش

( د  افسانه من ذه ه تمام آن همان ق حس وجود کرده و این حس هس دارد، برای اینکه  ت کرده، تزر ق ه ها تزر
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د من وجود دارم در حال که این حس وجود در ذهن توهم اش است، وجود هس  دن  . استگ ا د و بر حسب آن

ا قضاوت  ش است، بر اساس آن ش دا   کند و این غلط است. کند، مقاومت برا

اه  ه آسمان ن ست.  ست، وجود واق ن ، این اسمش هس است، هست وجود ندارد. این وجود ن س در این هس

ا که رد  لاغ د، آن  لاغشوند فکر کن شت  لاغ  ند، و هس اص در همان آسمان  ک که  ا هس هس این

ا  ه خودشان جذب است. در ما هم وق وضعیت ا ما را  ا وجود کنند، فکر گذرند، آن وضعیت م این وضعیت کن

ت م و وضع س اتفاقات شد م وجود دارد. ما از ج م. دارند، و در اصل آسما که ما هس   ها شد

ک آ آمد افتاد و همه  س بنابراین من دم که در عدم هست است، وق عدم را گذاشتم در مرکزم،  ه این درک رس

د  ار همان ان  ا کن ف خش زند است، دم اوست که  ش شفا ک عن شناسا هم  ،کند ها را سوزاند، این آ و البته 

ت اول آمده و شما  د که اینطوری دارد دارد که ب ن ب شکر و ص  . شود ب ه این ترت ا و  کند و هر لحظه را هم 

وع  عدی ص و رضا  ت  د: کند. ب   گ

  

ان قسمت دوم *** ا  ***  
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  بَراتِ عُمرِ جانْ اِقبْال چون بَرخواندْ پنجه شصت
  تَراشيد و اَبدَ بِنْوِشت بر طومارْ شَصتَش را 

د که ، این حواله زند من،  گ د من ذه ا د ه مرکز من، من متوجه شدم که  ع عدم آمد  ال معنوی آمد،  وق اق

خ هم  د من ذه خوش ع از د سان،  ع عمر ا خ من هم پنجاه شصت سال بود.  ا خوش اجازه زند من 

م. وق  ان هس ه مع سند م پنجاه شصت سال است که ما در این ج ست. بنابراین برات  عدش ه ن گر  م د

م پنجاه شصت سال بود،ا سند اینکه اجازه داده ،آزادی است ادتر شده، قد ً الان عمرها ز هشتاد سال نود  اند ما مث

سان من ذه  م و ا مان ان  م،سال، صد سال در این ج خ اشم، خوش اشت داشته  د که هر چه من ان ت هم گ ه

.  ها را جمع کنم. شد  خ ع خوش ا    این

خت معنوی آمد وق  د  د آن را، پنجاه شصت  ،گ ک همچو فکرها دارد، بنابراین آمد تراش سان من ذه  د که ا د

از  ع وق عدم در مرکز ما  د.  از را و نوشت ا از شود و  دی، شود، ما شود و  ه این لحظه، این لحظه ا م  آی

ع عمر جمتوجه  م،  دی هس س این لحظه ا م که ما از ج س ش م.  ت هس ا ن ه عنوان خدا و ب م  اودانه دار

ان این لحظه، فرم این لحظه که برای ما هر  د و در این طومار، طومار هم این لحظه هست و م آن عمر موقت را تراش

ت هستم.  د س ا د زنده هستم. من از ج ع من تا ا د بنوشت،  د و ا ت است، تراش ا ن   چه هست، این ب

)این حالت خلاصه وق  ا افسانه من ذه ل شش محور  اشد، این شخص  (ش د ب  م شا ی ا ب ل ا این ش ش آمد،  پ

، بر فکر  ا ادی داشته  های ز ع چ ال  ال دارد، اق ها اق اشت آن چ ا ان کند پنجاه شصت سال زنده است و 

، و هم  خ ع خوش ، این  ی و زند ک ا ب ع این حالت  حسب آن ال معنوی آمد،  ا که اق ل شش محور  (ش

سان) قت وجودی ا شان داده و معلوم شد که خدا عاشق خودش حق ک دفعه خدا خودش را  د و  ق عدم د ، و از ط

ک زند ما عوض شد.  ً س ه وجود آمد و اص ده در ما  د م، این     است که ما هم خودش هس

م که ا گشوده شدن مرکز ما  بنابراین ما متوجه شد ست،  م داشت.  ،نه این پنجاه شصت سال ن ما زند جاودانه خواه

د  م، آن س ما تمام همان اه هس دی آ دی، از این لحظه ا ه این لحظه ا م  ع آمد م،  م، جاودانه شد ها را انداخت

عد آن موقع ده شد از ذهن ما،  ا شد، تراش ا ذهن  الان شصت سال  ا همهم که ما  م، نه  ن ت شد ب ها، بر ه

ت شد حسب هم د ها نه د همان ه لحاظ د م.  ن ا جسمب م، فکر ها چون ما  ده هس م این مان هم همان کن

م مرد.  گر ما خواه خت، د   جسم ما وق ر

م، فقط  م و جاودان هس اری هس س هش م که از ج در این تن فا که پنجاه شصت سال و وق ما متوجه ش

فتد ما نعمرش است زند  ر این ب م و ا فتد، هیچ ناراحت نکن ر ب م، ا م. دارد این را م د. و این ش گ

م موق  د و این ف ال معنوی د ال معنوی. خوب این اق اشد، اق ا ما  ال  م مرکزمان را و اق کن د که عدم  د از گآ

د: خدیو روح    آ
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  خَديوِ روحْ شَمسُ الدّين، كه از بسياريِ رِفْعَت
  نَدانَد جِبْرئيلِ وَحي، خود جايِ نِشَستَْش را 

ور روح  ع  ت زنده در اینجا خدیو روح  ا ن ه ب اری ماست که  ت خدا هم هش ا ن ه ب ه این و  ،شود،  د  آ

دی است، ما  اه از این لحظه ا شه آ س جاودانه لحظه، هم م،  س او شد دی خداست و ما هم از ج م این لحظه ا دان

م و اسم این حالت را و  دا کرد ت پ ا ن م و عمق ب ت خدا زنده شده، شمساین شد ا ن ه ب اری را که  گذارد. الدین هش

ار مولانا شمس س الدین  وری بوده.  ه  د روح وق  لند  ،رسد گ ئ که و چنان مقامش  شود که ج

ه گوش خودش آورد  ا را خودش  غام گر تمام پ د رود کنار، برای اینکه این شخص د ه گوش خودش  ،گ ا خدا 

د.    گ

عَت
ْ
اری رف س ین، که از 

ّ
مسُ الد

َ
دیو روحْ ش

َ
ل جای رَفعت ، خ ئ س بنابراین ج ه،  لندی، از نظر مقام و مرت ا رفعت، 

ت شده را ن ا ن سان ب ل فرشتهشست ا ئ د  ای است که و داند. ج ا شود حتما  ه ما و  ر  آورد. الان ا

ک واسطه م.  شد ه خدا هنوز زنده  اورد. ما آن قدر  غام ه ما ب ه ما پ ل. ما ن را اسم آ ،آورد ای  ئ گذارد ج

ک دفعه م  ه ما شد، آن واسطه را اسمش را  شس ک و کوچ   ً م، احتما ک در کرد م که ما  ن گذارد ب

ل ئ گر از ب و  . ج د این واسطه د ت شده را متوجه رود و آن واسطهگ ا ن اری ب ا مقام هش غام، این های آورنده پ

   شوند. ن

دله این ش که  ن )ب ا افسانه من ذه ل شش محور  ر  (ش ده. ا وری نرس ه  د دارد، این نه، این هنوز  همان

ده ندارد، و این حالت ماند فا سان)اینطوری  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ده   (ش شود و گس که مرکز عدم 

مک شود که همان طور که  ه آن  د شش تا محور هم  ن شهب ا و این خدیو روح شمس ،کنند هم ام  الدین هم

ش خاموش است، من ذه ندارد، اتفاقات  . همه شش محور است داشت خدا و فراوا خدا در او زنده شده، ذه و گرام

مخوب  سل شا است افتد، دائما  ار قضا است،  ،و فضا ش در اخت ً تمام امورا از شده و اص ت  ا ن برای اینکه فضای ب

ا  ان دائما  ا قضا  شده، کن ف س  او  خودش  ً شناسا کرده از ج ام است، هیچ مخالف ندارد، الست هم که 

ه او زنده شد.  له.  خداست،  وع شد.    از الست 

  ۶۸شماره  مولوی، دیوان شمس، غزل

  چو جامَش ديد اين عقلَم، چو قَرّابه شُد اِشْكَسته
  پايان بِبَخشيد آن شِكَسْتَش راهايِ بيدُرُستي

از شد و زند خودش را در مرکز ما عاشق خودش کرد  ع وق عدم  د،  ِ عشق را د د وق جام  دم  . گ م و من ف

 این من ذه توهم است، این عقل من هم، عقل ج
ُ

شه خ رد ز من وق از آن جام خورد مست شد، بنابراین مثل ش

ده شدن قشد.  اش س از  ده شد،  اش شه است. وق من ذه  ه مع ش اب در اینجا  شه  شه. ش ع ش ه  را

ه او درس  ه ما هم عشق  ع  د.  خش ر شادی  های فراوان  د که ا ل گ ای مرکز ما اص ر آن برکت د، ا ا ب ب س
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ُ

ک خ ِ شود و این عدم  شود و  از  ه ما بر رده  ه ما برسد، من ذه ما دست از این لجاجت سد، شادی  اش  ش  سب

  . دارد بر

ه عنوان مرکز عدم شناسا   ع ما 
ُ

شه خ د مثل ش م که این مرکز همان شود و درس کن ع زند های  رد  ان  ا

ه تله افتاده آزاد  ا  شود که در همه آن اری  ه هش ل  د اره ت س بنابراین عشق  ،شود و دو ت.  ا ن شوم ب و من 

ا غلط بودند، غلط های  درس  د، آن خش ان   ا
ُ

ک خ ر  ه عنوان من ذه ح ا ع ما  دند،  م رده مست د ش

ت متوجه  د ما غلط است و رضا م که این د ات. ش ر این تغی ه ز م  م واقعا برو   ده

ک نفر  ه استخر و خدرست مثل اینکه  د  ه واهد ب الاخره آن لذت شنا و هر چه هست چنان غل کند که ترسد، 

 ک دفعه 
ُ

ک خ ر ک مرکزش را  د، پرد. بنابراین ا ا اب ایزدی ب گذارد  از کند و  ها اینجارده  ع چ م  ل گ (ش

سان) قت وجودی ا ا حق بشان داده شده، مثل شادی   شش محور  ت و قدرت، س ت، عقل و هدا ، حس امن

ش  م که هر چه عدم را ب ن ش ب ات ب م در مرکزمان، از این بر ش کن ش ما ب ذیرش ما شود، آف شود، 

ش  ش ب شه این را شود، شکر و ص ما ب الاخره مثل ش م، شکسته شود،  ان های  شود و درس شکن ا

دا  م.  پ   کن

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو عشقش ديد جانم را، به بالاي يَسْت از اين هستي
  بلندي داد از اِقبْالِ او بالا و پَسْتَش را

ع آماده هستم،   ، ک ذره فاصله گرفتم از این هس الاتر از این هس قرار گرفتم،  د که من  د که چون عشق او د گ

ل ست من در ندیبنابراین  الا و  ست من،  الا و  ه  خت معنوی آمد  ال، بنابراین از این  لندی داد از این اق ادی،  های ز

ر من ای ع ا لندی داد.  ار کرد؟  ه هر دو چ اد،  ا خ ز اشم  از کرده  ک خرده عدم را  ع چه  ست،  نجا آن دو ن

ه هر اندازه از کنم در مرکزم،  اشم از برکت زند برخوردار اعدم را  از کرده  ا ی که  ل ا این ش م. شوم. و ما  ن   ب

ل )این ش ا افسانه من ذه ل شش محور  ه هم طور که  (ش م  اور ک خرده عدم را ب ست. و  د، این آماده ن ن ب

ع از مرکزمان،  م،  گ ک خرده فاصله  شه این هس  د عشق هم د گ م. خ آ اش ر آماده  ند. ا س ها آماده ن

ک خرده فاصله گرفته. مثل مولانا. مولانا خودش آماده بود که بر  ع  الای است از این هس  ه  ند.  ها آماده هس

ه آن اتفاق  د اشاره  ک  فاصله گرفته بودم از هس کند. شمس آمد. شا د وق شمس آمد من آماده بودم،  ، گ

ست الا و  ال،  ال، عشق از اق از هس که در مرکز من است و بنابراین از اق لندی، چقدر عدم را  ع کوتا و  مان را، 

ه آن برکت  لندی کردم  لدهد،  لند است، مثل این ش ش هم  الا لند است،  ش هم  س ع  ل شش دهد.  (ش

سان) قت وجودی ا ا حق د مرکز ما. ، وق عدم محور    آ

د و این ک خرده فاصله گرفت د،  ر آماده هس ا نه؟ ا د  د که آماده هس ه خودتان توجه کن د  ا درک را هم  س شما 

دا کرده مک پ ه او  د غلط است و  ستم و این جور د د که این من ذه من ن م و ا گر  ه شما، د ال معنوی  کند. اق

ست این. شادی م ن ادی م ب   ز از شده س از شده، هشتاد درصد  از شده،  درصد عدم  ست درصد عدم  د. ب آ

له.   ، ده زند ه ع د  گذار از شده، آن را    ا تماما 
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  تَرس از آن آهواگر چه شيرگيري تو، دِلا مي
  كه شيراننَْد بيچاره، مَر آن آهويِ مَستَش را

ه مع چشم مست استدر  ع دوم آهوی مست  س  ،م ع هم زند که از ج ع اول  و منظور از آهو در م

ال گرف ش خداست سا است که هنوز من ذه دارد، و دن گ ا دن  ،لطافت است و ش ا رس د خداست  ا ص

د  ،ه خداست اه کن ا ن ل ا این ش ا افسانه من ذهو  ل شش محور  ر چه  )(ش ، ا گ هس د که گر چه تو ش گ

ده داری و فکر  وع کردی و مرکز همان ت تو الان  ا فکرها الا است، و  ه خدا ک قوی هس و فکرت   . توا بر 

س الست است، اینو البته این معنا را هم  الاخره ذاتت از ج  ، س خدا هس قوه،  رساند که درست است که تو از ج

ار ش  ل در تو است که ش س س. شوی و الان پتا ع از خدا و زند و عشق ب . اما از آن آهو  د ک   خوا ش را ص

د ه دل خودش  سا  ،گ ه دل هر ا د کهو  ت هس و درست است که منم منم ای مرکزی که هم : گ ک ه

ار ک خو و البته قصد خو هم داری و  ه سوی خدا بروی و خدا را ش ار  ،ا  ار شوی و تو ش د ش ا و توجه کن تو 

. دلا شدن را ن س آهو است و تو فکر شنا اط کن برای اینکه او از ج ع ای مرکز من احت ک که ش ترس 

اهس  ان، ش ار ساده است، و توجه کن که ش ی، این  گ از کردند و ش توا آن را   مثل مولانا که فضا را 

ً خودشان  ام ا  ند،  چاره هس ل آن چشمان ب ع در مقا ند،  چاره چشمان مست آن معشوق هس ا ب ند، این واق هس

ا  ازمند مس آن چشم س عشق شدهرا ن ند. از ج ان هس ار قضا و کن ف ه اصطلاح در اخت  ً ام ع  و  ،اند دانند، 

ند. تو حالا ش ه هیچ وجه قضاوت و مقاومت ن ند، ش واق هس ا ش هس ند، و آن شا هس کنند. دائما فضا

س و ن . واق هم ن   تر

سان)این شخص قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ار ش  که الان عدم را آورده مرکزش، نه، این   (ش د ش ا داند که 

ا که من  رمز شود، ش در اینجا  د از آن حالت ا ا عشق است.  دا  دانم خداست  ه مولانا و راهم را پ اج  کنم، احت

ان ندارم ه بزر اج  ا احت ه سوی خدا  و  ،ندارم  د دست روم، خودم دانم  ا ار  ی کنم، از آن  توانم خودم را ره

ک بی  د کهبردارم، در    : گ

ت  مولوی، مثنوی،   ۳۳۰۵دف اوّل، ب
  نازنيني تو، ولي در حَدِّ خويش

  اللّهْ اللّهْ پا مَنِه از حَدّ بيش
ت    ۳۳۰۶مولوی، مثنوی، دف اوّل، ب

  تَر از خَودَتگَر زني بر نازنين
  در تَكِ هفتم زمين زير آرَدَت

ت    ۳۳۰۷مولوی، مثنوی، دف اوّل، ب
  چيست؟ بَهرِ از ثَمود و عاد ٔ◌ قِصّه

  ستبِداني كَانْبيا را نازُكيتا 
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م مان را از  ،له درست است که ما نازن هس ا م که  کن ار را  د این  ا ادا ن ادا م م. م شناس د حد خودمان را  ا و 

شان  م. این  گذار ش  ر بر حد ب م. ا کن د  ا م، اما منم منم ن ه او را دار دن  دهد که درست است که ما قوه رس

م، نازن  نازن م تر از خودمان بزن س ا لش  م در مقا خواه ر  تر از خودمان هم زند است، خداست، عشق است، ا

م  گ ر زم هفتم ما را دفن  ا  ر همدانم هم در ز ع در ز ت شد کند.  س اینها دفن ه ل کند.  (ش

( ا افسانه من ذه ه شخص ن شش محور  لش را دارد. رسد  س   آنجا گرچه پتا

شان   ا را من  اط این د، مرکزتان واقعا احت ی دار گ د که شما ادعای ش ی کند، ملاحظه آهو را دهم که شما ب

م  سل س آهو کند، آهو اوست، هر موقع ما  م، از ج شا ش م، فضا س آهو ش م، از ج م. هر کن ش

م، قضاوت موقع مقاومت  م از جکن شان س ش ذه کن ت  م. و در این ب چاره ش ان واق ب دهد که ش

له.  ند.    آن آهو هس

  ۶۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  چو از تيغِ حيَات انگيز، زد مَر مرگ را گَردن
  بوسيد دَستَش رافروآمد زِ اسپْ اِقبْال و مي

ار کرد، و درست مثل اینکه آفتاب تیغ  ،له ه مرکز ما و در واقع ما را ش زند و تار شب یواش یواش وق عشق آمد 

ده  دا رود و این عدم که در مرکز ما گس ع ما مرتب حس شود و این عشق وسعت پ س کند،  م که از ج کن

م و من ذ س س من ذه ن م و از ج گذارد اسمش شود. این را رود و عدم زنده ه یواش یواش از ب زند هس

ات اترا تیغ ح . ح ـــج که ما انگ ـ ه تدر ات و  نده زند و ح ع انگ ت او انگ  ا ن ه زند و ب م  ش این روشنا  ،زنده 

د و    . زند  ع مثل اینکه گردن مرگ را  . تار ذهن را از ب  برد   آ

م وق که وق  م  ،و مرگ توه است که ه اصطلاح  ،شد  م همه چ تماممرگ جس که ما  گ مرگ جس را 

د  ،توهمَش را از ب  برد  ش  آ ال که ممکن بود برود  ،این حالت وق پ د این اق د سوار  ، گ برای اینکه  گ

ستاده بوده آنجا  م اسب بوده و حالا ا ار  کن یند که ما چه  ه من ذه او  رفت وق عدم را   ،ب م  وق  رفت

م  آمد  م . و احتمال داشت برود  ،گذاش ی داش گ ر ما ادعای ش   . چون ما ا

م م و فضا را گشود اط آهو را کرد م کنار و احت ی را گذاش گ شا  ،و خوب ما آن ادعای ش د فضا ا گر  م د فکر کرد

م م بودند  و  ،کن سل م که چقدر  د ا مثل مولانا را د مما هم ،ش اد گرفت م را  الا آمدنِ آفتاب  . سل و یواش یواش از 

اده شد و دست عشق را هم رفت.  از ب  مرگ توهم ،زند در درون ما  ال هم از اسب پ که توهم مرگ از ب رفت اق

د که  م بوس س هس د  ،ما از آن ج ال جاودانه  ،ع دست ما را بوس ع ما اق ال معنوی  ال که اینقدر ناز  کرد اق اق

م دا کرد    . پ

ش را  د دس ال و  بوس د ما  ،فرود آمد ز اسب اق گر  دست ما را  بوس س عشقد س خدا  از ج م از ج م  شد  . شد

ه طور  ا خدا  ع  شدن  اه عشق  ش را ن ه صورت حضور ناظر دائما ذه نه  شود  سان آی م که ا ارانه شد هش

ست ست حس وجودی ن ست،  کند در ذهن ه ن د ن م در مرکز ما هیچ همان ن ا نور  رنگ  ب در  ،ما دائما 

ست ان ما درست کر  ،ذهن هم حس وجود ن ه این ج ا شد ع آن حس وجودها که موقع ورود  ا همه  م آن د

ا شناسا شد  ،رفت   . ا آمدن آفتاب زند آن
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ک قلمِ شناسا هم هست د که در همه طول غزل  ا خردِ شناسنده  . دقت  کن شه  شان  دهد که عشق هم این 

شناسد  . همراه است اشد و  ست که عشق کور  م این ،له . اینطوری ن اه کن ا ن ل ا این ش ر  ل شش محا ا افسانه (ش ور 

( اننده زند  من ذه ع انگ ات انگ  م ح ات انگ هم توجه کن ب ح ه ترک ات انگ است  ر شما  ،منتظر تیغ ح و ا

ل دوم سان)در این ش قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ع در واقع توهم مرگ را گردن   (ش که این مرگ را گردن زده 

ممرگ را گردن زدن  و توهم ،زده ست برای اینکه آفتاب گفت د  هم خ چ غ ن الای جّو زم  تا د  ،در  ای وق ب

د  ش د که شب استک ،وارد جّو زم  ش اده  د  ،جا کره زم پ ه خواه ه خاطر چرخش زم تج شما شب را 

د  ،کرد  از هم آفتاب  تا د  الا برو   . و 

د مرگ د را گردن ز وق  گ م خدا ن م م ،د ما متوجه  ش س او هس م ما هم از ج ل شد د ً ت س  ،چون عم

ست سان)له این شخص . این چ غ ن قت وجودی ا ا حق ل شش محور  از کرده تا   (ش از کرده  که مرکزش را 

ت ا ن ند ک ،ب ت شده توهم مرگ هم از ب رفته برای اینکه  ب ا ن د آسمان درون ب شه  تا د هم گر  ،ه خورش و د

د غروب ن کند  . غروب ن کند  الای جّو زم خورش م ،در  ن شه  ب د را هم ش خورش د  . و این تا در آنموقع  گ

د  ال از اسب فرود آمد و دست ما را بوس ال . اق گر  اق مد ال معنوی ،ما جاودانه شد ا ماست اق ال هم     ،اق

  ۶۸غزل شماره  مولوی، دیوان شمس،

  در آن روزي كه در عالَم، اَلَست آمد نِدا از حَق
  بُدِه تبريز از اوَّل، بَلي گويان اَلَستَش را 

د در روزی که در عالم از طرف خدا ندای الست آمد  . همینطور که گفتم غزل در مورد الست بود  گفت که   ع او  ، گ

د  س من هس ا شما از ج م ؟آ م ،له : و ما گفت س شما هس م ،له ما از ج س شما هس اری  . چرا که از ج ع این هش

م ا خدا  شناسد  ،ما که ما آن هس ه صورت زند  اری است و  . خودش را  اری که همه چ هش د که این هش  ، گ

اری است ز در اینجا نماد هش ه عنوان . ت ع ما  اری از اول  د هش وی زند  گ من ان بود شه  گ ع  . هم

م ،در ذات له  گ م ،ما  م . نه ن گ م من ذه  ساز ادمان  رود  ،وق وارد ذهن  ش له  چون مقاومت  ،ما 

م د البته ممکن است که  . و قضاوت را بوجود  آور اه کن ا ن ل ه گذشتها این ش خواند برود  ت را  ه  ،ک این ب

م ما گذشته  م فکر  کن ا ذهنمان دار م ما و چون  د برو ا ا در این لحظه اتفاق  افتد  ،ن    . همه این

س من  ،الست آمد ندا از حق ،در آن روزی که در عالم د تو از ج ه ما  گ م زند  آن لحظه ما از زند جدا  ش

له م  ؟ ما  گ ه ذهن ،هس م  م ،ما رو  کن م من ذه هس ن م و  ، ب م نه من ذه را زنده  کن ک  ، گ

له م  م ما  گ ر من ذه را زنده نکن ه اتفاق این لحظه است هر ک  ،لحظه ا شا  له گف در واقع نماد فضا

له د  گ ه اتفاق این لحظه  از  کند  ،که  ا . ع فضا در اطرافش  ه آسمان ن ش را ع  َ ند توج لاغ را  ب ه  کند 

از  کند  لاغ بر  دارد و فضا را  لاغ ندارد   ،از روی  ا قضاوت روی  از کردن  ،از  کند  ،اری  از  کند و  از  کند 

ه این لحظه است له گف  ع    . فضا در اطراف اتفاق این لحظه 

ع این لحظه جانِ  س الست است  س خداست این لحظه از ج له این  . اما ذهن ما ن گذارد  ،ما اقرار دارد که از ج

ل سان)ش قت وجودی ا ا حق ل شش محور  م (ش سل ا  ه مرکزمان  م  د فقط وق عدم را  آور اه کن ما  ،را هم ن
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م م  گ س تو هستم در این لحظه : دار ش . له از ج م کرد ب ت خواه ه این الست الآن صح ت و راجع  ک ب  و 

ه هست ه این آ وط  له این م   . هم 

م، سوره اعراف(قرآن ه ۷ک   ۱۷۲)، آ

...» ٰ َ الوا 
َ
مْ ۖ ق ِّ َ   ...»ألسْتُ بِ

ستم؟ گفتند: آری... « ...  ارتان ن ا من پرورد   »آ

م چرا هس آری  ستم؟ که ما گفته ا ار تو ن ا من پرورد م ،آ اه  کن ه ذهن ن ادمان رفته الآن چون  ک . و  ت  اما  ب

د نه در گذشته شان  دهد که همه چ در این لحظه صورت  گ ت خ جالب است و  گر هست این ب گرچه   ،د

م ا را  خوان ا ذهن این ه  ،که الآن ما  ا  ل ا را  آورم این است که این ش ل مک  کنند و علت اینکه من این ش شما 

د  نداز ار ب ه  اشد  . که تمام ابزارهای موجودتان را  اشند و ح نوشته روی صفحه ن ا ن ل ر این ش شما فقط  ،و ا

د  شن د  د  . مجبور ا گوشتان  شن د اول  د  ،و وق  شن ا را پردازش  کن و ذهن  شده  ،ا ذهنتان این

ق ،هست لمات از ط ان  کشند  و مرتب این  ه جاهای مختل در این ج ره معنوی  ، شد ما را  و ن گذارند ب

م   . ب

ه زند زنده کند  م ما را  ره معنوی بب م که ب م ممکن  ،چون این اشعار را ما  خوان ده ا ذهن  شده گوش  ر  ا

د  گ کشد تا شما معنا را  ا طول  ی . است که سال وی  د  ،وق شما ن ار  انداز ه  دتان را  وی د ا  ،ن ل ا این ش

د  ن ک جا  ب ش را  لمات ،و تمامیّ ای  ندازد  ، شدگی ه تفرقه ب د خودتان را  ،شما را ن تواند  جه  توان در ن

د  د  ،جمع کن ن ت را  ب ّ ل ت غ . برای اینکه شما  ً شما ممکن است آن ب د مث شن م که  ،ت را  چون ما  شد

ت در من ذه چه مع  دهد  م آنجا  ،غ م ،فورا  رو دا کن ش را پ م و مع معن م آنجا برگرد گر  تا  رو دیر د

ار ده ،رفته است شده و گذشته و  سا شما  د برای اینکه ذهنساله را  دو  و چه  ده ا صورت  ل ا این ش ن  ماهه 

لمات . واند شما را منحرف کند ت ا این  ا  ق  شدگی ار دارند   ،ذهن هم از ط لمه . لمات  م ممکن هر  ای که  گ

ک جا  ه  کشد  ا را جمع و  ،است توجه شما را  د  تا شما این د دیر شده ،جور کن ای ه خودتان ب گر  و  ه من د د  رفت

ان ه ج ا  ،ذه  ت دن این و این است که تکرار ب ا اثر دارد و د ه روی آن از هم مراق م  شان  ده ری که  ا تصاو ها 

ت هست . خ اثر دارد    : این ب

ت     ۲۹۷۰مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  كه در روز اَلَست آن شير خَوردهر
  همچو موسي شير را تمييز كرد

د هر ک در روز الست آن ش را خورد  های مخان مثل مو ش را تم  دهد، برای اینکه مو ش  ،در اینجا  گ

گر را ن دا کردند و آوردند د لاخره مادرش پ ع غذای معنوی را که آن . خورد  د ع ما هم ش مادرمان را  ور  آ

م ان   و غذای این وری را  ،شناس د که از ج م آ ت ن . دوست ندار سان ها همهو این ب د که ا شان در روز الست گ

د. این دارد هم لحظه را  ،ش را نخوردند  ت اول است هم گ که هرک در این لحظه متوجه  شود   ،مع ب

از کند آن ش را  ک ذره فضا  ص  ،خورد که  شخ از هم در این لحظه که ش مادی  هست و فورا  و ش دهد 

ع ش خورد  ؟معنوی  هست    ؛ش 
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د که گ د این لحظه در نظر  اری ما  ،در این لحظه ،س توجه  کن اری ما خدا از هش ؟ هش س م پرسد تو از ج

له البته که هستم د  اه  . گ ه ذهن ن اری وق  گر هش ع ما و از طر د ه ذه ،کند  اری  ه عنوان هش ن من 

اه  ل ذهن   ن ق ف ستم منکنم از ط م نه ن اه در  ،گ د که ساده مدن مولانا آمن ذه هستم و از این اش گ

ست.  ل ن اد مش   است ز

ت ه ب وط  ت م س هست است« و چند ب س   خوانم برایتان که »چو اندر ن شود در ن در عدم هست  ،مشخص 

م هس هستر است و در من ذه که ما فک ست ،کن ند این . ن ت ها ساده هس و چند بی از مثنوی که  . ها ب

ت رسول فرموده است که د که ح ه دردهای من ذه بوده ،هر دردی دوا دارد  : خوانم  گ ر  ،و اشاره اش  اما ا

م گ م  م این درمان ها را از خدا ن توان ش اه  م . ما این لحظه از عدم آ ار م س ت خ ساده هست و    چند ب

ت    ۶۸۴مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  گفت پيغمبر كه يزدان مجيد 
  از پي هر درد درمان آفريد 

له ده است.  م درمان آف ا برای هر دردی که ما دار غم فرمود که خدای  د پ ث است   ، گ ک حد این هم 

د  اور « : گ د ن د    »د مگر آنکه درما برای آن فراهم ساختهحق تعا دردی 

ت    ۶۸۵مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  ليكْ زان دَرمان نبَيني رَنگ و بو
  فَرمانِ اوبَهرِ دَردِ خويش، بي

د  ع رنگ اوردی نخوا د ه مرکزت ن د ها را در مرکز نگه داری  . و بوی درمان را تا زما که عدم را  ر این همان ع ا

د  شوی در مرکزت . درمان را نخوا د س او  گذاری از ج د  ی  ،ا ست.  ،تا رنگ و بوی درمان را ب ی ن وگرنه از درمان خ

را انتقام جو و اینکه ما اینقدر محدود ب و محدود گ ،مثل رنجش کینه ،مثل حسادت خشم،س دردهای ما مثل 

م ه دردها مثل اضطراب ،هس ق ا این ها همه درمان دارد  ،و  و چون ما  ،ترس و تعصب احساس گناه احساس تن

م مرکزمان م و عدم را ن آور م ن ش د  ،سل م د ر این حالت ،له . رنگ و بوی آن درمان ها را نخواه ل شش  ا (ش

( ا افسانه من ذه د اشد رنگ و بوی درمان  محور  م د د  را نخواه ن د که  ب اه کن ر ن ت این تص ل ه     : ازهم 

( ا افسانه من ذه ل شش محور    (ش

ت    ۶۸۵مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  ليكْ زان دَرمان نبَيني رَنگ و بو

  فَرمانِ اوبَهرِ دَردِ خويش، بي

ا این شش محور هم که مخالفت    م  اش د داشته  ر مرکز همان د ا د  ،کن ا  گذار ر  رنگ و بوی درمان را برای  ،ز

د  د د ه این صورت ،درد خودتان نخواه سان)مگر  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  د  (ش د مرکز را عدم کن ار در ب



 Program # 810                                                                                     ۸۱۰برنامه شماره 

  41صفحه: 

ار  کنند بنابراین درمان  ه نفع شما دارند  د این شش محور هم  د  کن های در این صورت فرمان او را شما اطاعت دار

د  د د    . او را خواه

ت    ۶۸۶مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  جو در لامَكانچَشم را اي چاره
  هين بِنِه، چون چَشمِ كُشته سويِ جان

ان ه لام دوز  د چشم خود را  م،  گ س عدم هسوق  . س بنابراین ای چاره جو، همه ما چاره جو هس  د شما از ج

شده د ها دوخته  ه همان شده  گر دوخته  ان د ه ج ان دوخته شده  ه لام ال  ،چشمتان  مثل چشم کشته که دن

ه شما  . جان است م  ده شان  ک حدی است که لزو ندارد حالا  اره این هم  ال  ،دو ک موجود مرده دن ع چشم 

ش  ماند  گذا . جا ان  د ع تمام تمرکزتان را روی لام د  ،ر   . روی ذهن تان نگذار

م وق مرکز ما عدم است م ،و در آن شعری هم که خواند م ،له  گ اری هس س هش م از ج س او هس  ،چون از ج

شده امل عوض  ه طور  ت ما  س ت ذه  ،ج اراز ی  ک  م فقط در سطح ما  ت های ذه را  ،دار اراز مرتب این 

ک فکری براس دن از  ک فکر که پ ه  د  گر  اس همان م ،استد دار  ،این ها را خ معت  شمار م ب و ما الان دار

ند  س ً معت ن م که این ها اص ادش  .  ش د ها مقدار ز مقداری از این فکرها را من خودم درست کردم براساس همان

د کردم گران تقل دی ،را از د ک چ تقل ند   ،است و این  س ً فکر ن ده ام این ها که اص ا همان ا آن که من مال خودم کردم 

  که. 

)له این ا افسانه من ذه ل شش محور  ً  (ش ست او اشد چاره جو ن ر این گونه  د ها ،شخص ا چاره اش را در همان

ون  ند  و ب ان ندوخته است . ب ه لام ا دوخته استو این مرده ای است که  ،بنابراین چشمش را  ه دن  . چشمش را 

سان)و این  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  از کرده    (ش که مرکزش عدم است این چاره جوست که عدم را 

ش را چاره کند  م . خواهد دردها ده هس ا صدها درد همان م که  ن م  ب از  کن مرکز ما  ،ما هم وق چشممان را 

د  ا همان م ،ها اِشغال شده  دا کن م که از این مخمصه نجات پ ال چاره هس ا  س این شخص . دن ل شش محور  (ش

سان) قت وجودی ا د که حق ً واضح است.  گ ام ان دوخته    چشمش را لام

ت    ۶۸۷مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  ستجِهَت پيدا شدُهاين جهان از بي
  ستجايي جهان را جا شدُهكه زِ بي

د  م ما  این گ ی م ب ا که  توان ت ،ج ع از عدم مثل آسمان ،این ها از  ج  ؟ خلاء چجوری است ، سو 

د این ها  ون  آ لاغ ها همه از آسمان درست شده است از آسمان ب د هرچه که در آسمان  پرد این  س بنابراین  ،گ

د  ون  آ ان از  سو و وجود ما ،فکرهای ما هم از عدم ما ب دا  ، سو خداست ،دی ما هم هم طور این ج پ

از  شود  ،شده و از  جا     جا هم عدم است خلاء است که در مرکز ما 

ان را جا شده ستکه ز   ه خاطر اتفاقات فضا را  ،جا ج د  ا ع اتفاقات که در شما  افتند در شما  افتند شما ن

د شما  ند د  ب جا  ش س ب د از ج از  کن ان ،وق فضا  ع لام جا  ست ،ب م حالا  . جا ن س ما دو جور چ دار
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ش نچ است ست .  جا است   جاست ،ک س جا ن د   .  جا از ج د سوال کن ا جا   شما هیچ موقع ن

ست این سوال غلط است چون   ؟هست س چ ن د خدا  هست چون خدا چ  هیچ موقع ،جا از ج س د ب ا ن

ست خدا   ان را  ،جاست ن ر  و ذهن ما فقط جا را  شناسد م ا ذهن مان ا اری جس دارد  شناسد برای اینکه هش

ده مان لغ ا م حتما  ده اسخ    . ه این سوال 

ت    ۶۸۷مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  ستجِهَت پيدا شدُهاين جهان از بي
  ستجايي جهان را جا شدُهزِ بيكه 

س   م  س ما از ج از جا هس م  جا را  مان را جا  ده م و جا م ،کن ی جا  ده ه هر چ ه اندازه   . و  ر  ا

م از کن ت فضای درون را  ا فتد حالا  . ائنات را در بر خواهد گرفت  تمام ،ن ان در ما  تواند اتفاق ب ا ع تمام ج این

د در عوضش   ا ذهن تجسمرا  د  نکن از کن   را.  جا جا را در خودتان 

ت    ۶۸۸مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  بازگَرد از هستْ سويِ نيستي
  طالِبِ رَبّيّ و ربَّانيسْتي

د که د  ، گ س هست هس  ،ه ما  گ ق . از ج ت تزر م ما حس ه م   چرا؟ برای اینکه آمد ه کرد ه فکرها که 

ها را معر  کردند در ذهن مان ه آن  ،ما چ م از فکر   ه لحظه  پ  . این هست درست  کند  ،و لحظه 

ه نظر  د  این من ذه  ست ،هست آ س  ،از این هست . این ن ا سوی ن طالب  ،عدم برای اینکه تو  ،هست من ذه ب

س ،خدا هس  ّ و از ج ا هس  طالب ر س است ،ع خدا گونه هس  ،رّ س ن س ما از  ،خدا هم از ج عدم است 

س  ه سوی ن م  ا د ب ا م ،هست  از کن د فضا را در درونمان  ا م  ای    . برای اینکه ب

ت    ۶۸۹مولوی، مثنوی، دف دوّم، ب

  جايِ دَخْل است اين عدََم از وِيْ مَرَم
  و كَم جايِ خَرج است اين وجودِ بيش

شان  دهد  م این من ذه است و هرچه آن  ش و  شان  دهد  ،وجود ب چون ذهن خدا را ن  ،ا ذهن که هر چه 

یند هر    د از ب رفت است. مان که در ذهنتواند تجسم کند ب از آ د که این عدم که در مرکز ما  شود، این گ

ه چ جای سود است، جای درآمد است، جای آ وط  م، م ش و  ش است. و ذهن و این وجود ب های است که  ف

از دارند از ب  ع هر چه ما عدم را  اشت زند است، سود واق است.  ع این ان م روند. جای دَخل است،  کن

ا ما است خت  م و  م  هس م س درآمد ما از آنجا است.  ،ف م.  ، اصلا برای این آمد   و شادی و آرامش و برکت خدا

از  ست دارد، چقدر عدم  ه آن  ا. البته آن هم  ست ها، پول و این و ن های ب م شود. ما درآمد منظور چ دان

ون منعکس  ما در ب از شده ما دا تو فرم ،شود این مرکز  اس مرکز ما است. هها و وضع د جای ای زند ما انع گ
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له، آن ک که در مرکزش آن نقطهدخل است این عدم از وی فرار نکن، مَرَم، و ما از عدم  م.  ها را دارد چ ترس

اورد. ن   تواند خلاء را ب

لاغ لاغک که مجذوب  ان در آسمان رد ها است و از  لاغشود، زند ها و پرند ه  ها است؛ خواهد همه حواسش 

ای من  از کند و تمام آسمان را  آن پرنده ز ه آسمان و آسمان را  دهد  ر حواسش را  ست که ا د؟، حواسش ن آ

لاغ یند این  ه زور ها یواش یواش ب ب لاغشوند. و  ش، درست نخواهد  ا ذه کند ها را درست کند  تواند 

شود دتر  ها لاغ اد موازی  ا  ه جای اینکه  اد که دست تو  ،شوند، مثل آن ملوا که  اد را عوض کند،  خواهد 

اد  م و ز له، این وجودی که  ست که.  س است. و در اینجا عدم، ن ع جای نابودی است، ن ج است،  شود جای خ

  هس واق است. 

ت    ۶۹۰مولوی، مثنوی، دف دوم، ب

  است كارگاهِ صُنعِ حق، چون نيستي
  قيمتي استپس بُرونِ كارگه بي

ش  اه آف ار م،  از نکن م و  ند ر این مرکز را ما ب شود. ا س عدم  ش خدا مرکز ما است که از ج اه آف ار د،  گ

م.  اه هس ار ون  س آن موقع ما ب سته شده است.  اه که حق، خدا،  ار ون  د ب از گ شود، ارز ندارد. مرکز ما 

از  د درون ما  س همان س عدم. و از ج اه خدا است، از ج ار مشود  فت اه ب ار ون  شود ما ب ارزش  ، اینها 

مون را از دست  ع  وجود م.  لده ا آن ش ا را  . این م، ه ره هس ت خوب ها هم ب له، این ب د.  ی د ب توان

م : ا ی ل ب ا ش   ست که 

)این آدم  ا افسانه من ذه ل شش محور  سته است، قضاوت و مقاومت   (ش ا این شش محور که مرکزش را  کند و 

ون منعکس  ده خود را در ب سته است. هیچ آف ندارد فقط مرکز همان ند خدا را  اه آف ار در تضاد است واقعا 

د کند. و عموما هم جَفَ  لم 
َ
سد الق د؛ ،ن ا حوادث بزرگ و کوچک  ند، منت بَ المَنون هس س رَ ا از ج   ع این

د و درست این راه را  گ اد  م که  دوار د رود الان، ام ه صورت اتفاقات  ه طور عمو های خدا  د که من  گ

ون منعکس  د این لحظه کنم. زند شما را، خدا مرکز شما را در ب اه گ ه مرکزتان ن سم و  هر چقدر  ،کنمن

د همان ع عدم است، قدر اوار هس س است،  از کند. ن اه صُنع را در مرکزش  ار د این  ا سم. اما هرک  ن

د : این حال که الان  ن سان) ب قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ع این ح (ش اه  ار ون  ل شش محور الت: ب (ش

( ق ما ن ا افسانه من ذه ا مقاومت و قضاوت. اینجا خدا از ط ده همراه  م مرکز همان ده د اجازه  ا ند.  اف تواند ب

ند و این حالت اف ق ما ب سان)خدا از ط قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ل شش ارزش دارد. حالت ق (ش (ش

( ا افسانه من ذه له.   محور    ارز است، 

ا از دف دوم بودند، این از دف سوم است،  له آن ت هم از دف سوم،  د : و چند ب   گ

ت    ٢٩٣٢مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  ما بر اين درگَه ملولان نيستيم 
  تا ز بُعدِ راه، هر جا بيستيم
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م؛ ملول ک است که  س اه خدا ما ملول ن د در در د گ ها را در مرکزش گذاشته است؛ تا از دوری راه در هر همان

ده هست ای ملول مرکزشان همان د که آدم م. توجه کن س ا ِ ده مانع درست  ،نقطه  کند، مسئله درست و مرکز همان

ا را کند و افسانه درست کند و دشمن درست  د شما کند، این ش ر  و موانع و مسائل ،دان د. ا جل د گ گ

اه م.  ما در در س ا ِ ش آمد  م که از دوری راه در هر نقطه که مسئله پ س س ملولان ن   خدا از ج

ت    ۲۹۳۳مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  دل فرو بسته و ملول آن كس بُوَد 
  كز فراقِ يار در مَحْبَس بوَُد

سته و ک که حوصله کند، ک است که مرکز و ناشادی من ذه را حمل اش  رفته و این ناخو دل فرو 

ده دارد و در فراق است. مقاومت دارد، قضاوت دارد و در زندان من ذه است.    همان

ت    ۲۹۳۴مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  دلبر و مطلوب، با ما حاضر است 
  در نثارِ رحمتش، جان شاكر است 

ا ما است. حا است و  شه  ه ما نثار کند و جان ما ع خدا هم ش را  حا است که در این لحظه لطفش را، رحم

ه ما  ک فرمول زند  ات  ع این اب له، اینهم آماد شکر است.  ا افسانه من ص شخ دهد.  ل شش محور  (ش

( د که شکر ندارد ن ذه ن ی که ما ب ع خدا و آن چ ش داند که دل  م هم ش هس ا ما است چون هر در طل ه 

د  س همان رش است، بر ضدش است و خدا شود و من ذه لحظه از ج ه  م  شود. و این شش محور هم گفت

ست. ن ر ن ش هم شا کند و جا ش را نثار این شخص    تواند رحم

سان) آدم و این قت وجودی ا ا حق ل شش محور  از کرده است ج  (ش ر است. و البته که فضا ی درون را  ش شا ا

ق او ص دارد و دل مطلوب در مرکزش است. و  ً هست و از ط ند و داند این شخص که وق در مرکزش عم ب

د  ش را همان ه صورت حضور ناظر که ذه ا او حا است. و حا بودن خدا را  ه، خدا  ه حاش ها رانده شده است 

ه تماشا     کند. کند تج

د که این ش  )توجه کن ا افسانه من ذه ل شش محور  د که   (ش د در مرکز همان ن دون ناظر ، دارد  ب این ذهن 

ه این ذهن نظارت ن د است. هیچ ناظری  ار همان های مرکزش است و عقل آن کند و این شخص تماما در اخت

د  ا قضاوت همان شش است، بر اساس آن ه من توجه شما را جلب کردم این کنها دا د. همینطور که چندین مرت

ا  ر  ان شش محور اسا را این شخص ز
َ
ع خدا در این گذارد. گرچه که قضا و کن ف خواهد رحمت نثار کند، 

مک کند این شخص اجازه نلحظه  ه ما  له،خواهد  قت وجودی این شخص  دهد.  ا حق ل شش محور  سان)(ش  ا

  دهد : اجازه 

ر شما واقعا وضع رو د که تا حالا نگذاشتهع ا قت را درک کن مک کند. تان خراب است این حق ه شما  د خدا  ا

ل ه این ش د  د که چرا نا ی د ب د؟. ها مراجعه کن   گذار
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ع از نقطه ا  ) ها چ آ ا افسانه من ذه ل شش محور  ه شما که دردهای ق  (ش ک تر  ما غالبند؟  ند، دا  هس

ه شما غالب است؟ و شما  ک رنج  ض غالب است؟  د و م ش د، پ  م کن ک موق زند  د که در آینده  ترس

شود؟  ی  ک چ ایتان  د که  ا مثلا فرض کن د؟  ده ک موق مشاعرتان را از دست  د ک شما را نگه ندارد؟  ش

ک دا کند؟  دنتان    ایرادی پ

ی ن د. و هر کدام از آن فکرها از آن فکرها  گذارد؟ چون هر کدامچه چ گ ان را 
َ
تواند تواند جلوی قضا و کن ف

ب  کند. هر کدام از آن فکرها س ون  د در ب جاد اتفاقات  ه جای ا د،  اش د، فضا بند  شود که شما فضا را جمع کن

ا ک که فضا گشا و نگ کند. تن مک  ه شما  د خدا  ان، ک است که از ذار کند در این ج مک  ش  گذارد خدا ب

وع  ذیرش در این لحظه  سان)کندرضا و  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ه صورت حضور ناظر  (ش و حداقل 

جاد کرده است؛    در آن مانع که خود ذهن ا

ت مانع سازی  ه خاص د  لتوجه کن ا افسانه و مسئله سازی و دشمن سازی این من ذه در این ش ل شش محور  (ش

( لک  من ذه ا من مسئله ساز هستم؟ زند  روز ق د آ گ د،  اه کن ه خودتان ن د که ه  ی د ب ک بر کن تان را 

ا   د شما؟ آ ت مسئله ساخت یج د و مسئله ب اور ه وجود ن ر شد این مسئله را  د؟ چه د؟ ا شد و شما چرا نکرد

ه وجود آورده است؟ چه موان در مرکزتان  ل را  ی در شما این مسا د که این مانعچ ن له ذهن شما ب ه وس ها 

ه نظر شما این مانع ،ساخته شده است وع نخواهد شد؟ زند شما زند نو  ا ها از ب نروند زند شما  شود؟ این

ی در شما هست که نهمه  ک چ گر  ارت د ه ع مک کند خدا در هر لحظه توهمات ذهن است.  ه شما  گذارد خدا 

مک کند. آماده است و کوشش  ه ما    کند 

ت    ۲۹۳۴مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  دلبر و مطلوب، با ما حاضر است 
  در نثارِ رحمتش، جان شاكر است 

د چرا شکر ن ی د شما ب له  کن ت و  ا د؟ ش ت از دردهای مرکزی من ذه استکن ا له و ش د؟ خود  که   ،کن

 
ُ

ک خ له  ه این  له، خلاصه امروز راجع  م کرد.  ت خواه د: رده صح   گ

ت    ۲۹۳۵مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  زار و گُلشني است در دلِ ما لاله
  پيري و پَژمُردگي را راه نيست 

ه من ذه راه دارد. م از ما لالهدر دل هر کدا ی و پژمرد  ی و پژمرد راه ندارد. پ ه اصل ما پ ا هست و    زار و 

ت    ۲۹۳۶مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  دايماً تَرّ و جوانيم و لطيف
  تازه و شيرين و خندان و ظريف 
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ک جور  ،ع خدا ما را اینطوری خلق کرده است م  م. و ما خودمان را محکوم کرد م که اینطوری زند کن و ما محکوم

دار  م ب م. ما از این خواب و از این توهم دار گر زند کن ف د م و لط ع جوان هس م،  ما ما تازه هس م. دا ش

م و بزله م، هیچ هس ن هس مان خندان است. و ش م، رو ف هس م، ظ م. تلخ من موقع تلخ نگوی هس ش

  ذه است. 

ر است و خشک است. 
َ
ا که ت ع زنده است، مثل گ ت را دارد. ترّ است  ت ما این خاص س ما، الست، خدائ ع ج

ما زنده م برای اینکه اصل ما مشمول مرور زمان نله ما دا م و جوان ی را هم ا م، پ شود. گفت ما گردن مرگ را زد

له، زد ه جسم ما است.  وط  ی ظاهری م   م. این پ

  

ت    ۲۹۳۷مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  ستپيش ما صد سال و يك ساعت يكي
  ستكه دراز و كوته از ما مُنفكي

اه ع وق  دی و آ ه این لحظه ا م  اری از آی س هوش دی و از ج م از این لحظه ا س خدا ش م، از ج ش

ک لحظه  است. و در مورد  ش  ک ساعت و  گر ساعت ندارد. ساعت در ذهن است. صد سال و  ت م، این د ا ن

ن خدا هم دراز و کوتا مع ندارد. ما وق  م در این لحظه سا س  آی م از ج ت خدا هم ش ا م. اصلا ن ش

م.  ار آمد   برای این 

ت م که خدا دو خاص دی دارد :    ارها گفت شه زنده است و نمادش این لحظه ا ع هم ت  د ت. ا د ت،  ا ا ن

شه این لحظه است و   س  است. هم ش، که خدا از ج ای ند. ن ت ما هم هس ت، خاص ت است. و این دوتا خاص ا ن

م و  ش اه  دی آ ه این لحظه ا ارانه  م وق که هوش ت هس د س ا م. ما هم از ج ان نخور   ت

د  د خت داشت ت م از اسب کرد که گفت  د ما گردن مرگ را زد د روم ها، و وق د اده شد دست ما را بوس پ

شه اتفاقات  ا و هم خت  شه خوش ع هم ختِ معنوی گفت.  سان؛  وی ا
ُ
ده شدم برای تو، ت گفت من اصلا آف

فتد. این قصد خدا از آف ت ب   ش ما بوده است. خوب برا

ت    ۲۹۳۸مولوی، مثنوی ،دف سوم، ب

  هاستآن دراز و كُوتَهي در جسم
  آن دراز و كوته اندر جان كجاست؟

د دراز و کوتا مال جسم است ه جان او زنده شد، در   ،گ ت که دراز و کوت که وجود ندارد. جان ما وق  ا ن

شان  ات همه  ه  دهد که ما برای این اب م، وق ما  ت او، نه دراز و کوتا در  آمد د ه ا م و  ت او زنده شد ا ن

ه هم که  وط  خوانم که م ت هم  له، این چندتا ب ست، هست، هست. عمر وجود دارد نه در اندازه ما.  د در ن گ

ست ل کرده است اصولا هست ن ه ما تحم ه صورت هس    . در من ذه که خودش را 
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ت    ۱۲۸۰مولوی، مثنوی، دف دوم، ب

  اين جهانِ نيست، چون هَستان شده 
  وآن جهانِ هست، بس پنهان شده

م و تند تند این ذهن نچرخد، توهم  گر ن ک فکر د ه  ک فکری  ست. برای اینکه ما از  ع این من ذه که اصلا ن

ش ن ا فکرها، چون ما من ذه پ م  ده هس ه علت اینکه ما همان ست است.  س این ن د،  م، توهم ذهن، آ چرخ

ه وجود  د. من ذه  د این مثل هآ ان است گ ار پن س ان عدم است  ان هست که ج ست شده است و آن ج

اری جس  د هوش ا د م. برای اینکه ما  ن   ب

ت    ۱۲۸۱مولوی، مثنوی، دف دوم، ب

  كُند خاك بر باد است، بازي مي
  كند سازي ميكَژْنمايي، پرده

اد زند  د  وی زند گ د، ن لند آ د، فکرها را  لند آ ازی کند و ما درست نکند، دردها را  م،  ن کند. ب

، پرده درست  ع زند ک  آرام خواهد شد و درک کند ما آن را نو این کژ نما،  ک روزی  م. و البته هر ک  ن ب

د ها زند برنعمیق خواهد کرد که از این تند تند فکر کردن ش یواش خواهد  ،آ وی زند  ،شد  و فکرها اد را که ن و 

ه ما هاست،  ما ها گذاری در این فکر و آن فکر و گرد و خا فکرها و دردها،  له، همان چ گذاری نخواهد کرد. 

م.    که امروز خواند

ت    ۱۲۸۲مولوی، مثنوی، دف دوم، ب

  كار است و پوست اينكه بر كار است، بي
  ستوآنكه پنهان است، مغز و اصلِ او

، این  ای که ما فکر  ع من ذه ش است،  ار دس م همه  ان است، عدم،کن ما  ار و پوست است و آنکه پن

اه ن اره آن است. در آسمان ن م، همه  ن م که فکر ب م این پرندهکن اره کن شوند و همه  ک جوری ب  د  ا ان 

ت ند، وضع ان هس ند، این پرند و علتها هس شان  های ب ند، آنکه ذهن  ند؛ هس م هس ا م د نه دهد، این گ

ان است، ما ن ند و آن که پن ار و پوس ا ب م است، توجه این اد م نده  م، مغز و اصل آن فرس ن د؟ و این که ب کن

از  هچقدر ما فضا را  ان هم  ع پرند ست دارد، ن ه آن  اد هم  ع  م ن ست دارد  کن برای اینکه مغز و اصل را  ،آن 

ا عدم فکر  د شما  ی ه مرکزمان. ب م  د؟ فکرهای شما را زند آور ا من ذه کن   کند؟ تان کند 

ت    ۱۲۸۳مولوی، مثنوی، دف دوم، ب

  خاك همچون آلتي در دستِ باد
  نژادباد را دان عالي و عالي
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ت اد را عا و عا ها مثل آل س این وضع . تو  اد زند ند در دست  ادی که زند هس دان.  وی نژاد  فرستد. ن

د عا و عازند را  تگ شان نژاد، نه وضع ها را که ذهن  اد ها را و آن چ د خادهد. همینطور که  ها را آ

لند کند، خسلند  ع موقعها را  لند ها ح کند،  ه صورت ما ات موزی را هم  اند کند  ا دردهای  ،چس آن

ند.  اد را خدا ما هس د،  ر مشغول آن فرستد، شما و مشغول این خاگ د. شما ا لند کرده هس اد  ها که 

اد  د  اش ار تو قرار ن اد در اخت د،  د خوا ا استفاده از ن ،گ ارانه  توا فکرهای خوب وی زند و آن موقع هوش

دان که این گرد و خا ک سازی. و  و در ما تح له اتفاقات ب ه وس ند. فکرها که  س خته ها اصل ن شوند، برانگ

 
ُ

م است. خ اد اص است که م ه آن عدم و  ل ند  س م ن له و شوند، م   ب، 

ت    ۱۲۸۴مولوی، مثنوی، دف دوم، ب

  را به خاك اُفتد نظرچشمِ خاكي 
  بادْبين چَشمي بُوَد، نوعي دگر

ما جسم را  اری جس دارد دا ند، چش که هوش ، سکوت شنو، چشم عدم ب ، عدم ب ادب ، اما  ه خا افتد 

اه خودمان را  م، اش اد ب هس اشد  س عدم  ر مرکز ما از ج م، است. ا ن  ب
َ
م که چرا قضا و کن ف م ه نفع ف ان 

ار ن د ما  ه علتکند و وق مرکز ما پر از همان اه ها است  و ن م. علتهای ب و را من ذه کن ند های ب ب

ست.    که هیچ موقع درست ن

  

ان قسمت سوم *** ***   ا
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ه این شش ا ششدر این قسمت راجع  ها که در که ضل و مطال  وج  ا نوشتها تی ت راس آن م صح م و ا کن

ا از کجا آمده م که این ی تب م چند ب ر بتوان ا هم که اند و ا م درمورد آن ی م و ب خوان وده  که چرا این شش مولانا 

شان داده ه شما  لا  ند. محورها را ق ه قرآن محور اسا هس له، الست از آ ه ام.  د، سوره اعراف، آ  ۱۷۳و  ۱۷۲آ

ع دارد  ه این موض م : مطال راجع  د که م ی ن مطلب در این و ب م و خدا ت س خدا هس ع این است که ما از ج موض

م.  ش م که روی خودمان قائم  ان ندار ه ج اج  م احت س او هس ان ندارد و ما هم چون از ج ه ج اج  برای بودن احت

ا هم ان  ه ج از  تدون ن ا ه ونه خودمان را شد  ت خدا ان ما خاص مج ده م بروز  و اینکه این لحظه  . توان

امت است. ک ن امت استق د که من خ ندارم این لحظه ق گ     تواند 

ا آن همو همینطور ن د دارد،  ش تا ت استتواند گذشته را که من ذه رو د که ن ،ه گ ل  تواند این لحظه دل

امت شود  ،داند  را ق ه خدا زنده  ه   ،و در این لحظه  س این ع  ه این لحظه، ازج د  ا ا ب شود  ت او زنده  ا ن

شود  دی  ه که هم الست در آن ،لحظه ا س بنابراین، این آ شود.  شناخ خارج  اه  ا از زمان روا الا ن هست، در 

له، د     کن

» ٰ َ الوا 
َ
مْ ۖ ق ِّ َ ار تو هست پرسد خدا از ما » ألسْتُ بِ له و ترجمهم؟ ما من پرورد  ، م چرا هس ب گ ه این ترت اش 

  است: 

م، سوره اعراف(قرآن ه ۲ک   ۱۷۲)، آ

هُمْ «
َ

د َ ْ
مْ وَأش ُ تَ َّ رِّ

ُ
ورهِمْ ذ ُ ِ آدَمَ مِنْ ظ كَ مِنْ بَ  رَُّ

َ
ذ

َ
 أخ

ْ
ذ ِ ولوا يَوْمَ وَ

ُ
ق

َ
 ت

ْ
اۛ  أن

َ
ن

ْ
د ِ

َ
ۛ  ش ٰ َ الوا 

َ
مْ ۖ ق ِّ َ مْ ألسْتُ بِ ِ سِ

ُ
ف

ْ
ٰ أن عَ

 َ افِلِ
َ
ا غ

َ
ذ

ٰ
ا عَنْ هَ

َّ
ا كن

َّ
امَةِ إِن َ   »۱۷۲القِ

شت ب « ار تو از  ا من پرورد آدم فرزندانو پرورد د: آ ون آورد. و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرس ارتان شان را ب

ستم؟ گفتند: آری، گوا  د که ما از آن  ن امت نگ م. تا در روز ق م. ده   »خ بود

م و آدم س او بودهع ما از آدم هس م است که ما » و آنان را بر خودشان گواه گرفت«، هم از ج ارت م ع ما این ع

م درست مثل خد ان ندار ه ج اج  م. ما احت ستم؟ گفتند: آری. «. ا گواه خودمان هس ارتان ن ا من پرورد د: آ و پرس

ا ما گفتهگوا  م  مده ا در این لحظه صورت » ا لا هم توضیح دادم همه این د دوو همینطور که ق د. البته د   گ

شناخ ما را  ه گذشته، فکر و زمان روا لهبرد  ش این اتفاق افتاده.  ا پ م سال   کن

د که ما از آن   « امت نگ متا در روز ق سا ن »خ بود امت هم لحظه است. این لحظه هیچ ا د روز ق گ تواند 

س خدا هستم  که من از این  ع که من از ج هموض ش  م. و در ذا اری خ س اوستصورت هوش و  ،داند که از ج

ستن امت ن د این لحظه ق گ د که من برای شناخت خودم و ن ،تواند  گ ع من تواند  ان دارم.  ه ج اج  احت

د این هم تا ست. شد ه ارها مجاز ن چکدام این    ها را نگه دارم، ه

ک چه و در بی که خواندم گفت که واقعا درست مثل  ه  اه دری  س کند اش ن در تو هستم، تو از ج د که من  گ

؟  د م ش را بر ،له : گ اه گرداند اینو وق رو هکند ور ن د نه ما هم این لحظه  ه گ اری  صورت هوش

اه  م و متوجه او ن م کن ه ش ک دفعه  ه این بود. و  م، او عاشق خودش است. امروز غزل راجع  که ما او هس

اه  ان که ن مج د  ،کن چه همان اری که ما گ  ،ها از در ست هستم. این  س ج م هرلحظه م نه من از ج کن

ل قبول است.  قا   برای خدا غ
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د چشمتان را از روی من د.  گ ا در این برندار م. و گفتامروز هم اب خورد  : مورد خواند هرک در روز الست ش 

د  گ ه خدا خودش را گ ،ع این لحظه ش را از خدا  اری او، که برگردد  ا هوش ا خرد او،  ار منافات دارد  ول بزند، این 

م ما در ذاتمان  سل ق  ه آسا از ط م و  عدی این است: دان ه  م. اما آ خوان م و آن را  ش م ذاتمان را    توان

م، سوره اعراف(قرآن ه ۲ک   ۱۷۳)، آ

ا مِنْ «
َ
ن

ُ
اؤ َ كَ آ َ ْ

مَا أ
َّ
ولوا إِن

ُ
ق

َ
 أوْ ت

َ
طِلون ْ عَلَ المُ

َ
مَا ف ِ ا 

َ
ن لِ ْ تُ

َ
عْدِهِمْ ۖ أف َ  مِنْ 

ً
ة َّ رِّ

ُ
ا ذ

َّ
ن لُ وَ ْ   »۱۷۳قَ

عد از آن« م  س بود ک بودند و ما  ش از این مُ دران ما پ د که  ها نگ ا  مراهها و آ اری که  ب  مان کرده بودند س

ت  ه هلا ؟ما را    »رسا

م است، آ عدی م ه  عدی آ ه  ع آ د  د گذشته را شما نا نگ درانتان را، اینکه گ ت  د ت گ ل  د دل توان

ند، الان شما  ان همه من ذه داش د. نهم درانتان، مادرانتان، گذشت ده و ما دار ه ارث رس ه ما  د این  گ د  توان

چکس این حرف را ن م. ه ی ندار چکس ن تواند بزند. که تقص گر ه ارت د تواند این لحظه را رها کند و ح ه ع

ل را ملامت کند  ه ق ست. هرلحظه که چون اتفاق افتاده من ن  ،ک ثان امت من ن شوم، ق ه خدا زنده  توانم این لحظه 

ان بودهکه ما در این  ه حساب نج امت بوده و سن را هم، سن ف را هم  م ق   . آورد ا

ی همین  غم ه پ واره  م مثلا مسیح در گ د ا د ، و خطور که در این آموزش ل سال غم اسلام در چ ها رسد، پ

ست ندارد. در سن ه سن  ست ندارد،  سان  ه گذشته ا   های مختلف؛ بنابراین 

دران  « د که  ک بودها نگ ش از این م س بودهما پ عد از آناند و ما  م  مراهان کرده ا اری که  ب  ه س ا  ا و آ

ت  ه هلا ؟بودند ما را    »رسا

م که ما همع ما ن گ م  تتوان ا بوده و حالا چرا ما را، ه ده و تقص آن ه ارث رس ه ما  م، این  شد دار

ب د را،  ما ر م نه، هرک در المنون و اتفاقات  ی ندار د؟ ما که تقص اری خودش  آور این لحظه مسئول هوش

ار این است که ما  ن  داند چه نداند و ب م.  است، چه    دان

هآس این دو  ا آ م این م ه را ما خواند دان م و  م ف ا است که ما حرف مولانا را  ه الست است همینقدر  وط  های م

مه الست  شان این د چرا ا ت  . گ ک ب د خوانم. و    : گ

  ۱۷۲۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  اَلَستُ گفتيم از غَيب و تو بلي گفتي
  چه شدُ بليِّ تو، چون غَيب را عِيان كرديم؟

ه تو له  د ما  م که من گ ان گفت ع را در عمل و در این ج م این موض له. وق ما آمد ار تو هستم؟ تو گف  پرورد

م ،تو در جسمت هس که  ت کن م، تو  ،ثا ش ه خودمان زنده  شود ما در تو  امت تو  نه؟ و این درست  : گو ع ق

ست.    ن

، فار ب و تو  گف م هم مع هست، از غ ا الستُ گفت م  م الست گفت خوان چه شد  اش  است. س چه 

ه اتفاق این لحظه ع این لحظه چرا  گو  ن  تو؟  ه اتفاق این لحظه   ر  ؟ چون ا از ک  ،گو و فضا را 

ه من  گو  ،گو درواقع مثل اینکه  ه من   د  ا گو  ،و تو  ه اتفاق این لحظه   د  ا ه من  و  ،و برای  گف 

.  ،نه نگو    ع مقاومتت را صفر ک
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ل ا این ش ا را  م اما این ی م چندتا ها ب ی م. ــــع و ب ی م ب   توان

)این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  د، نه  ن (ش د، ک که من گ د گ ها در ذه دارد و همان

وع مرکزش هست و مقاومت  د الست کند و از مقاومت  ی ه الست، ب اری را، و قضاوت دارد. بنابراین  کند هر

ا رنگ  ت هم  م صح ه الست دار ع راجع  الا نوشته شده  گری آن  م. و این شخص نه د د، مقاومت کن گ

  . کند 

ل  ل دوم که این ش سان)و ش قت وجودی ا ا حق ل شش محور  شا اشد این   (ش ر در این لحظه فضا د. ا گ

م  شا کند کن ر ک در اطراف اتفاق این لحظه فضا شا است. ا م و فضا سل ل این  د که این الست درمقا ن ب

له  د دارد  له  ،گ از و وق  د فضا را  ع قبول گ امت استکند  خواهد او را و خدا  ،کند که این لحظه ق

دارد و   د گرا  گ له  ست فقط  اف د،  گ له  ر  ش را در او زنده کند. ا ای ه نفع  ،ن ه محورها هم  ق د که  ن ب

  کند. ار این آدم

ل سان را ما در این ش ت ا ل م. این شخص ک است که ع این  ه شما ارائه کرد د مرکز ها  ا د ن ش داند که همان

ق عدم و فضای گشوده اه اشد. از ط ش درست است، ص و شکر شده ن ت و قدر ت و عقل و هدا کند، حس امن

وع  ،دارد  ذیرش و رضا  شود کند. و هرلحظه از  ده  د واهمان ا ها را از مرکزش بردارد و زند  . داند که  ع آن چ

ه ا را آزاد کند. ما ه شادی گذاری شده در آن ک مد  ش  . رسد س از  ه آف   رسد. و 

از  ع هرلحظه که فضا را  ام است.  ا الست هم له س بنابراین  ه اتفاق این لحظهکند و  د  ه خدا  ،گ دارد 

س تو هستم. آن  ن س تو هستم، من از ج د من از ج د. این شخصگ ا افسانه من ذگ ل شش محور  )(ش  ه

ستم، هرلحظه  س تو ن د که من از ج س منمن گ د معلوم  از ج گ ر این را  از ذه هستم. و ا است که فضا 

ار کند، نه ن گر هم بر ضد او  د، تمام محورهای د هگ ه قضا توجه کند، برای اینکه کنند. مثلا  جای اینکه 

ه شو و آورد، و وجود اتفاقات را قضا  ا  گذارد،  ه مرکزش  ش را  ا ش را درست کند، شود تمامگذارد خدا  ارها

دهد، نه ش را شفا    کند که مرکزش پر است. اصلا مرکزش درد دارد. مقاومت این آدم  ،ازجمله دردها

ت اشد، کینه از خاص ده  اشد، رنج اشد. انتقامجو های این شخص این است که خشمگ  د  توز  ا د اشد و 

ه مرکزش راه ن یند. این ضد کوثر است، فراوا خداست. خدا را  ان را ب ت ج رست محدود اور دهد. دردپرست است. 

سان)پرست است. و این  چ است، پول پرست است، همه قت وجودی ا ا حق ل شش محور  نه، عدم را گذاشته  (ش

  مرکزش. 

ت را شما خواهم س من  د. این کجا ل ی الا که مرکزش پر است کجا ب ل  ه قدم و آن ش رود. رود الان قدم 

ل )و این ش ا افسانه من ذه ل شش محور  ت هماهنگ است.   (ش ا ب د چه شد  تو؟ که مرکز پر است، این  گ

له ما  ، الان ما  عد من ذه ادمان رفته بود  م که  ما  شا گگ م و فضا سل ع  ک م.  له این  م.  کن

ت بود. حالا  گر این است  ب ت د   که: ک ب

  ۹۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  سپاس و شُكرْ خدا را كه بنَدها بِگشُاد
  ميانْ به شُكر چو بَستيم بَندِ ما بگُِشاد
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د است و  د که شکر بند هم بندهای همان شان داد که گ ه ما  ه خدا که  م  ده ما کن ع همان م  بند دار

ده ع همان م. بند  س  هس دا شدن،  دن و عقل او را پ ق او د ان و گذاش آن در مرکز و از ط ی در ج ک چ ه 

م کردن و ا ، این انداخ خود بندها است. کردن، زند را بر اساس او تنظ اد در مرکز گذاش ا ز د  ز آن ده اره اجازه  و دو

ل م. خ ساده هست. این آدما این ش ی ) ها ب ا افسانه من ذه ل شش محور  کر ندارد. من (ش
ُ

اش من ذه ش

  است. 

گشاد  کر خدا را که بندها 
ُ

اس و ش ً ن، س کر هم هزارتا بند دارد داند بند دارد. این آدم اص
ُ

د آزاد هستم. و ش گ

گذاشت. این ن کر کردن، بندِ ما 
ُ

ه ش م  وع کرد ع وق  م،  س کر چو 
ُ

ه ش ان  ا شناسد. م ل شش محور  (ش

سان) قت وجودی ا کر دارد، ص دارد و بندگشا را واقعا قدر  حق
ُ

راین شناسد، بنابشخص که مرکزش را عدم کرده ش

کر 
ُ

وع ش ذیرش و رضا  از هم عرض کردم از  س الست کند. و هر لحظه هم،  شود. کند. و دارد یواش یواش از ج

س عدم هر چه بندش گشوده  س خدا شود از ج ه الست دارد شود، از ج اور  و الست را در  . شود. اعتقاد و 

از  ار کند که همینطور که گفتمرکزش  ه نفعش  ه محورها هم  ق ت هست:  کنند. م    له، این ب

  ۹۳۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  ها بَلي گفتنداَلَست گفت حَق و جان
  براي صِدق بلي حق رهِ بلا بگشاد

اری ما این لحظه  ع جان ما، هش له،  م  ار شما هستم، ما گفت ه، خدا گفته که من پرورد له. گ ع طبق آن آ د 

ه ما  ر راست خوب خدا  د که ا د  ،گو گ ا م ما  ده د انجام  ا ارانه را که برای تغی مرکز تو  س این دردِ هش

ب است.  ه این ترت . و  د تحمل ک س تو  : گ ، من از ج له. تو خدای من هس خدا الست گفته و جان ما گفته 

امت است. من ز  ل ن ،کنمشوم. گذشته را ملامت ننده هستم. این لحظه ق شوم. و من شاهدی از و دل م که  گ

ان ن ان ندارم. بنابراین ج ه ج ا 
ّ
شوم. این لحظه هم خواهم. هیچ ات ه تو زنده  شوم. جانتوانم  ها خواهم زنده 

  گفتند. 

)این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  د: نه. و  (ش   گ

له را راست  شود تو  ، برای اینکه معلوم  از کرده است. این برای صدقِ  ارانه را  گو حق، خدا راه دردهای هش

اری جس دارد، قضاوت  د است، هش ً هم که این شخص که پُر از همان ارانه نرود، اص ار درد هش ر  شخص تا ز

د دارد  گ  ،و مقاومت دارد و همان ه او  جاد و  ونِ شما، مسائ که ا ه اصطلاح این دردهای ب ک ند قبول کن که 

جاد  ک غرور خا هم دارد که این شخص فکر  ،ک تو ا ار برود؟ و  ر  د این خودش درد دارد. چطوری ز
َ
ر قبول کن ا

و خودش  ،ست، پُر از توهم استداند. گرچه که در افسانه من ذه اکند، همه چ را درست کند درست فکر 

شمند    داند. را دا

ر درد هم ن ان رود. نس بنابراین ز ه هم اه کردم. این را  ً شصت سالش است من شصت سال اش د مث گ تواند 

ا شکسته ن ر برود و قبول کند تواند اعلام کند. آبرو دارد، آبروی مصنو دارد، همه این ، معلوم است که شود. اما ا

له ِکِشد.  ارانه  سان)و او این آدم ،خواهد درد هش قت وجودی ا ا حق ل شش محور  م  (ش سل است. ک است که 

ه مرکزش. شود و عدم را    آورد 
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م راست  گ ع برای اینکه  ، تو راست له،  ا دروغ گو ر راست گو  ؟ ا س این دردگو های گو 

ا از مرکزت تحمل کن.  ون کردن و راندن این ارانه برای ب   هش

م و مرکز ماست س گرفت م، ا ی که عادت کرد ه هرچ د  ق  ،دان م آن را و از آن ط ن م از مرکزمان ب خواه

ده ک عینک است. این خودش درد خواهد داشت. شما د م، درست مثل برداش  د این را، بردار ک جور خا فکر ا

ا واقعا درد دارد.  د، ترک آن ا دار ک عادت د،  ار این دردها  کن ر  ش این است که شما ز د و قبول حالا امتحا رو

ا نه د  از کن د، مرکزتان را  کِش ا را  ارانه این د هش ر  ؟کن ر ا د. ا ه الست معتقد هس د که در این صورت  رو

د  ن د. رو   که همینطور ذه قبول دار

ه قضا و کن ه له، چند مطلب راجع  ان است. این قضا از این آ گر قضا و کن ف ک محور د م.  خوان ان  های قرآن ف

د که  م؛ آ ش را آورد ه اش؛ چندتا هست حالا اینجا فکر کنم دوتا س است آ د: . ۸۲اش سوره    گ

س(قرآن م، سوره  ه۳۶ک   ۸۲)، آ

 » 
ُ

ون َ َ
ولَ لهُ كنْ ف

ُ
ق َ  

ْ
ئا أن ْ َ

ا أرَادَ ش
َ
مَا أمْرُهُ إِذ

َّ
  »إِن

ش این است که «  ند، فرما اف ی را ب خواهد چ س موجود چون  د: موجود شو،    »شود. گ

د  گ م گرف و قضاوت کردن و اینکه  در مورد هر چ صورت  هر لحظه» شودموجود شو و «این اراده کردن و تصم

ی طبق این فرمول تغی  د. هر چ از گ ل   ً از شو، شود و هر لحظه او کند. مث ک ذره  د  شود. و از گ

ل وجود دارد  از کننده  وی  و ما را هم  . ک ن م. همینطور همان ن ط اینکه ما مقاومت نکن ه  از کند. البته  خواهد 

ان را هم مولانا خ استفاده  الآن م که این قضا و کن ف ن گر این ب م است. و  د کند.  از محورها است. م

ه  قره آ ه عنوان مثال سوره    : ۱۱۷حالا 

قره(قرآن م، سوره  ه۲ک   )،آ

ولُ « 
ُ
ق َ مَا 

َّ
إِن

َ
ٰ أمْرا ف َ َ

ا ق
َ
ذ ِ رْضۖ  وَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ دِيعُ السَّ   ْ لهُ كنَ

ُ
ون َ َ

  » ف

د: موجود شو و [ الحال] موجود «  ا گ د تن اری صورت گ ا و زم است و چون خواهد که  دآرنده آسمان د [خدا] نو 

  »شود. 

د آرنده آسمان د د خدا نو  د گ گ ر آسمان را رمز فضای درون  ا وضعی را  ،ها و زم است. ا و زم فر را که 

ون منعکس  لمه نو؛ هر لحظه کند، مع که مرکز ما و درون ما در ب خواهد اش این است که خدا هر لحظه نو؛ 

اری  ون است. و چون خواهد که  اس آن در ب د انع د در مرکز ما درست کند، در درونِ ما. و زم جد ک آسمانِ جد

د، تن د موجود شو و  صورت گ   شود. الحال، در این لحظه موجود ا گ

ل ر آن ش م. ا ه عنوان من ذه مخالف این هس د این ما  ر من ذه دار د که ا د د د خواه ی  «ها را الآن ب
َ
» اذا ق

 َ
َ
ا کن ف ان 

َ
خواهد اراده کند و این کن ف ا  ع چون خواهد وق قضاوت کند  م است،  ه عنوان ون، که م شود. ما 

ع ما مخالفت  ا این موض ا،  م و این م، قضاوت خودمان را دار ه من ذه چون عقل خودمان را دار م. و این خ  کن

م. خِرَد زند وارد فکر و عمل ما  شود. ر ما تمام  س ا زند ن م. موازی  س م ن سل شان این است که ما  این 

ر ما تمام شود. ن ه  ار    چرخد. شود. بنابراین حول این محور س

م. فقط این  خوان ت  ه هم دو سه ب ق م از  دوارم برس خوانم. در این مورد هم. ام ت  د فقط چندتا ب ده له، اجازه 

ً خوانده ت را ق د. و این ب ی ش را ب لی ل را و  ها و ش م: تی   ا
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ت مولوی، مثنوی، دف پنجم   ۲۳۵۸، ب

  چونكه قسَّام اوست، كفر آمد گله
  صبر بايد، صبر مِفتاحُ الصِّله

د که قسمت کننده خدا است  له کردن در این لحظه کفر است ،گ ِ ت و  ا اشد.  . بنابراین ش سان ص داشته  د ا ا و 

ه دو  خشش خدا است. صِلِه  د  ل ا  ا خدا است  د  شدن  ل . ص  د ص ا خشش خدا  ص  ه مع  مع هست. 

ل ا خدا و شما این ش د. و همچن وحدت  ی   ها را ب

ل )در این ش ا افسانه من ذه ل شش محور  ع این لحظه  (ش م.  ه عنوان من ذه قسّام بودن خدا را قبول ندار ما 

ان تعی  د برای ،کند که چه چ قسمت ما هستقضا و کن ف ا فتد طبق مرکز ما. آن مرکز برای  و چه اتفا  ما ب

لِ آن قضا عمل  ل گرفته و مطابق ش ک جوری ش ل هرک  ک  ه  ً زند  ش کند. مث ه وضعی سته  رسد خوب 

سان د ما ا ان دارد، در مورد ما هم همینطور. همان گر فرق دارد. درست است که همهقضا و کن ف ا همد مان من ها 

ها همذه دار  ا چه چ های م، و اینکه  ند، چ ا هس های این ج م، چقدرش چ م، چقدر درد دار ت هس ه

م.  گر فرق دار ا همد ند، همه ما  اور هس س  ند، از ج   مادی هس

له هست. چرا که مقاومت   ش  ارها که این من ذه  از  له کردن کفر است. در حال س قسمت کننده اوست و 

ازمندی برطرف ن ه وجود آورده و آن ن ان  ه ج ازمندی  ک ن ان دارد. برای دارد و  ه ج ت  س ک گدا  ع  شود. 

ک جس  گر. هم است که از فکر  ه فکر د ان دارد و را نپرد  ه ج ت  س ازمندی  ک ن  ، شود. ک گدا

افر هیچ موقع را ن سان را  ع ا ت کفر است.  ا له و ش ت دارد.  ا له و ش له دارد.  ِ س آدم را شود و  کند. 

ش فضابند  ض  ،کند ب ضمنق ش تر شود و هرچه منق ش ب ع ر شود، از خدا دورتشود مقاوم شود. 

ش  له، ب ع پوشاندن.  د خدا را. کفر 
َ
  پوشان

سان)و این  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  م و نه. دقت  (ش سل ا  ر  د وق عدم هست در مرکز ما، ا کن

ه جای محتوا در این لحظه. محتوا ه نده تا  رگ ه فضای در م  م، توجه کن اور شا عدم را ب ی که قسمت فضا مان چ

له ما  ارتان شود و  از کردن مرکزتان و  ا  م. شما البته  د زند کن م الآن توان د. دار ه تان را ب کن م  رس

ون ما را جف ع هر لحظه درون و ب سد و قضا تعی القلم.  فتد. ن   کند که چه اتفا ب

ت     ۲۴۶۶مولوی، مثنوی، دف اول، ب

  پيش چوگانهاي حكمِ كُنْ فَكان
  دويم اندر مكان و لامَكانمي

ون ما را تعی  ان درون و ب انع این قضا و کن ف ش چو کون است؛ کند. پ ان؛ هم کن ف م کن ف م های حُ دو

م.  د مقاومت را صفر کن ا . فقط  و و در فضای درو د ما در فرممان، در فرم ب سان قدان ا ا ل شش محور  (ش

( سان ن افسانه من ذه سان)تواند این ا قت وجودی ا ا حق ل شش محور  له ن (ش   کندتواند و 
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ت    ۲۳۵۹مولوی، مثنوی، دف پنجم، ب

  اوست دوست ،غيرِ حَق جُمله عَدوَنْد 
  با عَدو از دوستْ شكَْوَت كي نِكوست؟

ع  د که غ از خدا،  ه اصطلاح دشمن ما است. این گ م، آن  ش ده  اهاش همان ی که ما  عدم در مرکز ما، هر چ

) حالت ا افسانه من ذه ل شش محور  د  (ش گ ش را گذاشته است مرکزش و  را در نظر  ، این شخص همه دشمنا

جاد  ا درد ا گذارد  ع ک که مرکزش عدم از حق غ  ،داند این شخصکنند، نهمه آن د فقط خدا را  ا است، 

ر این نقطه ند چ مرکزش و ا ش هس ا همه دشم گذارد، این له  . ها را  ا، نقطهو این  ادتر چ کند از اینکه چرا این ها ز

اه ن ه آسمان ن ع  لاغشود؟  ه  اه کند،  ت ها ن ا ان است، مرتب ش ان و تمرکزش روی پرند ه پرند کند، 

از نکند: چرا این پرنده رد  لاغشود؟ و فضا را  ه این  س دائما  ه مرکزش،  د  ا ک ذره حق ب اه کند،  کند، ها ن

ت است؛ زند، حرف حرف  ا ش ش ا گذاش فضا و ها ر  ار ز ار غلط است، این  ست، این  د این درست ن گ

ان است و هم 
َ
  طورکن ف

ت مولوی، مثن   ۲۳۶۰وی، دف پنجم، ب

  نخواهم اَنگَْبين ،تا دَهدَ دوغَم
  هر نِعْمَت غَمي دارد قرين هزانك

ال عسل ع  د که این آدم دن ا عینکگ ک بی دارد،  د گردد، چون  ند، های همان همان داند عسل ب

د  ه است، عسل همان همان ا ش د ای است که از آن ها  و این برکت  . کند آن عسل استکشد، فکر ها همان

د در مرکزش دارد و قضاوت و مقاومت دارد، در افسانه من ذه زند  ک  ،داند این شخصزند را دوغ  همان

ا  ر  ان را ز
َ
ا گذاشت، الان هم قضا و کن ف ر  د که الست را ز د عدا خواه . گذارد کند، د ر و  ه را هم ز ق د که  م د

)گذارد این شخصا  ا افسانه من ذه ل شش محور    . (ش

سان)له این شخص  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  داند که عسل همان شناسد، فرق ب دوغ و انگب را  (ش

ب است که از زند شادی   د، آرام است که از زند س ی است که از من ذه آ د، دوغ همان چ د، از آ آ

د  د، این درست ها همان ند، و آ گذارد مرکزش، این دچار ب ک نعمت را  ر  غم خواهد کرد این را. داند که ا

د، ما این را حالا هم شما  د دان د، دچار غم آن خواه گذار گر، شما هر نعم را در مرکزتان  د د دان م که شما  خوان

بُ  ،بود  لم و رَْ
َ
عدی که جَفَّ الق ب محور  ار س اشد، و این  اد  ها در مرکزتان ز ر از این چ المَنون است، خواهد شد. ا

ارها خوانده م،  خوان ت را هم  له این ب له.  د شد،  وار خواه م: دچار حوادث نا   ا

  ۱۳۴۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  دَمِ او جانْ دَهَدَت، رو زِ نَفَخْتُ بِپذَير
  كارِ او كُنْ فَيَكوُن است، نه موقوفِ عِلَل
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ش را  د. له، معن شا دان د دم او که در اثر فضا ب  گ م از غ سل د، از آنو  ، بر آ ع اینکه برکت زند د،  آ

وی زنده ، ن ارهعشق زند م، از آنکننده زند که امروز در ت کرد اد صح ه ما جان بر اش ز د، آن  دهد، برو از آ

ه عد مک آ ار  ه چ ، که او هر لحظه  گ اد  ه اصطلاح  تُ، از آن 
ْ

خ
َ
ف

َ
ش را ا ای است ن ار او هم  ،دمد انرژ د و  گ

شان  . شود شو و  ی که ذهنت  ون اتفاق دهد که اینو آن چ ه اصطلاح حواد که در ب ه علت  افتد، این ها 

ات صورت  د، اینتغی ست. گ ار طوری ن وُن  َ َ
ا قضا و کنْ ف ار خدا،  ار او،  د  م و و قضا که ت . کند گ صم

ش ال است در این لحظه، خ ب از ما  ً نبی ند، خ ب که نه، ما اص م و او ب ن ند ب عنوان من  . ب و 

ع این حالت   ، )ذه ا افسانه من ذه ل شش محور  ع را. (ش م این موض   ، ما قبول ندار

های بما  ه چ ار من،  ار ما و درست شدن  م که  ون را گ ست دارد، برای اینکه این شخص ب ند، آن و  ب

د  ند همان و هس های ب ب ،ها همه چ ش را در س و و این شخص نجا ند، های ب د ب ب ا د حوادث  گ

ارها دست آدم فتند،  اشد، آنهای ایناتفاق ب شود طوری  اشد، تا زند من درست  ار طور که و هم  . طوری  د  ن ب

داند، برای اینکه عقل او هم و البته که خودش را خ دانا  . سازی استسازی و دشمنسازی، مسئلهاین شخص مانع

د  اشد و هر لحظه هم مقاومت همان ش است.  . ذیرد کند و نها  ش ذهن خاطر هم دا ش هم    و قضاو

ت ا ا این ب ست، فکر نس این شخص  ار ن ه ما جان صلا ساز د نه، دم دهد در این لحظه، کند که دم خدا  گ

شود، دمش من را زنده  اد  ر پولم ز ون است، ا های ب ر خودش را عوض کند، هم حالت، د چ م ا کند، هم

د، انرژی که که از او  م، این من را زنده آ ، کند؛ بنابراین زنگ و های ب ات چ ه تغی سته کرده است  د را وا

و  های ب ع چ   . ع علل، علل 

سان)و این شخص قت وجودی ا ا حق ل شش محور  عدی  (ش داند که، برای هم مرکزش را عدم کرده نه. شخص 

ت و قدرت که از زند  ت و هدا ا واقعا زندهاست، که خرد زند جاری است و آن عقل و حس امن د، آن کند، اش آ

ات ایزدی است، آن شادی   ا جزو دم ایزدی است، بر الا استآن ب که در  قت وجودی س ا حق ل شش محور  (ش

سان) وع ا ذیرش و رضا  م است، اینکه این لحظه از  سان م ند ا م است و آف م است، ، م کند این شخص، م

وع ه  شان  آن  از ست ا را من  د شما که خدا نکند. این د که کجا ایراد دار دان مک دهم شما  ه شما  تواند 

ع نن؟ کند  مک کند،  سته کردهتواند  ات مرکز خودتان را وا ا شما تغی د که ایراد  است، آ ی د ب ا د،  د گذار ا

ک موان  س شما  ؟  و های ب ات چ طور ه تغی د که این موانع را ذهن شما  دان د  ا شود،  د رفع  ا د که  ن ب

ار خدا،  ع  ار او،  ت ندارد.  ا واقع جاد کرده است، این شو و توه ا د  ست، گ و ن شود، موقوف علل ب

م،  خوان د: له. این را هم    گ

ت    ۱۱۹۴مولوی، مثنوی، دف اول، ب

  بيني غيرِ پوستچون قضا آيد، ن
  دشمنان را باز نشناسي ز دوست

ا گذاشتهحالا قضا وق  ر  ت خدا را ز ص ش خدا را و  ً این قضاها موق است که ما اینقدر بی د، معمو م و له آ ا

م،  م و تو افسانه زند کرد وع کرد ه و مقاومت  ا ست م، هر لحظه را  م و مقاومت کرد د که کرد د گ اتفاقات 

ی ن له، اینبی و دشمنان را از دوست نافتد، آن موقع غ از پوست چ  . ل شش ها را هم این شخصشنا (ش
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( ا افسانه من ذه سته شد که اتفاقات  محور  بُ وق فضا  عدی هم رَْ ع قضا افتد، البته محور  المَنون است، 

ب  ار کند، برای اینکه هر لحظه از خدا شود که، این شخص س خواسته من خواسته است که قضا بر ضدش 

م ش را مح ف تر کند، این هر لحظه دعا ذهن اشد و  ه لفظ ن ش کن؛ ممکن است  ا دردهای من را ب کند خدا

د عملش که مقاومت  ق همان ار را ادامه ها کند و از ط ند و این  کند، افسانه من ذه را طولا  دهد و ب

م د را تر کند، توهتر مح د. کند، دارد حوادث    طل

سان)س نه، این آدم قت وجودی ا ا حق ل شش محور  د پوست ن (ش ا ر قضا ب ند، ا ند که قضا آمده است و ب ب

از کند،  د  ا دی کرده است، داند فضا را  ار  ت داند که  عدی  دو ب ه محور  د راجع  ده وب اجازه 
ُ

له. خ

م  و و درو ما را ترس ع مرکب قلم خشک شد در این لحظه که زند ب لم هم 
َ
س جَفَّ الق م.  کند خدا و خوان

بُ  ث رَْ ش از این حد ک ا  د و این ع اتفاقات  د المَنون هم  د: آ   گ

ث   حد

تَ لاقٍ جَفَّ «
ْ
ما أن ِ لمُ 

َ
  »الق

اوار بودی« ه آنچه    »خشک شد قلم 

ً درست است،  ام ون،  اسش در ب ع فضای درون ما و انع م زند ما،  ع قلم خدا در ترس این واقعا درست است، 

ع شما قشنگ شود ما متوجه وق خشک  م که  بوده است.  ون را ش د اتفاق ب د توان د و حدس بزن ی ب

ر حسادت است، تنگ نظری است، رنجش است، خشم است، ترس است و آن که در درونتان  است، در درونتان ا

دی  ک چ  ون  اس مرکز خودشان است و خدا موقع در ب جاد کرده است. انع گر ا د که  د گ د  ا د، شما ن ن ب

م در این لحظه   سد،  ترس م کند. شما فضا را ن د، ترس از بند م کند،  د، ترس کند و هرچه کن

ستهازتر  د شا ه قرآن تر کن ون است که از این آ
ُ
بَ المَن گر رَْ ک مطلب. مطلب د د، این  له بزرگ ش د،  آ

د.  ی م شما ب   کن

م، سوره طور( ه ۵۲قرآن ک   ۳۰)، آ

ول «
ُ
ق َ ونِ أمْ 

ُ
بَ المَن هِ رَْ ِ صُ 

َّ َ َ اعِرٌ نَ
َ

 ش
َ
  »ون

ند ا « م : گ ار   ». شاعری است و ما برای وی منتظر حوادث روز

  

لمات را  ب  ون را مولانا، که البته ترک
ُ
بَ المَن ع و رَْ ع بُرنده، بُرنده شک  ون 

ُ
ع شک و المَن بَ  د شما، رَْ دان

د، مولانا  ار  س ار  حوادث  ه  د، در السْت در این مع  گر در وجود خدا شک نکن فتد که شما د برد که چنان اتفا ب

شان  د است که برای چن شخ که الان  د. فقط حوادث  ان شک نکن
َ
د، در قضا و کنْ ف دهم، آن شک نکن

ل لش ا این ش د،  ی له ب د،  ا ادتان ب ا افسانها  ل شش محور  )(ش د  ه من ذه ی د: ب   گ

ت   ۱۱۴۵ مولوی، مثنوی، دف سوم، ب

  عقلِ جُزوي گاه چيره، گَه نِگون
  الْمَنوناز رَيْبُ عقلِ كُلّي ايمِن
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بُ  ه رَْ وط  د این م ی ع موقع ب ده دارد  تبرد، از آن همها سود المَنون است. هر ک که مرکز همان ها شد ه

ره اد  برد  واقعا ب ا را ز ه شدم، موفق شدم؛ این شخص عقل جزوی دارد،  . شود کند و موفق و آن د: من چ گ

ع موقع ش ب عقل من ذه دارد،  ادتر ها زندگ ع موقعشود، برای اینکه پولش ز ها نه، همه پولش شود، 

، نگون را از دست  ً نگون شود، هر موقع نگون خوشحال  شود ه و هر موقع چ . شود دهد مث شود شود، 

بُ شود، و این شخص نناخوش  نگون  تواند جلوی رَْ شود، چه  ه  د، برای این شخص چه چ گ ون را 
ُ
المَن

د خواهد افتاد.    شود، اتفاقات 

ند که حال ما را جا  د، اتفاقا هس ع ماتفاقات  ان آورند،  ی است که ما را ت ک چ گر،  ش است د ش رو عن

ارها مثل فرض کن که آدم و مدت ،دهد   ً م که این  بود که در زند من اتفاق افتاد، مث ها ما توی این فکر هس

کند  ا سکته قل  د  گ طان  د، مثل  گ ا تمام زندگ ،ک دردی  ک اتفاقات م  د،  گ ش، ا طلاق صورت 

ه ان برای اینکه شکما دهد و این ت ش  ا ی که ت ک چ دهد،  د که تو ااش را از دست  َ ُ ه عدم و خدا بِ ت  س ش را 

، پر از حرص و پر از خشم و پر از رنجش و پر از درد و این درست نطوری که زند این م درست ما   . ستک گ

ست، شما هم  ون منعکس دهطور ادامه ن اش این را از کنم و تو همهد و من هر لحظه هم که مرکز تو را در ب

ون  ، از آدمب گر دا ؛ های د   بی

د که این شخص مسئله طور طرز فکر این شخص این است که موان در ساز است و مسئلهتوجه کن ع  ب است، 

ون وجود دارند و اغل ان ب ون، در ج سانب جاد ب ا ند که این مسائل را برای من ا جاد  ،کنند ها هس ا این موانع را ا

بُ  اد هست، بنابراین رَْ ند، البته این شخص در افسانه هم هست، توهم ز ا دشمن من هس ان  کنند  ون، حادثه ت
ُ
المَن

  افتد خلاصه. دهنده اتفاق 

کدف وار،  ه مرکز ما و ما پناه این شخص ممکن است آن حادثه نا اورد  اه کردهعه عدم را ب ه خدا که اش م  ام، آور

یند  ک لحظه درست ب اورد،  د عدم را ب م مرکزمان،  . حالا شا گذار ک لحظه ما خدا را  و قصد خدا هم هم است که 

ارها که ما کرده م که این  ی س متوجه درست ب له،  م غلط بوده است.  د ا گر. ش   د

م.  خوان شا  م، فضا سل ه  ت هم راجع  د چند ب ده   فقط اجازه 

  

ارم *** ان قسمت چ ا  ***  
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ذیرش و   ا  ش این است که این لحظه را من  شا است و معن م و فضا سل م،  خوان م  عدی، برای اینکه برس محور 

وع  از رضا و ص  ل اتفاق مقاومت نکنم، این لحظه در اطراف اتفاق فضا  ر مقاومت کنم، کنم، در مقا دانم ا

س اتفاق  شاکنم از ج م و فضا سل م استشوم.    .  خ خ م

طش بر د و  دون ق ط.  د و  دون ق ه ذهن،  ل از قضاوت و رف  ذیرش اتفاق این لحظه ق ع  م  سل گردد و 

ه الست و اعتقاد بر اینکه خدا من را دوست دارد و صلاح من را  کنند ها فکر داند. در من ذه خه قضا و ح 

ا ما د ا دو خدا واقعا  جاد شمن است، چون  ل را خودشان ا نند، تمام مسا ا قضا و زند ب کنند گردن خدا 

ات را خوانده م، این اب خوان ت  ه هر حال. چند ب م کهاندازند،    : ا

ت    ۴۱۲۳مولوی، مثنوی، دف ششم، ب

   نه كارِ دراز ،شرط تسليم است
  تازسود نَبْوَد در ضَلالت تُرك

ر  ل و ا ا آن ش م  مخواه ده شان  )ها  ا افسانه من ذه ل شش محور  د که این شخص شود. ، اینطوری (ش گ

وع  ده  م که از مرکز همان سل فت کند، این است که در این لحظه  ط اینکه پ ت،  ط موفق ار،  ط  کند، 

از   ا فضا در اطراف اتفاق این لحظه  ع  م  سل ل از رف و شود.  ذیرد ق ط ب د و  دون ق ا اتفاق این لحظه را  کند 

  قضاوت کردن. 

گر من ذه را درست کردی و قبول من ذه چرا  ه ذهن و قضاوت کردن؟ چون قضاوت ک د ل از رف  م ق گ

تان  ا من ذهن ر شما  ست. ا م ن ع نسل د،  ذیرنده بود که ذی ر  ست، ا ذیرنده ن د، چون من ذه ذاتا  ذی

ات ر  ه این ن د  ا ً من ذه نبود. شما  د وگرنه ناص د. ز توجه کن ش م  سل د    توان

ع  اه نکند و در این ظلالت  ار را دراز نکند، اش ا من ذه  شود و  م  سل سان واقعا  ط این است که ا د  گ

د  ق همان دن از ط مرا د  ، حث کردمرا من ذه غ کردن،  ع تاخت و تاز کردن، شل رکتاز کردن 
ُ
ن، جدل ها، ت

حث ه درد نها موفق شدن که من درست کردن، در  ا  ت کردن، این م، ثا رکتازی است خورند، اینگ
ُ
مرا ت ها در 

  و این سودی ندارد. 

ر این طوری است ما را  لس ا ه این ش سان)آورد  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ه   (ش م است،  سل ط  که 

م شدن عدم  سل س همانمحض  ع ما از ج د در مرکز ما،  م آ م که از اول بود اری بود م ادامه  . هوش سل ر  و ا

دا کند،  ه محض اینکه عدم پ د، شما متوجه شود غزل امروز ما.  د و خدا در آ س خدا هس د که شما از ج ش

د. خدا عاشق خودش است،  ،مرکز شما عاشق خودش است د و شما و خدا فر ندار و شما هم عاشق خودتان هس

کتا  گر  د و د ه نفع شما استشما هم عاشق خودتان هس د. این حالت خوب است،  ه نفع  . ش و تمام محورها را 

  کند. شما تمام 

م ع وق عدم را  سل د مرکزتان و  د، اصلأ هم گذار م اجرای الست است، شما ش س سل د من از ج گ

وع  ان 
َ
لافاصله قضا و کنْ ف ارانه،  از الست شدم این لحظه، هوش ع قضا عدم را  ار کردن،  ه نفع شما  کند 

الا ل  د در ش )کند. توجه کن ا افسانه من ذه ل شش محور  ه قضا (ش د، شما  د دار د من گ، وق که همان

مک  ه شما  ندم و قضا  اشم، مقاومت کنم و ب اد داشته  د ز ل دارم همان دی دارد. م   کند، البته نتایج و آثار 
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د  گر؛ این را نگ د من را درست کند د ا د که من نادان هستم، مگر خدا هم نادان است؟ ب گ د  ا هیچ موقع شما ن

ه ما اراده آزاد د ار برای اینکه خدا  د شعور خودمان را  ا م، ما  س السْت کرده است و ما شعور دار اده است، از ج

ر ن م، ا نداز گر، ب ه السْت بود د م این درست هم در آ د کهانداز درانم شما ن : گ د که من امتداد  گ د  توان

سلگو که از آدم زاده شدههستم، مگر ن ا هم  وب آن
ُ

م، خ سل من ذه داشته ا گر دادهه  ه همد اند، آخر اند، 

ا  ی ندارم؛ آن ده است، من که تقص ه من رس ت نرفته است، نه، از اول مسئول بوده ،  ار مسئول ر  اند، هر ک ز

یند که ما  ده است و خدا منتظرش است ب فرش را هم د گذار ک ش  ه معرض نما الاخره شعور او را  م    م. توان

له، حالا که برای هم  د  له، شما هم گفت م  م و در گفت که ما گفت ان کن ان ب ه ع ان این را  م در این ج خواه

رش  م، شما ز ان کن وب این شخصعمل ب
ُ

له، خ ست.  د و این حرکت درست ن قت زن ا حق ل شش محور  (ش

سان) رکتاز ن وجودی ا
ُ
گر در ضلالت ت سد ار کند،  س ش  م که معن خوان ت هم  له این ب م این را.  د م م است، ف ل

د: ساده است،    گ

ت    ۴۷۲مولوی، مثنوی، دف اول، ب

  جُز تَوكُّل، جُز كه تَسليمِ تمام
  در غَم و راحت، همه مكَْر است و دام

ل نله این، البته من ذه خوشش ن د، تو ک چن آد تواند این فرمان کند، نآ ذار کند،  ه قضا وا زند را 

ه خدا، این زند من را خراب  دهم  ر فرصت  ا من در افتاده است، ا د خدا  اشم. گ کند، ب است که مواظب 

د است که ما فکر  ار خ  م خدا درصدد آزار ما است و این  ائنات توطئه کردهکن ا  د و  گ اند و... خواهد انتقام 

ا من ذه ن م است که شما واقعا، حالا  د و این خ م ه قضا و خواست خدا اعتماد دار ع شما  ل  شود بنابراین تو

عدی ل  د، در ش ه محض اینکه مرکز را عدم کن د، و  م سان)این را ف قت وجودی ا ا حق ل شش محور  متوجه  (ش

ک چ طب  ل  د که این تو   است. ش

شه هم در غم،  د، هم ش م  سل املا  ان و 
َ
ه قضا و کنْ ف د  اش ع اینکه شما مت  مِ تمام،  سل

َ
ل، جُز که  و

َ
جُز ت

ه خدا از دست  ر ک اعتمادش را  م. ا دان د  ا اشد، همه مکر و دام من ذه است،  ر غ از این دوتا  هم راحت، ا

ت  ا ا شکوه و ش ع شما دهد و  ل ندارد.  ل ندارد کند، این آدم تو د که، آن ک که تو د که، خدا گ گ

ا نن ار من را درست کند  ست. تواند  ست و این توهمات درست ن ا نخواهد توا   تواند 

ات را  له. این اب د،  ه کن اهاش مراق د و  خوان د  د اینکه عدم را آورده  توان ل شناس ر ک تو د که ا ، توجه کن

مک  ه او  ه نفعش است، هر لحظه خدا  اشد، تمام این شش محور  م تمام داشته  سل اشد و  ر داشته  کند. و ا

مک د از  ا اشد، واقعا  م نداشته  سل ل و  دتر  تو ه روز  ش روز  ه گردن خدا چشم بپوشد، زندگ د  ا شود، این را ن

ان گران ب ه صورت حضور ناظر د د که آنجا چه خ است،  ی د، ب ای شه مرکزتان را ب دازد، گردن مرکزش است. شما هم

د آنجا چه  ی د ب اه کن ا  همه ذهنتان ن ا هر چه همگذرد،  د،  ت هس د در مرکزتان است، ه ت هس ه

جاد  دتان است و گرفتاری ا ون هم در د خواهد کرد  د عدی ،رونهم در ب ت    . له و ب
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  ۹۱۶ تدف اوّل، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  سبي از توكّل خوب ترنيست كَ 
  خود محبوب تر؟ ،چيست از تسليم

ست که واقعا امروز هم گفت ،مع اش مشخص است ل خوب تر ن ر   ،هیچ کس از تو خوا در فضای  گفت سود ا

لاین شخص  . که عدم است در مرکز ما   ،صُنع است سان) (ش قت وجودی ا ا حق  ،که مرکزش عدم استشش محور 

ا   . این واقعا سود  برد  ر  خوا شادی داشته  ع واقعا ا ا  ،کسب  ما اصلا  ،برای اینکه ،زند خو داشته 

م آنجا  همة این ت شد ها را نگه داش م ،هم ه ه زند خوب برس الِ معنوی را  . برای اینکه  لمه اق اشد  ادمان 

م در غزل م ،داش دا کن ال پ د های ما که اق ا و همان ه این دن م  د ل  . ما همه اش چس ال در تو د که اق و الان  گ

م است سل گر  . است و  د  متوجه  ،این قدر ساده است د م دارد و مرکزش . ش سل ل و   ،عدم است برای ک که تو

ار  کند گفتم  ه نفعش     . همه محورها 

  ۹۱۷ تدف اوّل، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  بس گُريزند از بلا سويِ بلا 
  سويِ اژدها بس جَهند از مار

املا مشخص است سان ،این  ت ع ا زند در ج لا بزرگ  گ ه سوی  لا  ک  ده دارند از  ها که مرکز همان

اه  کنند  ،نجات خودشان م . سوی اژدها  روند  و خ ها از مار  . اش م که مقاومت  کن   . و ما  دان
ُ

ب جَفَّ و خ

ار است بِ المَنون در  لم و رَ
َ
دترش اتفاق  ،ک حادثه ای که امروز اتفاق افتاده . الق گر دو برابر  ک ماه د ممکن است 

فتد  م آن حادثه نجات ما است ،ب شان  دهند  ع این . و ما اتفاقا فکر  کرد د  شه  د ها هم شان   ،همان غلط 

م . دهند  ه مسئله بزرگ  رو اه  . هم فردی ،هم جم ،از مسئله کوچک ما  م تان ن سل ل و  ان تو ه م د  ا شما 

د    . له . کن

  ۹۱۸ تدف اوّل، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  حيله كرد انسان و حيله اش دام بود
  خون آشام بود  ،آنكه جان پنداشت

له کرد  سان ح ه فکر کردن ،ع ا وع کرد  د ها  ق همان ع از ط له کرد  ق عدم ،ح نگذاشت خدا از  ،نه از ط

قش فکر کند  له واقعا  ،ط د ها فکر کرد و این ح ق همان ه از ط د ها دام  . دام است ل ا همان این جور زند کردن 

م ،است س م مثل حرص ،البته آثارش را گفتم . ما متوجه ن ن ون  ب طمع و قدرت طل و عاشق قدرت بودن و  ،در ب

ها  اش چ ا  ،سلطه و ان د ها و زند خواس از آن اد کردن همان له است ،ز ع فکر من ذه  ،این ح له  و فکر  ،ح

له مرکز عدم است ه وس    . خلاق 

ا افسع این شخص  ل شش محور  )(ش  ،آن مرکز را دوست خودش  داند  ،که در افسانه من ذه است  انه من ذه

د ها  ش است آن همان ند  ،فکر  کند جا ا خون آشامش هس ش  ،هر کدام از آن نقاط نقطه چ  . در حال که آن خو
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جاد  کنند  ،را  خورند  ش درد ا د که ،برا قت له این ،عد  گ ا حق ل شش محور  سان)(ش مد  وجودی ا  ، ف

له  ر ما است و این ح ه  د ها و دردها چقدر  ق همان م که فکر کردن از ط شود متوجه  ش وق مرکز ما عدم م

ست ،من ذه است ش . فکر خلاق ن ب و آف ا شادی  س نده  ،خودش هم  ق ما فکر آف ع خدا  تواند از ط

کند  له است ،فکر  مد که آن  ح   . و هم طور  . و خون آشام ا آن آشنا  شود و  ف

  ۹۱۹ تدف اوّل، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  ر خانه بودندَ در بِبَست و دشمن اَ 
  زين افسانه بود  ،حيله فرعون

ل . له ا ش م این طوری  شود  این هم  ده شان  م  خواه ر  ا افسانه این شخص . ا ل شش محور  )(ش در  من ذه

سته است د ها دست بزند دفاع  کند دائما در مقاومت و قضاوت  ،مرکزش را حفظ  کند  ،را  ه آن همان ر ک  ا

ت ا عقل و حس امن ت و قدرت مصنو زند  کند توی افسانه است ،است و جنگ است و   ،مسئله دارد  ،هدا

ون ،مانع دارد  ه وجود  آورد در ب لاها را همان مرکز  ش را حفظ   دشمن دارد و همه این  منعکس  کند و دشم

ون است . کند  ل  ،دشمن اش در مرکزش است فکر  کند در ب ه این ش ا افسانه حالا شما وق  ل شش محور  (ش

( د دشمن ما در مرکز ما است و چون من ذه م د  ف اه  کن م آن  ن طور توهم  گوئ ون  م در ب دشمن ساخت

ار ما را خراب  کنند  ک همچون افسانه ای گ کرده بوده است . دشمنان دارند  د فرعون هم در  چرا که ما هم  ، گ

م ا این آدم  ،فرعون عدم نداشته مرکزش ،فرعون هم هم را داشته است . ک فرعون کوچک هس ل شش محور  (ش

قت و  سان)حق سته است که مرکزش عدم است جودی ا از است مرتب دَم ایزدی را  ،در را ن ه روی خدا  اولا درش 

سته  د و آن  در را  گ )م ا افسانه من ذه ل شش محور  خون آشام را در مرکزش حفظ کرده است و از آن  ،(ش

م . دفاع  کند  د که ما از من ذه مان چقدر دفاع  کن د ه ما ا  ،د ند  گ د  ،ایراد  ت  . له . ما خوشمان ن آ چند ب

م خوان وا 
ُ
ه انصِت د  ،ــــع . راجع  اش ع خاموش  وا 

ُ
د  . انصِت ه  آ   . له و از این آ

  ۲۰۴ ه)، آ۷سوره اعراف( م،ک قرآن

 ...» 
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت وا لعَل

ُ
صِت

ْ
  »وَأن

د مشمول رحمت خدا «...  د، شا اش د. خاموش    »ش

د که ش را  خوانم  گ د فقط آن قسم اش د  . خاموش  د مشمول لطف و رحمت خدا ش ع  . شا د  اش خاموش 

د  م ،له . ذهن خودتان را خاموش کن لا هم خوانده ا ت  خوانم که ق ل ها  ،چند تا ب ا این ش   . و 

  ۱۹۳۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

  ستخاموش كه گفت نيز هستي 
  ش اَلكَنباش از پي اَنصِتُو

د تته پته  کند  ام حرف زدن  گ ش هن ا ع ک که ز ن  اش   . ال ن  انداز و ال ه تته پته ب د که تو ذهنت را   ،گ

اش ار  اندازی تو هس درست  ک وق هس درست   . حرف نزن ،لال  برای اینکه حرف که  ز ذهنت را 
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ک  مک  ت امروز گفت اشد  ،خدا  شوی و خدا غ از خودش را طبق قانون غ از  . اجازه ن دهد وجود داشته 

اش او  ت     . ع ذهنت را خاموش کن . خودت را لال کن ،سا

ا  ل ا این ش ر  )س ا ا افسانه من ذه ل شش محور  د در مرکزش دارد خاموش  (ش م این شخص که همان اه کن ن

شود ن  ا خاموش . تواند  وا 
ُ
اشد این انصِت د که ،ادمان  م است که توجه کن وا ن  اینقدر م

ُ
درست است که انصِت

د خاموش د و مولانا مرتب در آخر غزل ها  گ اش ،خاموش ،گ د  ،خاموش  این  . از این حرف ها  زند  ،خموش

د     : هم خاموش کردن ذهن است  گ

  ۱۹۳۴شمس، غزل شماره مولوی، دیوان 

  خاموش كه گفت نيز هستي ست
  باش از پي انَصِتُوش اَلكَن

ه وجود  آورد و اینکه مرکزش را عدم  ،این من ذه ن تواند  برای اینکه در اثر عدم خامو است که من ذه را 

م  سل د   کند و  اش ع خاموش  وا 
ُ
ه انصِت وع  کند  ار و همان . شود این  س د  اش د خاموش  طور که  دان

م است ار م جاد  ،س د ا ت . کند   چون حرف زدن ذهن ما است که همان جاد   ،و حس ه حس وجود در ذهن ا

ا تعم  کند  ،کند  گر است ،له . و من ذه را بوجود  آورد  ت د   . ب

  ۱۶۲۲ تدف اوّل، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  نِي جنس تو ،او زبان ،چون تو گوشي
  انَصِتُوا :گوش ها را حق بفرمود

ل  ا این ش د فقط  لا خوانده ا ت را هم ق )این ب ا افسانه من ذه ل شش محور  د تو الان  (ش ل  گ د این ش اه کن ن

د گوش ک  ا د ها  بی  ق این همان د ها غلط حرف  ،که از ط ق همان حرف نز برای اینکه حرف بز از ط

ا و گوش ک  ،توهم است همه اش ، ز  ت  د سا ا ا خدا  ،س  ع عارف  ان ،چون تو گو و او  ع اولش  ،ز

م ده د گوش  ا ه گوش  . خدا حرف بزند  ،ما  م و حق گفته است  د ذهنمان را خاموش کن ا ار  وا برای این 
ُ
 ،ها انصِت

د  اش ع خاموش  وا 
ُ
د   ،انصِت د ه اش هم د    . که آ

سان)له این شخص  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  الاخره خدا از مرکزش  (ش ا گوش  شود و حرف ن زند تا  مدت

ه حرف زدن )این شخص  . وع  کند  ا افسانه من ذه ل شش محور  ه خدا این قدر حرف  زند که مجال  (ش

م خدا حرف ن زند  . ن دهد  س م خاموش ن ق عدم  . و هر موقع ما حرف  زن ا از ط طش این است که ما مدت

م اش م ،کردن مرکزمان خاموش  امات ایزدی را  گ م و ال نده شد م که آف الاخره متوجه  ش ب  ،تا  شادی  س

د  وا  ، آ
ُ
د ع خا ،و تا آن موقع انصِت اش د  . موش  ارها شما اینجا خوانده ا لا  ت هم ق   . و این ب

  ۳۴۵۶ تدف دوّم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  انَصتِوُا را گوش كن خاموش باش
  گوش باش ،چون زبانِ حق نگشتي
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وا را گوش گن
ُ
)ه این شخص  ،انصِت ا افسانه من ذه ل شش محور  د  (ش ا  شنود  ، گ ما   ؟حرف مولانا را  ؟آ

م دن ؟شن د در مرکزشان دارند سخت است ش ا که همان ق فعال کردن ذهن شان ،آن من ذه  ،چون مرتب از ط

د را گوش کن . شان را  سازند  اش شوی ،س خاموش  ان حق  اش تا موق که ز ق تو حرف  ،خاموش  ع خدا از ط

ا  ،بزند  د گوش  د ،ا د گوش  ا سان)شخص  کند  این . ع  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  هم که  . (ش

دا  کند  ت مصداق پ م این ب د  . عدم را آورد ا ه مرکز ب   عدم 

  ۳۴۵۶ تدف دوّم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  انَصتِوُا را گوش كن خاموش باش
  چون زبانِ حق نگشتي، گوش باش

د که این شخص  ن قت وجودی  ب ا حق ل شش محور  سان)(ش ش را خاموش  کند هر کدام از این  وق  ا ذه

ار  افتد  ه  ه هم  ق م  ده ر خوب انجام  ر این شخص  . من ذه هیچ کدام را انجام ن دهد  . محورها را ا ع ا

( ا افسانه من ذه ل شش محور  مکش  آمدند  (ش ه  ه  ق کند  وع  ک جا  ست از  ر  ، توا ا را ز و همة این

  ،له . ا  گذارد 
ُ

   ،بو خ خ

  ۳۶۹۲ تدف دوّم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  پس شما خاموش باشيد اَنصِتُوا 
  تا زبانتان من شوم در گفت و گو 

ل  ،له )ه این ش ا افسانه من ذه ل شش محور  ا من ذه دارند هر کدام  خواهند حرف  (ش سان م چون ا اه کن ن

دهند  ه او گوش  گران  ه اختلاف  افتند  ،خودشان را بزنند و د ا  . و  ند  د های خودش  ب ق همان هر ک از ط

ا خودش است  ت است فکر  کند حق  ند و حرف  ز آن هم ه ق عینک خودش  ب گران که از ط او غلط  ،ند و د

د.  گران  گ ا د ط ما  جاد  کند در روا ار خ مسئله ا ا  ،و این  ی در دن ط  د که خدا  ،ه طور  در روا  گ

د  اش د که شما خاموش  د  ،انصتوا  ، گ ق من حرف بزن شود و از ط د تا مرکزتان عدم    . ه این فرمان گوش کن

انتان من شوم در گفت اشد،؛ گو و   تا ز ر عدم در مرکز من  اره  ،خدا حرف  زند  ع ا اشد دو و در مرکز شما هم عدم 

 . عدم من گوش  کند  ،در شما هم عدم حرف  زند  . س من حرف  زنم عدم گوش  کند در شما  . خدا حرف  زند 

ه محض اینکه من ذه شما حرف  زند  ،این روش درست است مخالفت   ،رد  کند  من فورا من ذه  نه اینکه 

د  کند، گر  . من هم که حرف  زنم همه اش را شما رد  کن ا همد ا  م ما در دن اط برقرار  کن و این  ،این طوری ارت

ست م است . درست ن م . این محور م ارها خوانده ا ت را هم  خوانم که  ه اصطلاح    ،له این ب د انصتوا  که  توان

  . ه ی رحمت ایزدی استجذب کنند

ت  مولوی، مثنوی،   ۲۷۲۶دف سوم، ب

  تا بر جانِ تو  راَنصتُوا بپذي
  جزايِ انَصتوا از جانان آيد
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)این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  ش را خاموش کند من ذه  (ش انصتوا را ن تواند  . دارد  ن تواند ذه

ذیرد، شود من ذه اش هم ب ش خاموش  د   چون ذه ا  گذارد.  . م ر  ل شش محور و این شخص  بنابراین ز (ش

سان) قت وجودی ا  ا سکوت گوش  کند.  . هست هم که مرکزش عدم است و مرکزش عدم است سکوت شنود   ا حق

د.  اداش انصتوا فورا  آ ع از خدا  ش از جانان  ذیرد تا بر جا د چند  بنابراین انصتوا را   ده ت هم آره اجازه  ب

ه این ــع راجع  م. کرّ   ــ خوان له مناو کوثر     . له کرّمنا از 

دهم این را که از کجا آمده د از کجا آمده و در مورد کرمنا و کوثر   ؟ه هر حال  خواستم اول توضیح  شما  دان

د که د، من شما را گرا داشتم؟ ،گ سان  گ ه خودم زنده  ه ا ت و در شما  خواهم  د ت خودم و ا ا شوم  ن

م خودم را زنده کنم.  خوان ت را  د که:  . و این چند تا ب    گ

  ۳۵۷۳ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  يو، كانِ هر خوَش يّ تو خوش و خوب
   ؟يچرا خود منَِّتِ باده كَش تو

ه عنوان من .  ،تو خودت  د را  ک چرا منت    هم خو هم خو هم معدن هر خو هس ون  آ و  ؟که از ب

)این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  مد، (ش د.  ن ف ل و این شخص چون  را از چ های مادی  گ (ش

سان) قت وجودی ا ا حق س زند است و معدن هر خو است شش محور  مد که خوش و خوب است از ج  ، ف

کشد  ه  د ش ا ها ن   طور. و همان  از چ

  ۳۵۷۴ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  تاجِ كَرَّمْناست بر فَرقِ سَرَت
  بَرَت زِيآو ناكَ يْطَوْقِ اَعْطَ 

ند اینکه خدا فراوا خودش را و  ،س تاج کرمنا  ع اینکه خدا ما را گرا داشته بر فرق  ما است و این طوق گردن

ه ما عطا کرده از گردن ما  زان استآکوثر خودش را     . و

زان نه ات آو ا بر س ای ر ند عطا اده شده است و گردن ت ن ع بر  اده شده است     . له تاج کرامت ال بر تارک تو ن

م.  . منظور از این کرمنا و کوثر هم هاست شان  ده ش را  ه ها م است، هم الان آ ت اصلا خودش خ م  این ب

م که ما  دی و در این جا ع ما  دان ه این لحظه ا م  ا م و ب ش ت او زنده  ا ه  ن م  م آمد ش م جاودانه  از  . مان

گر  م هر لحظه خدا  خواهد  ،اشته شدهذبر فرق  ما گ ،این تاج شا است . ب ن شود  این د الان هم آماده هس

د  گ ار صورت  س ،این  ه اینکه از ج ا توجه  م و از اول هم  ع   ،خودش هس ه ما  ت  کوثر را  ا فراوا خودش و  ن

له ه ما عطا کرده است     . خودش را 

)این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  ده است (ش مد که مرکزش همان مد و کوثر  ،ن ف اصلا تاج کرمنا ن ف

مد  ت خدا است ،برای اینکه کوثر فراوا است . هم ن ف ا اض و  ، ن ت و انق ه محدود ل  کند هر لحظه  این م

س خدا هست ا  شود  . ه اصطلاح محدود بی و ن داند که از ج م  م بی و  ت و  س محدود  ،هر لحظه از ج
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ع فراوا  ، ،و کوثر  ادشا ع  ز  آن  کرمنا  مد   ،ا خود خدا بودن ،خدا بودن و ع   کهه هر حال این شخص  ف

د روی صفحه . مرکزش عدم است ن ه اش است از این جا آمده که  ب   : له این هم آ

ا( م،ک قرآن   ۷۰ ه)، آ۱۷سوره ا

اهُمْ « 
َ
لن ضَّ

َ
اتِ وَف َ يِّ اهُمْ مِنَ الطَّ

َ
ن
ْ
ق

َ
حْر وَرَز َ ِّ وَال َ ِ ال اهُمْ 

َ
ِ آدَمَ وَحَمَلن ا بَ

َ
مْن  كرَّ

ْ
د

َ
ٰ كثِ وَلق  عَ

ً
ضِ

ْ
ف

َ
ا ت

َ
ن

ْ
لق

َ
نْ خ   »مِمَّ

ه ا م[بر مرکب] مراد روانه داش ا و در  و آنان را در خش مداش که فرزندان آدم را گرا  ه راس « ا شانو   ها ه از 

س مداد یروز  ا مادهاز آنچه آف  یار و آنان را بر    ». مدخش یبرتر  د و شا د چنانکه 

م ه راس که فرزندان آدم د گرا داش م و این جا را  گ م و  را گرا داش ه خودمان زنده  ش ع که در آن ها 

ع  د که ما در ذهن و وق از ذهن آزاد  شود این ها را ما  م و  گ ا بر مرکب مراد روانه داش آنان را در خش و در

م.  م حمل کن اری  توان ه صورت هوش م و سوار ا آدم ها را  سل ق  ع در ذهن ما از ط ند که در خش  لان  ب

اری ه هوش م، ،شدن  اری  غلت اری روی هوش م و آنان  هوش ه ها روزی داد ا شان از  ه ا م و  ا  رو ه سوی در

م ده ا خش د برتری  د و شا ا م چنان که  ده ا اری از ان چه آف س   . را بر 

ه ه اش است آ د  این آ   . ی کرمنا است و این هم کوثر از این جا  آ

  ۱ ه)، آ۱۰۸سوره کوثر( م،ک قرآن

ا اعْطَ «
َّ
ا یْ اِن

َ
ر ن

َ
وْث   »ال

ه تو عطا کرد  ما کوثر( خ همانا «   ». مو برکت فراوان) را 

ا  همانا ما کوثر حالا کوثر  افراوا خدا  ت خدا را در نظر  را خ و برکت فراوان  ا سان عطا کرده ن ه ا د که  له  . گ

ت را در مورد این دو مطلب  خوانم    . این چند ب

  ۳۵۷۵ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  جوهر است انسان و چَرخْ او را عَرَض
  و او غَرَض انَدهيجُمله فَرع و پا

سان دارد ع غ   اری هر چه که ا ت امتداد خدا است و هر چه که  ،از هوش ع هم خدای اری است  سان هوش ا

ش، م فکرش، حرکت  کند از جمله ت ی م ب ه طور ذه  توان م ما و  ند.  ،هر چه که دار این ها  این ها عرض هس

دا  م جد س خدا هس ه اند از جمله مغز ما  ،ساخته شده اند و ما از ج ا ع و  ه  شده که ما ساخته  ،و همه ف م  بتوان

م.  ش اری زنده  م هوش ش ت خدا زنده  ا ه اند  ،ه  ن ا ع و  اری ما اینکه ما در  ،و او غرض جمله ف ما  ع هوش

ه خودش زنده  شود و زنده ی اری  ه خودش  شود  هوش سان و فکر و  غرض این بوده، ،قائم  ش ا تمام این آف

ع است من ذه و این ها همه عَرَض ،این حرف ها مغز و جسم و ن دانم از  د  ،بوده و ف  ،و جوهر و عَرَض هم که  دان

د  اری است که ن م ه آن ن افتد  ،جوهر که هم هوش ت خدا ما جوهر  . نه  سوزد نه هیچ اتفا  س هم ج

ه اش هر چه هست عَرَض است.  ،است شود هوش بوده که در ما این و غرض این ق ت خدا زنده  ا ه  ن    . له . اری 
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  ۳۵۷۵ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  جوهر است انسان و چَرخْ او را عَرَض
  و او غَرَض انَدهيجُمله فَرع و پا

)این   ا افسانه من ذه ل شش محور  مد.  (ش ند  من ذه ن ف م هس ش م د ها   . فکر  کند فقط آن همان

د  ن ا گذاشتهکه   ب ر  ه ی محور ها را ز ق ا  ست   ،این من ذه نه تن ار درس ن ا  گذارد و این  ر  کرّمنا و کوثر را هم ز

 ً ر دارد، ،اص م خ  ه خودمان زند را روا ن دار م ،این که ما این قدر  گران هم روا ن دار گران موفق  ،ه د د

م  شوند ما  م. و وق  ،ناراحت  ش د  شود ما خوشحال  ش ه خاطر این است که ما کرمنا و   وضع  این ها 

م م م ،کوثر را ن ف م  هر چه در مرکز ما عدم وسیع تر  شود  . خدا این طوری عمل ن کند . فراوا خدا را ن ف

سان) قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ع عی تر  شود.  (ش س خدا ع ما متوجه   این موض م که ما از ج ش

شود  ت خودش زنده  ا ه  ن م و او در ما  خواهد  ت او فراوا او هم هست  ،هس ا م و  ن ش ت  ا د  ن ا ما 

   . له

( ا افسانه من ذه ل شش محور    (ش

  ۳۵۷۶ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  و هوش راتيغُلامَت عقل و تَدب يا
   ؟را اَرْزان فُروش شيخو ينيچُن چون

ات و هوش ذه   د که تمام عقل و تدب ع  غلام توست.  ، گ  ؟چگونه تو خودت را آنقدر ارزان فروخ  ،غلام ما 

ا غلام ما است ،له ات هوش دن م . ع تمام عقل و تدب ا خدا  هس ق  این . برای اینکه ما  لحظه او  تواند از ط

ا این عدی ما فکر کند  ر  سان)تص قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ه  ،(ش حالا  آمده خودش را ارزان فروخته 

د ها، د ها را هوش خودت کردی واقعا ارزان فروخته، این هم همان له آسان  ؟چطور هوش این همان د.  دارد  گ

گر  ت را  . است د د این چند ب ده خوانم  دانم دراز شد و  اجازه  مهم  ف است این را این جا نخوان د که .  ح    : گ

  ۴۱۶۶ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  يبودم پُر از شور و شَر يدوزخ
  يكوثَر ميَ دستِ فَضلِْ او كرد

د که من )ع این حالت من ذه داشتم، ،له  گ ا افسانه من ذه ل شش محور  نم است ،(ش  . این دوزخ است ج

دی، سان)اما دست فضل خدا من را کوثر کرد ک دوز بودم پر از فتنه و  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  ع  . (ش

ه من داد.  م و فضا گشا و الست و کن  فراوا اش را  سل ا  م  ده ان دارد که این مرکز پر از شور و  را اجازه  س ام

ان و خاموش بودن ه فر  ،ف ل کند  د م ص و  ،اوا خودشخدا ت م مقاومت نکن ل  ش د م ت د ر د ب ا ه این ترت

م   شکر کن
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  ۴۱۶۷ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  دوزخْ در قَوَد ديهر كِه را سوز
  دِگَر بار از جَسَد انَميبِرو من

افات کند  خاطر اینکه م نم من ذه  ه اصطلاح ج د که هر ک را  ع خدا  من ،سوزاند   گ اره  ا کوثرش و  دو

ک عارف از جسدش اره  خشش و ح  سدو اند،  ا افسانه من بنابراین هر ک که اینطوری  رو ل شش محور  (ش

( شود، ذه افات  ان این وجود دارد، چرا؟ برای اینکه م ا ام د ها و درد آن ا همان ده  سته، سوز اه کرده  ن دا اش

ش هم رفت اری الا، هحالا س اره آن هوش ان وجود دارد   تواند از جسدش دو اند، ام ب را برو ل شش ه این ترت (ش

سان) قت وجودی ا ا حق از  کند محور  خشش  ، عدم را  ون این دست لطف و  در هر س از آن دوزخ ما را  کشد ب

  ایزدی است. و 

  ۴۱۶۸ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  كه هر سوخته ست؟يكارِ كوثر چ
  ؟نابَت و انَْدوخته يْاز وِ  گردد

اری ه هوش ه آن حالت اول ع  نده، اندوخته  ع رو ت  ست؟ . بر گردد  نا ار کوثر چ د     گ

م کوثر را هر  ه ما عطا کند خدا که  گوئ وع کند ،  لحظه  خواهد  ع  که هر سوخته در من ذه  ش،  از  ه رو

ند لطف خدا  آن ع رو ه ناب  اری اول برگردد  وع کند  ه حالت هوش اره  شود  ،و دو اری اول  س هوش ع از ج

له، شود که از اول بوده.  ع پر از زند    اندوخته، 

  ۴۱۶۹ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  كَرَم يِّقطره قطره او مُناد
  دوزخ سوختْ، من بازْ آوَرَم كانچه

خشش ال هستمهر قطره او  نم سوخته ،ندا  زند که من  ع ج اره  ،هر چه دوزخ سوخته  من ذه سوخته من دو

ون  آورم سان هست . ب نم من ذه که در مرکز ا دوار کننده است برای این ج ت های ام ا همه ب و افسانه من  ،این

خشش خدا ، ذه را درست کرده م  م ع هرچه ما اجازه  ده د م ت ها ف ا این صح گر ما  د که د د دقت  کن ا ب

م س خدا هس م ،از ج ان مت هس ه قضا و کن ف ون  . و  ی  شود و در ب ست ما اندازه گ م هر لحظه شا و  دان

م ،منعکس  شود  م و فضا گشا دار سل م ،و  اش د خاموش  ا م    . تا آنجا که مقدور است  دان

ه الان  ت هدف این بوده که خدا  ا ده و ن ه ما  اداشش را هم  م که زند فقط  خواهد این نبود و  خواهد   دان

شود  ت خودش در ما زنده  ا ه ما  ، ن ون  ت فراوا خودش را در درون و ب ا برای اینکه گرا داشته و کوثر و  ن

له، این  قت وجودیدهد.  ا حق ل شش محور  سان) (ش ش  شود قطره قطره او ندا  دهد  ا هر لحظه که عدم ب

از  شود  د و دارد  خشش ایزدی دارد  آ جه  رسد و خلاصه د ،که  ه ن اره از این مرد ما زنده و و آن کرمنا دارد 

م.     ش
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  ۴۱۷۰ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  خَزان يِهست دوزخْ هَمچو سَرما
  گُلْسِتان يكوثَر چون بهارْ ا هست

ائ است مای  د دوزخ مثل  ار است ، گ ، ،و کوثر مثل ب لستان هس د؟  تو هم که مثل  ه چه ک  گ این را 

د )ه این شخص  گ ا افسانه من ذه ل شش محور  مای من ذه گ کردی  (ش ر در  مای زمستان  ،که ا مثل 

د است ل  ،است این دوزخ تو هم  مکش هم در این ش مک کند و  ه تو  خواهد  ا و زند  ل شش محور  (ش

سان) قت وجودی ا ل   حق ا این ش سان)املا مشخص است الان  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  م  (ش م  ف

د و چرا ن   مک نگرفت د  مک نگرفت ر  د چرا شما ا ا  گذار ر  د و کجا را شما ز حالا که خدا  خواهد کوثرش را  . گ

م م چه شده که ما خشک و پژمرده شده ا لستان هس دهد و ما هم  ه له، برای اینک ؟ه ما  م  اورده ا ه عدم را ن

  . مرکزمان

  ۴۱۷۱ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  هست دوزخْ هَمچو مرگ و خاكِ گور
  بر مثِالِ نَفْخِ صورهست كوثَر 

ا  . املا مشخص است ل است که ما را زنده  کند آ اف پور ا د دوزخ مثل مرگ و خا ق است و کوثر مثل ش  گ

)این شخص ا افسانه من ذه ل شش محور  ک جورها که این (ش مد  ف د  ا د هاست؟  مد که مرکزش همان  ف

ه دست خودش صورت گرفته ل است که مث ،دوزخ  اف پور ا ک ق است، اما آمدن در فراوا خدا مثل ش ل مردن در 

سان)او را زنده  کند که در این حالت قت وجودی ا ا حق ل شش محور  گر عدم   . واقعا عم  شود  (ش حالا د

ده  شود.  سان گس د و مرکز ا د و عدم  آ   آ

( ا افسانه من ذه ل شش محور    (ش

  ۴۱۷۲ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  زِ دوزخ سوخته اَجْسامَتان يا
  اِكْرامَتان كَشَديكوثر م يِسو

د و این  نم درست کرد د، در مرکزتان ج ، ای کسا که من ذه دار ای کسا که اجسامتان سوخته در دوزخ من ذه

عد شما را سوزانده، هر لحظه کرم ایزدی  خواهد شما را  ار  نم چ کشد  ج   . ه سوی کوثر 

دار کننده است برای ات خ ب د این اب ی ه ما لطف ندارد   ب ند خدا  د کجا  ،کسا که  گ ی اه  نه شما ب د؟ اش کن

م شد م  سل اه این است که ما هیچ موقع  له، اش د؟  ا  کن م  ،چه اش لد . فضا گشا نکرد هیچ موقع انصتوا را 

م م . نبود ان نبود ه قضا و کن ف گران  . هیچ موقع مت  م اتفاقات افتادند گردن د س الست هس م از ج ده ا م نف

م م . انداخته ا اری خودمان در این لحظه نبود   . هیچ موقع مسئول هوش
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د که این هم د که خدا  گ م من خلق کردم : ک حدی است  گ ا را خلق نکردم که سود ب سان ا   من ا ه آن که 

  . برسانم سود 

  ۴۱۷۳ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  يعَلَ  ربَْحْ يُ  يچون خَلَقتُْ الْخَلْقْ كَ 
  يّ حَ  ومِ يّ قَ يتو فَرمود ا لُطفِ

د  م ای زند  : حالا  گ شان سود ب سان ها را خلق نکردم که از ا ه خدا   چون تو گف که من ا ه خود، دارد  قائم 

د این،  د این را گف تو، تو از ما سود   گ له، این شخص ن خوا ما را خلق کردی گ  ، د ه ما  ی  ل  ک چ (ش

( ا افسانه من ذه م حتما،  شش محور  ده ه او  ی  ک چ مد این شخصفکر  کند که خدا ما را خلق کرده که  ن ف

د: نه، خلا  ث قد  گ ادات ما دارد و، حد ه ع اج  مد احت قت وجودی صه این  ف ا حق ل شش محور  (ش

سان) مد که خدا قیوم  است ا مد،  ف ه ذات خودش است،  ع زند  ،شخ که مرکزش را عدم کرده  ف قائم 

ه چه دردش  خورد؟  ادت من  اج ندارد، ع ان احت ی از ج   ه هیچ چ

سان)این  قت وجودی ا ا حق ل شش محور  م (ش )د و آن   ف ا افسانه من ذه ل شش محور  مد  (ش ن ف

  فکر  کند خدا هم مثل ما محتاج است خلاصه، این

  ۴۱۷۴ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  جودِ توست هِمْيْ لالَاِن اَرْبَحْ عَلَ 
  ها دُرُستشود زو جُمله ناقِص كه

ا سود  ه آن خشش ع اینکه در واقع من خلق کردم که  ا سود برسانم این  سان ه ا برسانم، اینکه گف من  خواهم 

س، ا درست خواهد شد  سان خشش تو تمام نقص ا   توست و از این 

( ا افسانه من ذه ل شش محور    (ش

  ۴۱۷۴ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  جودِ توست هِمْيْ لالَاِن اَرْبَحْ عَلَ 
  ها دُرُستشود زو جُمله ناقِص كه

مد این ی ن خواهد، هر لحظهاین را ن ف دهد، از ما چ ی  ه ما  خواهد چ  خواهد  ، فکر ن کند که خدا 

له، این هم آن است،  خشش دهد  ه ما    را 

  : ثحد

انآف  دم: آف د فرما خداوند « ند و ن د   »را تا از آنان سود بَرم.  شانا دماف را تا از من سود ب

ند و این را  ان را تا از من سود ب د دم آف د آف د که خداوند  فرما د  گ شان را تا  خوب دقت کن دم ا اف از آنان ن

س فکر ن کند که خدا  قیوم است . سود برم ی  خواهد  زند قائم  ،هرک در این توهم است که خدا از ما چ
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م ،ه ذات خودش است ه خودمان هس م ،و اتفاقا ما هم زند قائم  ی ن خواه ان چ ازمندی  ،ماهم از ج س این ن

ان را من ذه درست کرده است.    ه ج

  ۴۱۷۵ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  پَرَستبَندگانِ تَن نيعَفوْ كُن ز
  تر است ٰ◌ يعَفْو اول يِ اياز در عَفْو

له،    گر ساده هست  ا د ه اصطلاحاین ان تن پرست تو،  د از این بند ای  گ ان را عفو کن برای اینکه تو در تو این بند

ع ما را عفو کن،  نده تر است  ای عفو ز ه در   عفو هس و عفو کردن 

  ۴۱۷۶ تدف پنجم، ب ،یمثنو  ،یمولو 

  ليْ عَفوِ خَلْقان هَمچو جو و هَمچو سَ 
  ليْ خود تازَنْد خَ  يِ ايبِدان در هم

د  ای مردم،  گ ان و در اینجا گروه ع رمه اس م  ل  گوئ ل است در فار خِ
َ

ل، تلفظ عر اش خ
َ

ا خ ل  خِ

ت  کند.  کتا هدا ه فضای  ا را  ل گروه آدم خشش تو مثل س ، این عفو تو و    اینکه تو خلقان را عفو  ک

ا شما   م خواهش  کنم روی این ت کرد ه هر حال مطال را از شش محور صح ا عذرخوا که برنامه دراز شد  له، 

د  فرمائ م کرد و شاءالله ما این محور ها را ددر جلسات آینده ان . مطالعه  گر برر خواه ات د ا اب ه  . اره  و امروز 

د این ت شد که شما بتوان ا صح د  اندازه  ا تامل کن د و روی آن گذار تان  ل ها را جلوی رو ه  ،ش د  ه کن ا مراق ا آن و 

د  اه کن ا ن ک ایرادی در خودتان  . آن ند؟ ممکن است  ه شما  گ ات   ا آن اب ل ها  د که این ش ی د ب اش ت  و سا

د  دا کن اشد  ،پ وع تحول شما  دا کردن و کشف آن ایراد واقعا نقطه    . و پ
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